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پیام ریاست نمایندگی جامعه المصطفی)ص( العالمیه در افغانستان
پيشرفت بشر، در زمينه‏ها ىعلم، فرهنگ، اخلاق و معنویت، مرهون تلاش‌ها و پژوهش‌ها ى

انگيزه‏ها ى از  دور  به  استك ه  اندیشه‌ورزانی  و  قلم‌به‌دستان  عالمان،  خستگ‏ىناپذير 

خودپرستانه و سودجویانه، عمر پر بركت خویش را وقف پژوهش وك شف رازها ىهست ى

نموده‏اند و هرگز ارزش والا ىحق و حقيقت‌جویی و گوهر گران‌بها ىتقو ىو فضيلت را 

به متاع دنيا ارزان نفروخته و دل ‏پاک و تابناک خود را به جاه و مقام زودگذر نباخته‏اند. به 

همین جهت است که عالمان و اصحاب قلم در مكتب اسلام، ارج و منزلتی ويژه دارند و از 

دانشمندان و صاحبان انديشه، بهترين تجليل‏ها و تمجيدها به عمل آمده است. 

در باب اهمیت قلم و اندیشه همین بس که در منابع معرفتی اسلامی مداد علما برتر از 

خون شهیدان و تکریم اندیشمندان، به عنوان وارثان انبیا الهی، در حکم احترام گذاشتن به 

خداوند و پیامبر قلمداد شده است. چراکه در چارچوب تفکر اسلامی، حيات برتر انسانی، 

در گرو انديشه و ايمان است؛ لذا، فرزانگانك ىه با قلم و اندیشه شان مشعل دانش و معرفت 

را فرا راه انسان‏ها برمی افروزد، حق عظيم ىبر بشريت دارند و شایستۀ برترین ستايش‌ها و 

قدردان‌ىاند.

بدون تردید، گسترش علم و دانش از زمره اساسی‌ترین عوامل رشد، انکشاف و ترقی 

جامعه است. رشد علمی از طریق آموزش و پژوهش بدست می‌آید. آموزش و پژوهش 

به  می‌توان  دو  آن  از  بهره‌گیری  با  که  است  یک جامعه  اوج‌گیری  و  ترقی  بال‌های  به‌مثابه 

 
ً
تعالی و شکوفایی رسید. جامعه علمی و اکادمیک افغانستان در ‌سالهای اخیر گام‌های نسبتا

خوبی در عرصه‌های آموزشی برداشته است؛ اما به نظر می‌رسد که تحقیق و پژوهش هنوز 

در این کشور جایگاه مناسب اش را پیدا نکرده و کمتر مورد اقبال بوده است. این در حالی 

است که نیل به پیشرفت مادی و معنوی در گرو »آموزش و پژوهش« توأمان است.

امروزه یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر توسعه آموزش پژوهش‌محور، انتشار مجلات 

علمی است. به همین دلیل است که نشریات حوزوی و دانشگاهی، به بخش جدایی‌ناپذیری 

گروه‌های  شده‌اند.  تبدیل  عالی  تحصیلات  مؤسسات  و  دانشگاه‌ها  حوزه‌ها،  ساختار  از 

علمی حوزوی و دانشگاهی برای پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی خود و به منظور توسعه 
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دانش بشری، نشریه‌های علمی پژوهشی را تأسیس کرده و یافته‌های پژوهشی یا گزارش‌های 

آموزشی اعضای هیأت علمی خود را در آن منتشر می‌کنند.

به توسعه علم و پژوهش  افغانستان همواره نسبت  نمایندگی جامعة المصطفی)ص( در 

با  با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط  این دانشگاه،  همراه معنویت اهتمام داشته است. 

حوزه‌های علوم اسلامی و انسانی و به منظور ارتقای ظرفیت‌های علمی-پژوهشی اعضای 

مبادله  تقویت  دانشجویان،  و  اساتید  پژوهشی  مهارت‌های  بهبود  آموزشی،  گروه‌های 

یافته‌های علمی و تحقیقاتی بین مراکز اکادمیک، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر 

مجلات علمی، واحد نشریات را در مرکز پژوهشی دانشگاه ایجاد نموده است. با توجه به 

اهمیت و ضرورت پژوهش، و با عنایت به این‌که یکی از مهم‌ترین رسالت‌های هر نهاد 

آموزشی و دانشگاهی، اهتمام ورزیدن به تحقیقات بنیادی و پژوهش‌های کاربردی است، 

گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی و نشریاتی، به ویژه در حوزه مجلات علمی، 

مانند خرید سامانه جامع  فراهم شدن زیرساخت‌های لازم،  از  قرار گرفت. پس  نظر  مد 

مدیریت نشریات علمی )سیناوب(، دوازده مجله علمی تخصصی ایجاد گردید و مرتب به 

صورت دوفصلنامه در قالب چاپ فیزیکی و الکترونیکی منتشر می‌شوند. سامانه مدیریت 

نشریات علمی سیناوب برای نظم بخشیدن و تسهیل چرخش مقاله و اطلاعات پیرامون آن 

در سامانه تولید نشریات علمی و دانشگاهی طراحی شده است و در نقش یک منشی پیگیر 

و فعال، تمامی امور مربوط به فرایند انتشار نشریات علمی را انجام می‌دهد و این امکان را 

فراهم می‌آورد که نظریات و آثار علمی نویسندگان افغانستانی در سطح جهانی در دسترس 

علاقه‌مندان و اصحاب علم و اندیشه قرار گیرد.

در اینجا لازم می‌دانم از تمام همکاران و نویسندگانی که زمینۀ تحقق این مهم را فراهم 

توفیقات روز  برای همه عزیزان  و  آورده و بستر بسط معارف را گسترده‌اند، قدردانی کنم 

افزون الهی را استدعا نمایم.

سید عبد الحمید ثابت



سخن سردبیر

بـه نـام خالق لـوح و قلم کـه در آغازین پیـام، به آخرین فرسـتاده خویش فرمود »اقرا بسـم 

ربـک الـذی خلـق«. آغـاز هـر نشـریه علمـی به‌سـان طلوعـی نویـن در عرصـه آگاهی و 

دانـش اسـت، به‌ویـژه در زمینه علوم انسـانی، اجتماعـی و رفتاری که جایـگاه چالش‌های 

بـزرگ و تعیین‌کننـده اسـت. اینـک کـه بـه لطـف الهـی اولیـن شـماره مجلـه »یافته‌هـای 

فقهـی و مبانـی حقـوق اسالمی« انتشـار می‌یابـد، لازم می‌دانـم به نکاتـی در ایـن زمینه 

اشـاره نمایم:

نخسـت اینکـه علـوم انسـانی به‌ویـژه علـم فقه نسـبت به سـایر علـوم جایـگاه ویژه‌ای 

در جوامـع اسالمی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. شـاید به این دلیل اسـت کـه علوم 

انسـانی نقـش محـوری را در روابـط انسـانی بـازی می‌کنـد و تنظیـم این روابط اسـت که 

آثـار فرهنگـی، اجتماعی، اقتصـادی و سیاسـی مهمی را در پـی دارد.

دوم اینکـه بـا توجـه بـه تحـولات سیاسـی- اجتماعـی کـه طـی چنـد دهـه اخیـر در 

افغانسـتان بـه وجود آمـده، امروزه پرداختن و مـورد توجه قرار دادن مطالعـات فقه و حقوق 

اسالمی بیشـتر از هرزمانـی دارای اهمیت اسـت. افغانسـتان فعلا در شـرایطی قـرار دارد 

کـه نظـام حقوقـی آن در انتخـاب بیـن فقـه و حقـوق اسالمی و یـا رفتن به سـمت حقوق 

عرفـی باید یکـی را انتخاب نمایـد. تردیدی وجود نـدارد که هرکدام نیازمند سـازوکارهای 

خـاص خـود اسـت. هرکـدام از ایـن دو رویکـرد مزیت‌هـا و چالش‌هـای خاصـی خـود 

را دارد. انتخـاب درسـت در ایـن دوراهـی زمانـی ممکـن اسـت کـه فقهـا، دانشـمندان، 

نویسـندگان، حقوقدانـان و اهـل قلـم بـه کمـک و یـاری نهادهـای تصمیم‌گیرنـده آمـده، 

بـا پژوهـش و تحقیـق ابعـاد ایـن مسـئله را مـورد تجزیه‌وتحلیل قـرار دهند. مجلـه علمی 

تخصصـی یافته‌هـای فقهـی و مبانـی حقـوق اسالمی بـه هـدف فراهم‌سـازی زمینـه‌ای 

بازتـاب ایـن اندیشـه‌ها آغـاز بـه فعالیـت نمـوده اسـت. درواقـع یکـی از اهداف اساسـی 

نشـریه »یافته‌هـای فقهی و مبانی حقوق اسالمی« سـهم گیـری در چنین فرایندی اسـت.

سـوم اینکه افغانسـتان تاریخ پرفراز و نشـیب سیاسـی- اجتماعی را پشـت سـر گذاشته 

اسـت. دگرگونی‌هـای سیاسـی- اجتماعـی همـواره بـر سـاختارهای حقوقـی افغانسـتان 
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تأثیرگـذار بـوده اسـت. متأسـفانه چندیـن دهـه جنـگ و ناامنـی از یک‌سـو، فروپاشـی 

ارزش‌هـای فرهنگـی، دینـی و اجتماعـی از سـوی دیگـر باعـث شـده تـا بحـث عدالـت 

قضایـی و ایجـاد یـک نظـام حقوقـی کارآمد به حاشـیه رانده شـود. بـه همین دلیـل نه‌تنها 

در عرصـه پژوهش‌هـای فقهـی و حقوقـی اولا کار درخـور توجهی صورت نگرفته اسـت، 

ثانیـا برخـی از پژوهش‌هایـی نیـز کـه در ایـن زمینـه انجام‌شـده، بیشـتر مباحث نظـری را 

 خالـی 
ً
مدنظـر قـرار داده‌انـد. لـذا جـای پژوهش‌هـای کاربـردی فقهـی و حقوقـی کامال

بـه نظـر می‌رسـد. مجموعـه مجلـه علمـی تخصصـی »یافته‌هـای فقهـی و مبانـی حقوق 

اسالمی« سـعی خواهـد کـرد تـا زمینـه را بـرای عبـور از پژوهش‌هـای نظـری صـرف به 

سـمت پژوهش‌هـای کاربـردی فراهـم سـاخته و فقـه را از انـزوای فعلـی به متـن جامعه و 

نهادهـای عدلـی و قضایـی برگرداند.

اینـک و هم‌زمـان بـا انتشـار اولیـن شـماره ایـن مجلـه، جـا دارد از زحمـات تمامـی 

دسـت‌اندرکاران، از جملـه جنـاب آقـای دکتـر سـید عبدالحمیـد ثابـت ریاسـت محتـرم 

نمایندگـی جامعه المصطفی العالمیه در افغانسـتان، ریاسـت محترم مرکز پژوهشـی آقای 

دکتر سـید محمـد عالمی، آمر محترم نشـرات نمایندگی جامعه المصطفی در افغانسـتان، 

مسـئولین، اسـاتید و طالب محترم مدرسـه علمیـه جعفریه، مدیرمسـئول محتـرم جناب 

آقـای دکتـر مهـدی قائمی، اعضـای محترم هیئـت تحریریـه و به‌ویژه همکار محترم سـید 

مهـدی موسـوی کـه وظیفـه صفحه‌آرایـی نشـریه را متقبـل شـده‌اند و همـه عزیزانـی که با 

ارسـال مقالـه، ما را یاری دادنـد، صمیمانه سپاسـگزاری نموده و برای همه ایـن بزرگواران، 

از درگاه خـدای متعـال توفیـق روزافزون مسـئلت نمایم.



بررسی شفاعت در حد و تعزیر 
براساس فقه شیعه

فیض محمد فهیمی1

چکیده
شفاعت واسطه شدن یک مخلوق میان خداوند و مخلوق دیگری است برای رساندن خیر یا دفع شر. شفاعت یک 
مفهوم دینی است که عموم مسلمانان به آن باور دارند. از طرف دیگری حد و تعزیر دو اصطلاح رایج حقوقی هستند 
که در شرع برای برخی از گناهان به‌عنوان مجازات در نظر گرفته‌ شده است. در این‌که شفاعت می‌تواند مانع از اجرای 
مجازات حد و تعزیر شود یا خیر تعدادی از روایات وجود دارد که از شفاعت در حد نهی می‌کنند، این روایات اغلب مطلق 
و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده‌اند. در نتیجه تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب 
افتراقی حد و تعزیر قلمداد شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی شفاعت و تأثیر آن در اجرای حد و تعزیر براساس 
منابع فقه شیعه و بررسی این مسئله است که مراد از شفاعت چیست و مطابق در آیات و روایات چه تاثیری بر مجازات 
های حدی و تعزیری دارد؟ نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که مطابق رای مشهور فقهای امامیه و مستند به 
برخی از روایات، شفاعت در حدود جایگاهی ندارد. اما در خصوص تعزیرات مستندات روایی زیادی وجود دارد که دلالت 
بر تاثیر شفاعت در اجرای مجازات تعزیری دارند. هرچند طبق دیدگاه دیگری که قائل به مطلق نبودن روایات نهی از 
شفاعت هستند، می توان تاثیر شفاعت در حدود را نیز استنباط نمود. اما این دیدگاه مستلزم تفسیر خلاف مشهور از 

روایات این باب است.

واژگان کلیدی: شفاعت، حد، تعزیر، میانجیگری، عدالت کیفری.

1. دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی - مشهد.
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مقدمه
از جملـه تفاوت‌هـای کـه میان حـد و تعزیر در نظر گرفته شـده این اسـت که شـفاعت در 

حـد راه نـدارد، حـال آن‌کـه در جرم تعزیری شـفاعت شـفیع مانعی نـدارد. بـا آن‌که برخی 

فقیهـان ماننـد شـهید اول در مقام شـمارش تفاوت‌هـای حد و تعزیـر به این تفاوت اشـاره 

نکرده‌انـد )مکـی عاملـی، بی‌تـا، 143( امـا بسـیاری دیگـر از منابع شـیعی به ایـن تفاوت 

تصریـح کرده‌انـد )نجفـی، 1981، 257؛ موسـوی اردبیلـی، 1437، 104(. در واقـع در 

تعزیـرات همچنـان کـه اصـل جرم‌انـگاری و مجـازات تابـع مصلحـت اسـت، پذیرش یا 

عـدم پذیـرش شـفاعت در آن نیز تابع مصلحت اسـت، امـا در حدود ممنوعیت شـفاعت 

همچـون قاعـده‌ای کلـی پذیرفته شـده اسـت. با این حـال برخـی از فقیهان امـروزی بعید 

ندانسـته‌اند کـه احکامـی ماننـد ممنوعیت شـفاعت در اجرای حـدود اختصاص نداشـته 

باشـد )منتظـری، بی‌تـا، ص 5 و 185(.

بـدون در نظرداشـت نصـوص و روایـات موجـود و قطـع‌ نظـر از ایـن کـه آیا منظـور از 

حـد در روایـات همـان حـدود اصطلاحـی اسـت یـا تعزیـرات را هم شـامل می‌شـود، از 

 عقلایـی می‌توان سـؤال کـرد آیا حـدود از ویژگی‌هـای خاصـی برخوردارند 
ً
دیـدگاه صرفـا

کـه شـفاعت هیـچ‌گاه نمی‌توانـد در آن‌هـا پذیرفته شـود اما در تعزیـرات شـفاعت پذیرفته 

می‌شـود؟ بـا توجـه بـه این کـه اهمیـت تعزیـرات از حـدود کمتر نیسـتند و حتـی بعضی 

از جرائـم تعزیـری از جملـه گناهـان بـزرگ بـه شـمار می‌آینـد و شـاید مصالـح عقلانی و 

اندیشـمندانه کـه گاها سـبب پذیرفتن شـفاعت می‌شـود بـه تعزیـرات اختصاص نداشـته 

باشـد و عـدم پذیـرش شـفاعت در مجـازات بـا توجـه بـه رعایت اصـل قاطعیـت اجرای 

مجـازات کـه یکـی از لـوازم ضـروری یک نظـام کیفری اسـت، ممکن اسـت حـدود را از 

ایـن نـگاه نامنعطـف نمایـد و امـکان ناسـازگاری او را بـا اوضاع‌واحـوال گوناگون تشـدید 

نمایـد. چنانچـه پذیـرش این تفـاوت میان حـد و تعزیر مطلـق نیازمند و اسـتوار ادله نقلی 

اسـت، بایـد وجود آن‌هـا را اثبـات نمود.

ذات متفـاوت بـودن جرائـم و مجازات‌هـا بـه اعتبار حـق الله بـودن و حق‌النـاس بودن 

نیـز بحـث حکم شـفاعت در حد را بیشـتر ضـروری می‌سـازد. آیـا در جرائم حق‌الناسـی 
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کـه بـر عفـو بزهکار توسـط بـزه دیـده در هـر مرحلـه‌ای تأکید شـده اسـت، شـفاعت نزد 

بزه‌دیـده بـرای عفو بزهـکار هم نمونه شـفاعت ناروا اسـت؟ به‌طور کلی جسـتجوی رابطه 

میـان ادلـه جـواز عفو بزهکار توسـط قاضـی و یا امـام، با ادله نهی از شـفاعت، به روشـن 

شـدن دامنـه حکـم شـفاعت در حد کمـک می‌کند.

بـا توجـه بـه مراحـل گوناگـون در دادرسـی‌های جدیـد ماننـد مرحلـه کشـف جـرم، 

تعقیـب، دادرسـی و محاکمـه، صـدور حکـم و اجـرای آن ایـن سـؤال مطرح می‌شـود که 

ادلـه نهـی از شـفاعت در حـد، ناظـر بـه شـفاعت در کـدام مرحلـه اسـت؟ آیـا نصـوص 

موجـود از ایـن نـگاه دارای اطالق و عمومیـت اسـت یـا ناظـر بـه مـورد خاصی اسـت؟ 

همینطـور لازم اسـت تحقیـق شـود که مراد از شـفاعت نهی شـده شـفاعت نزد چه کسـی 

اسـت؟ مـراد شـفاعت نـزد امام یـا قاضی اسـت یا شـفاعت نزد زیان‌دیـده از جـرم؟ متون 

فقهـی بـر اسـاس پایبندی به نص بسـیاری از روایـات در مـورد نهی از شـفاعت در حد را 

ذکـر کرده‌انـد و به‌طـور مطلـق به درسـت نبـودن شـفاعت در حد قائل شـده‌اند. بسـیاری 

از متـون فقهـی حتـی از بیـان روشـن حکم شـفاعت در تعزیـر سـکوت کرده‌انـد. این در 

صورتـی اسـت که روشـن نمـودن زوایای فقهی شـفاعت می‌تواند طبق شـرایط زمینه‌سـاز 

گسـترش بـاب میانجیگـری و کاسـتن از شـمار پرونده‌هـای قضایـی یا حل‌وفصل سـریع 

آن‌ها باشـد )حسـینی،1378، 41(.

ایـن مقالـه ادلـه مربوط بـه شـفاعت را به‌طور کلی بررسـی نموده و برای روشـن شـدن 

روزنـه‌ای بـه روی سـؤالات فـوق تالش صـورت می‌گیـرد. هرچنـد بعیـد اسـت بتـوان با 

تکیـه بـر تفسـیر لفظـی نصـوص موجـود بـه پاسـخ‌های روشـنی در بـاره ایـن سـؤالات 

 مباحـث جزایـی را زیر 
ً
دسـت‌یافت. توجـه بـه ایـن نکتـه ضروری اسـت کـه فقیهان اکثـرا

عنـوان احـکام یا احـکام و سیاسـات طبقه‌بنـدی می‌کننـد )نوبهـار، 1393، 105(. حتی 

امـام خمینـی اجـرای حـدود را نمونه و مصداق مسـائل سیاسـی اسالم بشـمار مـی‌آورده 

اسـت )موسـوی خمینـی، بی‌تـا، 482(. احکام و سیاسـات همـراه با عبـادات، معاملات 

بـه معنـای اعـم، معامالت بـه معنای اخـص و ایقاعـات ابـواب گوناگـون فقه را تشـکیل 

می‌دهند. درسـت اسـت کـه در حوزه احکام و سیاسـات هم ممکن اسـت احـکام تعبدی 
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و رازمنـد وجـود داشـته باشـند ولـی احـکام و مقـررات ایـن حوزه اغلـب به امـور عقلایی 

می‌پردازنـد کـه فهـم مقاصـد شـریعت و مصالـح مورد نظـر در تشـریع احـکام را می‌توان 

از خـود نصـوص یا بـا لحاظ مناسـبت حکم و موضـوع به‌گونـه‌ای قابل اطمینان اسـتنتاج 

نمود.

1. تعریف شفاعت
شـفاعت در لغـت در اصـل به معنای طلب و جسـتجو اسـت. شـفع الیه: یعنـی چیزی را 

از کسـی طلـب کـردن. شـافع و شـفیع در واقـع در جسـتجو و طلـب چیزی بـرای دیگری 

 شـفاعت برای دفع ضرر اسـت و اسـتعمال واژه 
ً
هسـتند )ابن منظور، 1408، 151(. ظاهرا

شـفاعت در جلـب منفعت مجاز اسـت )طوسـی، بی‌تـا، 277(. در برخی منابـع دو معنا 

 به معنـای دوم آن‌ کـه با معنـای اصطلاحی 
ً
بـرای واژه شـفاعت بیـان شـده اسـت و ظاهـرا

شـفاعت مناسـبت بیشـتری دارد، کمتـر عنایت شـده اسـت. ایـن معانـی عبارتنـد از: 1- 

دو تـا کـردن یـک شـیء بـا افـزودن هماننـد آن شـیء بـه آن؛ 2- خواسـتن از کسـی که به 

فـرد دیگـری کمک کنـد. چنانکـه ملاحظه می‌شـود، در معنـای دوم، طلب و درخواسـت 

کمـک از غیـر در لغت شـفاعت اخذ شـده اسـت )پرویـن و حمـزه‌زاده،1392، 122(.

شـفاعت در اصطالح شـرع آن اسـت کـه شـخص شـفاعت شـونده موجباتـی فراهـم 

می‌سـازد کـه از یـک وضـع نامطلـوب و درخـور کیفـر بیـرون آمـده و به وسـیله ارتبـاط با 

شـفیع، خود را در وضع مطلوبی قرار دهد که شایسـته و مسـتحق بخشـودگی گردد )باقی 

زاده، بی‌تـا، 144(.

یکـی از موضوعـات مربـوط به معاد، شـفاعت اسـت. اصل شـفاعت یک اصـل قرآنی 

و حدیثـی و از معـارف اعتقـادی همـه مسـلمانان اسـت و در ضمـن احادیـث اهل‌بیـت 

علیه‌السالم تذکـر ایـن مطلـب نیز وجـود دارد که عـدم اعتقاد به شـفاعت حاکـی از عدم 

اعتقـاد کامـل بـه اصـل نبوت و امامت اسـت )نـوری، بی‌تـا، 1(.

بـرای تحقـق معنای شـفاعت حداقل سـه عنصر الزامی اسـت: شـفیع، یعنی کسـی که 

شـفاعت می‌کنـد؛ مشـفوع‌له، یعنـی کسـی که بـرای وی درخواسـت شـفاعت می‌شـود؛ 
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و مشـفوع‌لدیه، یعنـی کسـی کـه از او درخواسـت شـفاعت می‌شـود. بنـاءً تقاضـای خود 

مجـرم از زیان‌دیـده یـا امـام یـا حاکـم بـرای بخشـیده شـدن، مصـداق شـفاعت قـرار 

نمی‌گیـرد. درخواسـت زیان‌دیـده از حاکـم بـرای بخشـیده شـدن مجـرم نیـز تـا جایـی 

کـه مصـداق گذشـت از حـق خصوصـی خـودش باشـد، مصـداق شـفاعت نیسـت؛ اما 

درخواسـت او بـرای بخشـیده شـدن جنبه عمومی یـا الهی )حق اللـه( که بـه وی ارتباطی 

 مصداق شـفاعت باشـد. به‌طـور کلی می‌تـوان گفت که شـفاعت یکی از 
ً
نـدارد، احتمـالا

مصادیـق سـببیت اسـت. یعنی واسـطه قراردادن سـبب برای رسـیدن به هـدف و مطلوب. 

چه اگر واسـطه نباشـد رسـیدن بـه مطلوب بـه دلیل ضعف و قصور طالب میسـور نیسـت 

)بهدانـی، بی‌تـا، 8(.

2. شفاعت در حد براساس متون دینی

2-1. شفاعت در قرآن

در قـرآن کریـم به‌صـورت کلی به شـفاعت کردن در امور خیر تأکید شـده اسـت. چنانچه 

در قـرآن آمده اسـت: »هرکس شـفاعت نیکویـی بکند، خود بهـره‌ای از آن خواهد داشـت 

و هرکـس شـفاعت بـدی بنماید خـود از زیـان آن نصیبی خواهد داشـت و خداونـد بر هر 

چیـزی تواناسـت« )نسـاء: 85(. بنـا بـر نظـری کـه بسـیاری از مفسـران آن را برگزیده‌اند، 

مـراد از شـفاعت، همان کوشـش بـرای ایجاد صلـح میان دو یا چند نفر اسـت )طبرسـی، 

1406: 128؛ سـیوطی، بی‌تـا: 187(. بر اسـاس دیدگاه بسـیاری از مفسـران دعا کردن در 

بـاره دیگـری تنهـا یکی از مصادیق شـفاعت اسـت. شـفاعت دفـاع از حق دیگری اسـت. 

بـه نظر برخی، دفع شـر هم مصداق شـفاعت اسـت )فیـض کاشـانی، 1399: 440(.

قـرآن کریـم تعریفـی از شـفاعت نیکـو و بـد بیـان نمی‌کنـد. ایـن بـه معنـای آن اسـت 

کـه دسـت داوری عرفـی دراین‌باره تاانـدازه‌ای باز گذاشته‌شـده اسـت. مراد از عـرف مورد 

پسـند و قابـل ارجـاع عرف دین‌دارانی اسـت کـه با آموزه‌هـای دینی همدلـی دارند و تلاش 

می‌کننـد تـا رویه‌های جـاری خود را براسـاس مبانی قرآن و سـنت پیامبر)ص( شـکل دهند. 

بـا ایـن حال بعضـی از مفسـران متمایل‌انـد تا شـفاعت نیکو را به شـفاعت موافق با شـرع 
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تفسـیر و تعبیـر کننـد. درسـت اسـت کـه شـفاعت نیکـو درهرحـال نمی‌توانـد مخالف با 

شـرع باشـد امـا بـه نظر می‌رسـد عـدم تعریف شـفاعت نیکـو نوعـی از احاله قـرآن کریم 

بـه عـرف عقلایی مسـلمانان اسـت. این ارجـاع بـه دریافت عقلایـی مسـلمانان در چنین 

مـواردی نوعـی توسـعه معنایـی و گشـودن بـاب داوری‌هـای عرفـی و عقلانـی همدلانه با 

شـرع در باره شـفاعت نیکو اسـت )نوبهـار، 1393: 107(.

به‌هرحـال اصـل بـر این اسـت که شـفاعت نیکـو حداقل مطلوب و مسـتحب اسـت و 

 پذیرفتـن آن و ترتیب اثـر دادن بر آن 
ً
لازمـه ایـن مطلوبیـت و اسـتحباب شـفاعت، قاعدتـا

 نیکو و پسـندیده اسـت، اما شـرع از آن منع 
ً
اسـت. بـرای اثبات حرمت شـفاعتی کـه عرفا

نمـوده بـه دلایلـی اسـتوار نیازمندیم. امـا اگر عموم ادلـه جواز شـفاعت، انکار شـود یا در 

آن تردیـد شـود، مقتضـای اعتبـار عقلی آن اسـت که مجـازات جرمی که ثابت شـده اجرا 

شـود و شـفاعت نتواند در عـدم اجرای آن اثـر بگذارد.

در قـرآن کریـم بیـش از سـی آیـه در بـاره مفهـوم شـفاعت آمـده اسـت. البته اکثـر این 

آیـات بـه شـروط و موانـع و چگونگـی اجرای شـفاعت تشـریعی )شـفاعت مغفـرت( که 

در آخـرت جریـان دارد، می‌پـردازد. اقسـام آیات قـرآن کریم در خصوص مفهوم شـفاعت 

به‌قـرار ذیـل می‌باشـند:

الـف: آیاتـی کـه به‌طـور مطلـق شـفاعت را نفـی می‌کننـد: »ای کسـانی کـه ایمـان 

آورده‌ایـد! ازآنچـه بـه شـما روزی داده‌ایـم انفـاق کنیـد پیـش از آن‌کـه روزی فرارسـد کـه 

نـه خریدوفـروش در آن اسـت و نـه رابطه دوسـتی و نـه شـفاعت« )بقـره: 254(1 و »...از 

 ناظـر به 
ً
کسـی شـفاعت پذیرفتـه نمی‌شـود...« )بقـره: 48(.2 ایـن دسـته از آیـات عمدتـا

نفی شـفاعت ادعا شـده از سـوی بت‌پرسـتان و مشـرکان اسـت که تصویـر دل‌بخواهی از 

شـفاعت در اذهان‌شـان نقش بسـته اسـت. حـال آن‌کـه جعل شـفاعت برای اولیـای الهی 

براسـاس قاعـده تکریـم وجـود دارد و خـدای متعـال بـرای آنکه قـدر و جایگاه افـرادی که 

کامـل خـدا را اطاعـت کرده‌انـد در بین مردم معلوم شـود بـه آن‌ها اجازه شـفاعت می‌دهد 

ةٌ وَلَ شَفَاعَةٌ ...«)بقره/ 254( تِی یوْمٌ لَ بَیعٌ فِیهِ وَلَ خُلَّ
ْ
نْ یأ

َ
ا رَزَقْنَاکمْ مِنْ قَبْلِ أ نْفِقُوا مِمَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ یهَا الَّ

َ
1. »یا أ

2. »...وَلَ یقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ...«)بقره/48(
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)مصبـاح و باقـری، 1391: 12(.

ب: آیاتـی کـه شـفاعت کننـده را تنهـا خداوند متعال معرفـی می‌کند و شـفاعت را فقط 

مخصـوص ذات اقـدس الهـی می‌داننـد: »...هیـچ سرپرسـت و شـفاعت‌نامه بـرای شـما 

جـز او نیسـت...« )سـجده: 4(1 و »بگـو: تمـام شـفاعت از آن خداسـت، زیـرا حاکمیت 

بازمی‌گرداننـد«  او  به‌سـوی  را  شـما  همـه  سـپس  و  اوسـت  آن  از  زمیـن  و  آسـمان‌ها 

)زمـر:44(.2 نـزد خردمنـدان واضـح اسـت کـه خداونـد سـبحان در همه شـئون الوهیت 

و ربوبیـت یکتاسـت و همـه امـور مخلوقـات و شـئون تکوینـی و تشـریعی ملـک مطلـق 

اوسـت و از ازل تـا ابـد در دنیـا آخـرت بـه او بازمی‌گـردد )غـروی نایینـی، بی‌تـا: 118(. 

از منظـر دیگـر، قـرآن مجیـد در برخـی آیات به شـفاعت تکوینـی و در برخی به شـفاعت 

رهبـری در ایـن جهـان پرداخته اسـت. منظور از شـفاعت تکوینـی تأثیر متقابل اسـباب و 

علـل مـادی بـه اذن الهـی و تحـت امـر اوسـت و منظـور از شـفاعت رهبری فراهم شـدن 

اسـباب رهایـی انسـان‌ها از عـذاب الهـی و موجبـات رحمـت به‌وسـیله راهنمایـان الهـی 

اسـت )کاوه، 1390: 155(.

هـدف و پیـام اصلـی ایـن آیـات تبیین‌گـر مقـام اصلـی و حقیقـت شـفاعت اسـت که 

این‌گونـه طـرح می‌شـود و اختیـاردار اصلـی و شـفاعت کننده واقعـی را خداونـد می‌داند. 

در حقیقـت اگـر بعـد از مرتبـه ذات او تعالـی کسـانی دیگـری می‌توانند در زمره شـفیعان 

قـرار گیرنـد و چنین اختیاری به آن‌ها تفویض شـود تنها براسـاس اذنی اسـت کـه از طرف 

خداونـد با حـدود و شـرایطی به آن‌ها داده‌شـده اسـت )انصـاری، 1386: 14(.

ج: آیاتـی کـه شـفاعت را مشـروط بـه اذن و فرمـان خداونـد می‌داننـد: »...کیسـت که 

در نـزد او، جـز به‌فرمـان او شـفاعت کنـد؟...« )بقـره: 255(3 و »هیـچ شـفاعتی نـزد او، 

جـز برای کسـانی کـه اذن داده، سـودی نـدارد« )سـبا: 23(.4 ایـن آیات بیان‌گـر صراحت 

و تصریـح خداونـد متعـال در اصل و مقام شـفاعت اسـت و یادآور آن اسـت که شـفاعت 

1. ...مَا لَکمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِی وَلَ شَفِیعٍ...)سجده/4(
رْضِ ثُمَّ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ«)زمر/44(

َ
مَاوَاتِ وَالْ فَاعَةُ جَمِیعًا لَهُ مُلْک السَّ هِ الشَّ 2. »قُلْ لِلَّ

ذِی یشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّ بِإِذْنِهِ...«)بقره/255( 3. »... مَنْ ذَا الَّ
ذِنَ لَهُ...«)سبا/23(

َ
فَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّ لِمَنْ أ 4. »وَلَ تَنْفَعُ الشَّ
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جـز بـا اجـازه و فرمان ذات الهی محقق نخواهد شـد. شـفاعت، اسـتمداد از صفات عالیه 

خداونـد و مشـروط بـه مشـیت اوسـت که هـم در مورد مؤمنـان و هـم در مورد گنـاه‌کاران 

کاربـرد دارد. در مـورد مومنـان بـرای بالارفتـن درجـه آنهـا و مقرب‌تر شـدن نزد پـروردگار 

و در گنـه‌کاران در جهـت کاسـتن از عـذاب و گناهان‌شـان )فلاح یخدانـی، 1394: 94(.

د: آیـه‌ای کـه برخـی شـرایط را بـرای شـفاعت شـونده )مشـفوع( بیـان کرده اسـت: »و 

آن‌هـا )شـفاعت کننـدگان( جـز بـرای کسـی کـه خـدا راضـی به شـفاعت بـرای او اسـت 

شـفاعت نمی‌کنند...« )انبیا: 28(.1 برای آن‌که انسـانی مشـمول شـفاعت الهی شـود باید 

شـرایط و الزاماتـی داشـته باشـد کـه پـاره‌ای از آن شـرایط و ضوابـط در این‌گونـه از آیـات 

بیان‌شـده اسـت.

ه( آیاتـی که شـرایط شـافع بـودن را ذکر می‌کننـد: »آنان هرگز مالک شـفاعت نیسـتند، 

مگـر کسـی کـه نـزد خداونـد رحمـان عهـد و پیمانـی دارد« )مریـم: 87(2 و »در آن روز، 

شـفاعت هیچ‌کس سـودی نمی‌بخشـد، جز کسـی کـه خداوند رحمـان به او اجـازه داده و 

بـه گفتـار او راضی اسـت« )طـه: 109(.3 چون شـافع اصلـی خداوند اسـت و به‌مقتضای 

حکمـت خـود ایـن امـر را بـه برگزیدگانـی از مخلوقات خـود تفویـض می‌کند، لـذا ذکر 

شـرایط ایـن شـفاعت‌کنندگان امـر ضـروری اسـت کـه در این‌گونـه آیـات بازگـو می‌شـود 

)انصـاری، 1386: 16(.

و( آیاتـی که صلاحیت شـفاعت شـدن را از بعضـی مجرمان و گنه‌کاران و رانده‌شـدگان 

نـه  و  نـدارد  وجـود  دوسـتی  سـتمکاران  »بـرای  می‌کننـد:  سـلب  دوسـت  حریـم  از 

شـفاعت‌کننده‌ای کـه شـفاعتش پذیرفتـه شـود« )غافـر: 18(4 و »بهشـتیان در میـان باغها 

از یکدیگـر می‌پرسـند: دربـاره مجرمـان، چه چیز شـما را در آتـش سـقر درآورد، گویند از 

نمازگـزاران نبودیـم و بینوایـان را غـذا نمی‌دادیـم، بـا هـرزه درایان هـرزه درایـی می‌کردیم و 

روز جـزا را دروغ می‌شـمردیم تـا مـرگ ما در رسـید، از این‌رو شـفاعت شـفاعت کنندگان 

1. »...وَلَ یشْفَعُونَ إِلَّ لِمَنِ ارْتَضَی...«)انبیا/28(
حْمَنِ عَهْدًا«)مریم/87( خَذَ عِندَ الرَّ فَاعَةَ إِلَّ مَنِ اتَّ 2. »لَّ یمْلِکونَ الشَّ

حْمَنُ وَرَضِی لَهُ قَوْلً«)طه/109( ذِنَ لَهُ الرَّ
َ
فَاعَةُ إِلَّ مَنْ أ 3. »یوْمَئِذٍ لَّ تَنفَعُ الشَّ

الِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلَ شَفِیعٍ یطَاعُ«)غافر/18( 4. »...مَا لِلظَّ
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بـه حـال آنهـا سـودی نمی‌بخشـد« )مدثـر: 40-48(.1 بدیهـی اسـت کـه پیمان‌شـکنان 

و مجرمانـی کـه بـا اعمالشـان رابطـه بندگـی خـود را بـا خالـق هسـتی گسسـته‌اند، دیگر 

نمی‌تواننـد مشـمول رحمـت و مغفرت الهی و شـفاعت خداونـدی باشـند. بنابراین قانون 

مبـارک شـفاعت در خصـوص آن‌هـا صـادق و حاکـم و جـاری نخواهـد بـود کـه این‌گونه 

آیـات دلالـت بـر همیـن مفهـوم دارد و در واقـع به‌نوعـی آمـوزش می‌دهـد که چـه اعمال 

و رفتـاری سـبب محرومیـت از ایـن موهبـت الهـی خواهد شـد )انصـاری، 1386: 17(.

ز( آیـه‌ای کـه اشـاره بـه شـفاعت و همیـاری آدمیـان در دنیـا دارد: »کسـی که شـفاعت 

)تشـویق و کمـک( بـه کار نیکـی کنـد، نصیبـی از آن بـرای او خواهـد بـود و کسـی کـه 

شـفاعت )تشـویق و کمـک( بـه کار بـدی کنـد، سـهمی از آن خواهـد داشـت و خداونـد 

حسـابرس و نگهبـان هـر چیـز اسـت« )نسـاء: 85(. البته همیـاری با هر نیکـی و بدی در 

حکـم شـفاعت و معونـت با آن عمـل در دنیا بـوده و آثار مثبـت یا منفی این مشـارکت نیز 

همـراه و گریبـان گیـر اقدام‌کننـدگان خواهـد بـود )انصـاری، 1386: 18(.

2-2. شفاعت در سنت

الف: روایات ترغیب عمومی به شفاعت و صلح‌سازی

هم‌مسـیر بـا قـرآن کریم که با لحنی عام به تلاش برای شـفاعت از خلافکار و صلح‌سـازی 

توصیـه می‌نمایـد، روایاتـی از پیامبـر)ص( و امامـان)ع( نیـز بـر تالش بـرای شـفاعت تأکید 

می‌کننـد. به‌عنـوان نمونـه از پیامبـر)ص( نقل شـده اسـت که فرمود: »شـفاعت کنیـد تا اجر 

ببریـد« )طبرسـی، 1406: 129(. ایـن حدیـث فاقـد اسـتثنای حـدود اسـت و به‌نوعی بر 

تشـویق به‌شـفاعت دلالـت دارد. امـا بر صحـت صدور متنی کـه متضمن اسـتثنای حدود 

اسـت، حدیـث یک‌بـار دیگر بـر عدم جریـان شـفاعت و تسـاهل در حدود دلالـت دارد. 

البتـه ایـن در صورتـی اسـت کـه حـدود را ناظر بـه حـدود اصطلاحـی در برابـر تعزیرات 

بدانیـم. بـا توجه بـه معین نبـودن واژه حـد در حدود اصطلاحـی در زمان صـدور این‌گونه 

روایـات، شـاید مقصـود پیامبـر)ص( از حـدود حتـی در ایـن حدیـث هـم ماننـد برخـی از 

ا نَخُوضُ مَعَ  ینَ وَلَمْ نَک نُطْعِمُ الْمِسْکینَ وَکنَّ اتٍ یتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِینَ مَا سَلَککمْ فِی سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَک مِنَ الْمُصَلِّ 1. »فِی جَنَّ
افِعِینَ«)مدثر/40 الی 48( تَانَا الْیقِینُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ

َ
ی أ ینِ حَتَّ بُ بِیوْمِ الدِّ ا نُکذِّ الْخَائِضِینَ وَکنَّ

هُ عَلَی کلِّ شَیءٍ مُقِیتًا.« 12. »مَنْ یشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یکنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْهَا وَمَنْ یشْفَعْ شَفَاعَةً سَیئَةً یکنْ لَهُ کفْلٌ مِنْهَا وَکانَ اللَّ
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احادیـث، مطلـق مجـازات باشـد و دامنـه عفو و تسـامح محـدود باشـد بـه خطاهایی که 

عنـوان مجرمانـه نـدارد، هرچند این احتمـال ضعیف اسـت )نوبهـار، 1393: 108(.

در کل وقتـی نـگاه کنیـم نتیجه می‌گیریم که شـفاعت برای گناهانی اسـت کـه خداوند 

بـرای آن‌هـا مجـازات قـرار داده )گناهـان کبیره( اما بـا توجه به عظمت رسـول خـدا)ص( که 

همـواره بـه فکـر گناهـکاران امت خـود بـود، خداوند این مقـام یعنـی مقام شـفاعت را به 

او داد تـا بتوانـد امـت خـود را که به نحـوی نتوانسـته‌اند در دنیـا توبه کنند، مورد شـفاعت 

خود قـرار دهد )رضـوی، 1385: 51(.

ب: احادیث نهی از شفاعت در حد

احادیثـی از پیامبـر)ص( در بـاره نهـی از شـفاعت در حـد نقـل شـده اسـت. از جملـه از 

پیامبـر)ص( نقـل اسـت کـه خطـاب به اسـامه فرمـوده اسـت: »در حد شـفاعت نمی‌شـود« 

)حـر عاملـی، 1386: 333(. منابـع روایـی در بـاره ماجرای کـه پیامبر)ص( به مناسـبت آن، 

در بـاره شـفاعت در حـد چنیـن فرموده‌انـد، هم‌داسـتان نیسـتند. از برخـی روایـات همین 

انـدازه بـر می‌آیـد که ایـن فرمایش پیامبـر)ص( در مـوردی بوده که اسـامه از کسـی که حدی 

بـر عهـده داشـته، شـفاعت کرده اسـت. به‌گـزارش برخـی منابع زمینـه صدور ایـن حدیث 

از پیامبـر)ص( شـفاعت اسـامه پسـر فرزندخوانـده پیامبـر)ص( از زن مخزومی بوده اسـت؛ بنا 

بـر نقلـی، طایفـه قریش از اسـامه که محبـوب پیامبـر)ص( بود، درخواسـت کردند تـا از این 

زن سـارق شـفاعت نمایـد؛ ولـی پیامبـر)ص( به اسـامه فرموده اسـت: آیا در حـدی از حدود 

الهـی شـفاعت می‌کنـی؟ طبـق نقل قول‌هـا پیامبـر)ص( پـس‌ازآن برای مـردم خطبـه خوانده 

و فرمـوده اسـت: »مردمـان پیـش از شـما از آن روزی تبـاه شـدند کـه دزدان از خانواده‌های 

نامـدار را رهـا می‌کردند و دزدان ضعیف را به کیفر می‌رسـانیدند« )نوبهـار، 1393: 110(.

هم‌چنیـن از امـام باقر)ع( نقل شـده اسـت که امّ‌سـلمه همسـر گرامـی پیامبـر)ص( کنیزی 

داشـت کـه مالـی را از مردمـی دزدیده بـود. او را نـزد پیامبـر)ص( آوردند؛ امّ‌سـلمه دراین‌باره 

بـا پیامبـر)ص( صحبـت کـرد ولـی پیامبـر)ص( بـه‌وی فرمـود: ایـن حـدی از حـدود خداوند 

اسـت و نبایـد تضییـع شـود؛ پـس پیامبر)ص( بـه قطع دسـت کنیز فرمـان داد )حـر عاملی، 

.)322 :1386
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یکـی دیگـر از روایـات نهـی از شـفاعت در حد، روایـت سـکونی از امام صـادق)ع( به 

نقـل از امیرالمؤمنیـن)ع( اسـت. در این روایت آمده اسـت: »هیچ‌کس در حـدی که جریان 

امـر آن به امام رسـیده باشـد شـفاعت نکند، زیـرا چنین حـدی در اختیار امام نیسـت. اما 

در مـورد حـدی کـه هنـوز جریـان امـر آن بـه امـام نرسـیده اسـت، اگر مجـرم توبـه کرده 

باشـد، شـفاعت کـن! و نیـز در مـورد غیـر حـد در صورتی که کسـی کـه برایش شـفاعت 

می‌شـود از کرده خویش پشـیمان شـده باشـد، نزد امام شـفاعت کنید؛ و درهرحال کسـی 

نبایـد در حق انسـان مسـلمان و غیر مسـلمان جز به اذن وی شـفاعت کنـد« )حر عاملی، 

.)333 :1386

ایـن روایـت ضمن نهـی از نوعی از شـفاعت بـه انجام نـوع دیگری از شـفاعت توصیه 

می‌کنـد. بعیـد اسـت کـه توصیـه به شـفاعت در این حدیـث در فـرض خـاص آن، امر در 

 امـام)ع( در موارد 
ً
 بـرای بیان اباحـه و جواز باشـد؛ بلکـه ظاهـرا

ً
مقـام توهّـم خطـر و صرفـا

مجـاز، بـه شـفاعت نیکـو توصیـه می‌فرمایند. مقتضـای اصل نیـز همین اسـت؛ همچنان 

کـه گذشـت شـفاعت نیکو مطلوب شـارع مقـدس و می‌تـوان تصـور کرد که شـفاعت در 

حـد هـم گاه نمونـه شـفاعت نیکو باشـد. این روایت بـه اعتباری دامنه شـفاعت را توسـعه 

می‌دهـد )نوبهـار، 1393: 112(.

ظاهـر تعلیـل مذکـور در روایـت آن اسـت کـه هـرگاه امـام اختیـار عفو داشـته باشـد، 

شـفاعت کـردن هـم جایـز اسـت. این روایـت اشـاره‌ای به ایـن نکته هـم دارد کـه گاه امام 

حـق عفـو بزهـکار را نـدارد. در روایات دیگـر )اگرچه نه‌چنـدان معتبر و قابـل اعتماد( هم 

بـر این مطلـب تأکید شـده اسـت )مغربـی، 1385: 442(.

از دیگـر روایـات نهـی از شـفاعت، روایـت مربـوط بـه دزدیده شـدن ردای صفـوان در 

مسـجد مدینـه اسـت. در روایـت حلبـی مربـوط بـه ماجـرای دزدی کـه ردای صفـوان را 

دزدیـده بـود آمـده اسـت: »صفـوان در مسـجدالحرام دراز کشـیده بـود، ردای خـود را رها 

کـرد و بـرای قضـای حاجـت بیـرون رفـت، زمانی کـه برگشـت دیـد ردایـش را دزدیده‌اند 

او دزد را پیـدا کـرد و نـزد پیامبـر)ص( آورد. پیامبـر)ص( فرمـود: دسـتش را قطع کنیـد. صفوان 

گفـت: ای فرسـتاده خداونـد آیـا به‌خاطـر ردای مـن دسـتش قطـع می‌شـود؟ پیامبـر)ص( 
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فرمـود: آری. صفـوان گفـت: مـن ردا را به او می‌بخشـم، پیامبـر)ص( فرمود: چـرا این کار را 

پیـش از ارجـاع مسـئله بـه من انجـام نـدادی؟ راوی می‌گویـد: از امـام)ع( پرسـیدم آیا امام 

هـم زمانـی کـه مورد بـه وی ارجاع شـود، بـه منزلـه پیامبر)ص( اسـت؟ امـام فرمـود: آری. 

راوی می‌گویـد: از امـام)ع( در بـاره عفـو پیـش از ارجاع مـورد به امام سـؤال کـردم، امام)ع( 

فرمـود: کار نیکویـی اسـت« )حرعاملـی، 1386: 329(. منابع حدیثـی دیگری هم‌چنین 

از پیامبـر)ص( نقـل کرده‌انـد: »کسـی کـه شـفاعت او مانـع حـدی از حـدود الهـی شـود با 

خداونـد در ملـک و پادشـاهی‌اش به سـتیز برخواسـته اسـت« )طبرسـی، 1406: 128(.

بـا توجـه بـه آیـات و روایات فـوق باید روشـن شـود کـه مـراد از کلمـه )لا( در عبارت 

»لاشـفاعه...« کـه شـفاعت را منـع کـرده، )لای( نهی اسـت یـا )لای( نفی؟ باید روشـن 

شـود کـه مـراد از )لای( نفـی در مقابـل اثبات، درخواسـت نیسـت و نابود کـردن یک‌چیز 

اسـت، چنانچـه خـود کلمه نفی در لغـت به‌معنای انـکار، بطلان، رد، دور کردن و نیسـت 

کـردن اسـت و مـراد از )لای( نهـی در مقابـل امـر، بازداشـتن، جلوگیـری، منـع و نهی از 

انجـام کاری اسـت. بحـث این عبـارت روی عدم امکان شـفاعت اسـت نه عـدم وقوع آن 

)حاجیانـی، 1364: 23(.

بنـاءً مـراد از )لا( در عباراتـی کـه از شـفاعت منـع کرده‌انـد، به‌معنـای جلوگیـری از 

 
ً
به‌انجـام رسـیدن شـفاعت اسـت نه انکار و نفـی آن، نفـی در صورتی معنـی دارد که کاملا

منکـر وقوع شـفاعت باشـیم در حالی که بر اسـاس فقه شـیعه کسـی منکر وقوع شـفاعت 

نیسـت. زیـرا در خیلـی از مـوارد غیر از اجـرای حدود شـفاعت صورت می‌گیـرد، هرچند 

طبـق برخـی روایـات پیامبر)ص( فرمایـش به انجـام این عمـل داده اسـت. و در روز قیامت 

هـم شـفاعت کننـدگان به طـور معیـن چنیـن معرفی‌شـده‌اند: پیامبـران، ملائکه، شـهدا و 

مؤمنین )کـردان،1389: 29(.

در مـورد اینکـه عبارت »لاشـفاعه« بیان‌گر حکم وضعی اسـت یا حکـم تکلیفی؟ باید 

یـادآور شـد کـه ایـن عبارت حکـم وضعی را بیـان می‌کنـد نه حکـم تکلیفـی را. منظور از 

حکـم تکلیفـی بیان احـکام پنج‌گانـه: )واجب، حـرام، مسـتحب، مکروه و مباح( اسـت، 

در حالـی کـه هـدف از حکـم وضعـی غیرازایـن احکام بـوده و زمینه‌سـاز احـکام تکلیفی 
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اسـت. بنـاءً ایـن عبـارت بیان‌کننـده نهـی از شـفاعت اسـت که دلالـت بر حکـم وضعی 

دارد نـه حکـم تکلیفـی، زیـرا نهـی از انجـام فعلـی می‌کنـد کـه در ذات خـودش حرمت 

نـدارد، بلکـه بخاطـر مصلحتـی اسـت کـه بـاب بی‌توجهـی نسـبت بـه احـکام الهـی باز 

نشـود و بـدون دلیـل موجـه این احـکام تعطیـل و یا ترک نشـود.

اعتقـاد بـه شـفاعت در صورتـی می‌توانـد مؤثـر و سـازنده باشـد کـه دور از هـر نـوع 

عوام‌فریبـی تفسـیر شـود. شـفاعتی کـه شـرع و عقـل مـا را به‌سـوی آن دعـوت می‌کنـد 

بـا شـفاعتی کـه در اذهـان برخـی از دورافتـادگان از تعالیـم اسالمی وجـود دارد تفـاوت 

دارد. گاهـی تفسـیرهای غلـط از شـفاعت مـردم را از درک حقیقـت شـفاعت بازمـی‌دارد 

.)176  :1385 )روحانـی‌زاده، 

ج( شفاعت‌های موردی

می‌کننـد،  نهـی  حـد  در  شـفاعت  از  عـام   
ً
نسـبتا لحـن  بـا  کـه  روایت‌هایـی  کنـار  در 

گزارش‌هایـی تاریخـی هـم وجـود دارد کـه نشـان می‌دهـد پیامبـر)ص( مواردی از شـفاعت 

افـراد در بـاره گناهـکاران را پذیرفتـه اسـت، یا شـفاعت کننده را سـرزنش نفرموده اسـت. 

بـرای فهـم درسـت دامنـه ممنوعیت شـفاعت ایـن گزارش‌هـا را هم بایـد در نظر داشـت. 

زیـرا ایـن گزارش‌هـا برفـرض صحـت می‌تواننـد اطالق و عمـوم روایـات دال بـر حرمت 

شـفاعت را تقییـد و تخصیص بزننـد. از جمله طبق برخـی گزارش‌های تاریخـی، عبدالله 

بـن ابی‌السـراج از کاتبـان وحـی بـود. او سـپس مرتـد شـد و بـه مکـه فرار کـرد، بـا آن که 

پیامبـر)ص( فرمـان به قتـل وی داده بود، شـفاعت برادر رضاعـی‌اش عثمان بن عفـان از وی 

را پذیرفـت )سجسـتانی، 1420: 612(. ایـن در حالـی اسـت که طبـق نظر رایـج، ارتداد 

از حـدود و از حقوق‌اللـه به‌شـمار می‌آیـد. امـا اگـر ارتـداد را از جرائـم تعزیـری قلمـداد 

کنیـم، ایـن رویداد شـاهدی بر جواز شـفاعت در حد نخواهـد بود. به‌هرصـورت با فرض 

صحـت ایـن نقـل، یـا ارتـداد حد نیسـت یـا ممنوعیت شـفاعت در حـد، مطلق نیسـت.

بـه همین‌ترتیـب طبـق نقل‌هـا در جنـگ جمـل، مـروان بـن حکـم کـه از باغیـان بـود 

اسـیر شـد. امـام حسـن)ع( و امـام حسـین)ع( بـرای او نـزد امیرالمؤمنیـن علـی)ع( شـفاعت 

کردنـد و امـام شـفاعت آنـان را پذیرفـت )موسـوی، 1405، 109(. آن‌گونه کـه این نقل‌ها 
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گـزارش می‌کننـد، مـروان پشـیمان هـم نبوده اسـت، امـا امـام)ع( مصلحـت را در پذیرش 

ایـن شـفاعت دیده‌انـد. ایـن در حالـی اسـت کـه او از سـران برنامه‌ریـزی جنـگ ظالمانه 

 دائر 
ً
جمـل علیـه عدالت مجسـم بود. این نشـان می‌دهد کـه پذیرش یـا رد شـفاعت الزاما

 بـه بزهکار 
ً
مـدار توبـه و ندامـت بزهـکار نیسـت، مصالـح اجتماعی و سیاسـی کـه لزوما

برنمی‌گـردد، نیـز می‌توانـد مقتضـی قبـول شـفاعت باشـد. هم‌چنین بـه گزارشـی ابن ابی 

شـیبه در »الصنّـف« امام علی)ع( خود از سـارقی شـفاعت کرده اسـت، از ایشـان پرسـیده 

شـد: آیـا بـرای دزد شـفاعت می‌کنید؟ فرموده اسـت: آری ایـن کار زمانی که مـورد به امام 

ارجـاع نشـده باشـد انجـام می‌شـود؛ اما اگر مـورد به امـام ارجاع شـده باشـد، خداوند او 

را عفـو نکنـد، اگر امـام او را عفو کنـد )نوبهـار، 1393: 114(.

2-3. تحلیل محتوایی روایات نهی از شفاعت

الف: حرمت یا کراهت شفاعت

از ظاهـر لحـن و آهنـگ تعبیرهـای گونانـی که از پیامبـر)ص( در بـاره نکوهش شـفاعت در 

حـد نقـل شـده، بـر می‌آید کـه شـفاعت در حد حرام اسـت. بـا این حـال همـگان از این 

روایـات اسـتفاده حرمـت ننموده‌انـد. محـدث عاملی عنـوان بابی کـه احادیـث مربوط به 

نهـی از شـفاعت را در آن گـردآورده این‌گونـه برگزیده اسـت: بـاب عدم جواز شـفاعت در 

حـد، زمانـی که مـورد به امـام ارجاع شـده باشـد )حرعاملـی، 1386: 332(.

بـا توجـه به قرائن موجود در روایت و ناخرسـندی شـدید پیامبر)ص( از شـفاعت، بسـیار 

 بـرای بیـان کراهـت باشـد. و نیز بعید اسـت 
ٌ
بعیـد اسـت کـه نهـی در ایـن روایـات صرفا

 ارشـادی باشـد. اگر نهی ارشـادی باشـد مضمـون روایات 
ً
کـه نهـی در ایـن روایات صرفا

بیش‌تـر بـه عـدم صحت سـقوط حد بـا شـفاعت ناظر خواهـد بود تـا بیان حکـم تکلیفی 

حرمـت. ایـن روایـات افـزون بر بیـان حرمت تکلیفی شـفاعت کـردن، به‌طـور التزامی بر 

حرمـت پذیـرش شـفاعت هـم دلالـت دارند. معنـا ندارد که شـفاعت کـردن حـرام، ولی 

پذیـرش شـفاعت جایـز باشـد. بـا این حـال اگـر ادله‌ای بـر جـواز عفو امـام یـا حاکم در 

مـوردی دلالـت کنـد، شـفاعت نابه‌جـا بـر اختیـار امـام یا حاکـم در اثـر عفـو نمی‌گذارد 

و آن‌هـا می‌تواننـد بی‌توجـه بـه شـفاعت و با اسـتناد بـه اختیـار عفو، مجـرم را عفـو کنند. 
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زیـرا تعییـن دامنـه جـواز عفو بزهـکار تابـع دلالت ادلـه عفو اسـت و از حرمت شـفاعت 

 حرمـت عفـو را اسـتنتاج کـرد. عفـو و شـفاعت در مـواردی می‌تواننـد 
ً
نمی‌تـوان لزومـا

 بـر حرمت عفو دلالـت ندارد 
ً
حکم یکسـانی داشـته باشـند؛ ولـی حرمت شـفاعت لزوما

)نوبهـار، 1393: 115(.

ب: دامنه ممنوعیت شفاعت در حد و تعزیر

شـفاعت حقیقتـی اسـت کـه دامنـه آن از دنیـا آغاز می‌شـود و گسـتره آن خروج گنـه‌کاران 

شایسـته شـفاعت از جهنـم اسـت )جـوادی آملـی، 1394: 29(. بنـاءً هرچنـد ملاصدرا 

دامنـه تأثیـر شـفاعت بـه معنـای عـام را وسـیع دانسـته و آن را منحصـر و محـدود بـه 

ایـن جهـان نکـرده و معتقـد اسـت کـه شـفاعت مختـص ایـن جهـان نیسـت و در هـردو 

جهـان اعـم از جهـان مـادی و جهـان آخـرت مؤثـر واقع‌شـده و انسـان‌ها از آن بهره‌منـد 

می‌گردنـد )فنی‌اصـل، 1388، 111(. امـا به‌صـورت کلـی وقتـی نـگاه کنیم روایـات نهی 

کیـد شـده اسـت. بنـاءً بایـد دقت نمـود که هـدف از  از شـفاعت، بـر شـفاعت در حـد تأ

حـد در ایـن روایـات آیا معنای اصطلاحـی آن در برابر تعزیر اسـت؟ ظاهـر روایات چنین 

اسـت و ظاهـر فتـاوی فقیهـان هـم همیـن را نشـان می‌دهـد. در این‌صـورت بـا توجـه بـه 

کثـرت اسـتعمال واژه حـد در معنـای عـام و مطلـق مجازات در زمـان صدور ایـن روایات 

 روایاتـی کـه از پیامبـر)ص( صـادر گردیده‌انـد بعید نیسـت کـه ایـن روایات هر 
ً
مخصوصـا

شـفاعت بی‌جـا و نامطلوبـی را شـامل شـود.

بـرای گسـترش و تعمیـم حکم شـفاعت در حد باید از چشـم‌انداز محتوایـی و تحلیلی 

بـه مسـئله پرداخـت و سـؤال کـرد: آیـا حـدود در مقایسـه بـا تعزیـرات دارای ویژگی‌های 

خاصـی هسـتند کـه شـفاعت در آن‌هـا روا نیسـت؟ جـواب مثبـت بـه این سـؤال سـخت 

اسـت؛ زیـرا بسـیاری از تعزیـرات از بعضـی حـدود اهمیـت بیشـتری دارنـد و هـر جـرم 

تعزیـری از آن جهـت کـه تعزیـری اسـت از همه حـدود ارزش کم‌تـری ندارنـد. اضافه از 

ایـن، برای داشـتن نظـام اثرگـذار از مجازات‌هـا نمی‌توان اصـل قاطعیت اجـرای مجازات 

را تنهـا بـه جرائـم حـدی که تعـداد آن‌ها قلیل هسـتند، محـدود کـرد. همین‌طـور اگر رمز 

حرمـت شـفاعت تبعیـض نادرسـتی باشـد، حرمـت تبعیض به حـدود اختصـاص ندارد. 



20     ۝
ستان 1402   

خزان و زم
   ۝

شماره اول   
   ۝

سال اول   
   ۝

ی   
لام

س
ق ا

حقو
ی 

ی و مبان
ی فقه

صلنامه یافته‌ها
۝   دوف

 تعزیرات شـرعی هم معقول نیسـت. از طرفی، 
ٌ
تبعیـض نادرسـت در تعزیرات، مخصوصا

از ظاهـر بسـیاری از روایـات نهـی از شـفاعت، اطالق اسـتفاده می‌شـود. روشـن اسـت 

کـه شـفاعت بی‌مـورد و مبتنـی بـر تبعیـض و اهمـال در اجرای صحیـح مجازات‌هـا نه در 

حـدود درسـت اسـت و نـه در تعزیرات.

در مرسـله دعائم‌الاسالم از پیامبـر)ص( آمده اسـت: »پیامبـر)ص( از تعطیل کـردن حدود 

نهـی نمـود و فرمود: بنی‌اسـرائیل از آن روزی هلاک شـدند که حدود را بر افراد فرودسـت 

 چیزهای 
ً
اجـرا کردنـد ولی بر شـریفان اجـرا نمی‌کردنـد« )مغربـی، 1385، 442(. یقینـا

 حدود اسالمی 
ً
را کـه بنی‌اسـرائیل به‌عنـوان مجـازات در میان‌شـان اجـرا می‌کردنـد، دقیقا

نبـوده اسـت. زیـرا مقـررات جزایـی آنان بـا حدود اسالمی متفاوت بـوده اسـت. اما طبق 

ایـن نقـل پیامبـر)ص( آن‌هـا را حـدود نامیـده اسـت. این نشـان می‌دهـد که انگشـت تأکید 

در این‌گونـه نقل‌هـا بـر مجـازات و کیفر اسـت، نه خصوص حـدود اصطلاحـی )نوبهار، 

.)116 ،1393

به‌هرصـورت چـه آن‌کـه از دیدگاه تفسـیر لفظی واژه حـد در روایات نهی از شـفاعت به 

ایـن مسـأله نـگاه کنیم یا از نظـر محتوی و نقـش شـفاعت در ترویج تبعیـض و ضرر زدن 

بـه سیسـتم عدالـت کیفـری و یـا تأثیر آن بـر اصل قطعیـت مجازات‌هـا؛ نمی‌تـوان گفت: 

 ازآن‌جهـت که حد اسـت درسـت نیسـت و در تعزیـر فقط به 
ً
هـر شـفاعتی در حـد صرفـا

خاطـر تعزیـری بـودن مجـازات امکان‌پذیـر اسـت. زیـرا ممکـن اسـت حـدود به‌صورت 

کلـی یـا بعضـی از آن از ایـن جهـت ویژگـی خاصـی داشـته باشـند، امـا مالک جـواز یا 

حرمـت شـفاعت به‌صـورت قطـع نمی‌توانـد حد یـا تعزیر بـودن مجازات باشـد.

3. شرایط شفاعت
همانطوری که بیان شـد مسـئله شـفاعت از اصول مسـلم و قطعی اسالم اسـت، اما تابع 

شـرایط و مقتضیـات ویـژه‌ای اسـت که می‌تـوان بصورت کلـی قرار ذیـل خلاصه کرد:

1-1. اذن الهی: چنانکه در بسیاری از آیات قرآن کریم مشاهده نمودیم یکی از شرایط 

اصلی و اساسی شفاعت این است که با اذن الهی باشد. بنابراین چنین نیست که 
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هرکس بتواند در مورد هرکس که می‌خواهد شفاعت کند.

با اذن  باید  اینکه اصل شفاعت  از  1-2. رضایت خداوند نسبت به شفیع: گذشته 

الهی باشد، شخص شفیع نیز باید از کسانی باشد که خداوند نسبت به شفاعت از 

سوی آنان رضایت دارد. با توجه به این شرط نمی‌توان از هرکس توقع شفاعت داشت 

و نیز هرکسی نمی‌تواند مدعی حق شفاعت شود.

رضایت  شفاعت  مسئله  در  شفاعت:  مورد  فرد  به  نسبت  خداوند  رضایت   .3-1

فیض  که  نیست  یعنی چنین  است.  نیز شرط  به شفاعت شوندگان  نسبت  خداوند 

شفاعت بدون استثنا شامل حال همه بشود بلکه چنانکه اشاره شد اسباب و ملاک 

باشد مشمول شفاعت شفاعت  را تحصیل‌کرده  این ملاک  دارد که هرکس  خاصی 

کنندگان قرار می‌گیرد و در غیر این صورت از این فیض محروم خواهد ماند )غرویان، 

بی‌تا: 37(.

نتیجه‌گیری
آن‌عـده از روایاتـی کـه شـفاعت در حـد را نادرسـت می‌داننـد، طبـق شـهادت شـواهد 

موجـود در خـود ایـن روایت‌هـا و همچنـان از نظر فلسـفه و هدف تشـریع آن‌هـا به حدود 

اصطلاحـی اختصـاص ندارنـد. تمامـی جرائـم و مجازات‌هـای تعزیـری از تمامی حدود 

کم‌ارزش‌تـر نیسـتند. برایـن اسـاس تعزیـرات هم گاهـی از جنبـه حق‌اللهـی برخوردارند. 

کیـد روایـات نهـی از شـفاعت در حـد بـرای دوری از تبعیض‌هـای نادرسـت در زمـان  تأ

اعمـال مجـازات اسـت. چنانچـه در بعضـی از روایـات منـع از شـفاعت، از تضییـع حد 

بود. سـخن گفته‌شـده 

دسـتورات کیفـری دین مبین اسالم در منع از شـفاعت نامناسـب در اجـرای حد، بدان 

منظـور بوده اسـت که بـاب بی‌توجهی بـدون دلیل در اجـرای مجازات‌ها را ببنـدد. معرفی 

اختیـارات مناسـب بـرای امام و حاکـم در اجرای مجـازات و تعریف نهادهایـی چون توبه 

و عفـو طبـق شـرایط موجود، به هم‌نوا بـودن واکنش کیفـری و امکان موافقت آن با شـرایط 

و احـوال را فراهـم می‌سـازد. تعریـف ایـن نهادهـا بایـد قاعده‌مند و قانونی باشـد تا سـبب 
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 نهی شـده اسـت، نشـود.
ً
تبعیـض بی‌جـا که در روایات اجرای حد شـدیدا

جـدا از ایـن نکتـه، ممنوعیت شـفاعت در حد، مطلق نیسـت. مضمـون روایات مطلق 

بـا روایـات معتبـر دیگـری دچـار تخصیص شـده اسـت. ادلـه نهی از شـفاعت بـه لحاظ 

زمـان شـفاعت، مطلـق نیسـتند. تأکید اصلـی روایات نهی از شـفاعت بر این نکته اسـت 

کـه هـرگاه پرونـده‌ای در دادگاه مطرح‌شـده نبایـد بـرای بزهـکار شـفاعت نمـود. ایـن یک 

راز سـربه‌مهر و غیـر قابـل درک نیسـت. شـفاعت در چنیـن مرحلـه‌ای یـا شـفاعت پـس 

از صـدور حکـم قطعـی، بـه فلسـفه وجـود مجازات‌هـا و اصـل قطعیـت کیفـر آسـیب 

می‌رسـاند. روایـات نهـی از شـفاعت در حد هـم بر همین امـر عقلایـی و حکیمانه تأکید 

نموده‌انـد. حتـی ایـن نصـوص نیـز دارای قـدر متیقنـی اسـت که آن صـدور حکـم نهایی 

آن‌هـم بـا اسـتناد به بینه اسـت. طبـق نظری حتی پـس از صدور حکم مسـتند بـه اقرار هم 

بـاب عفـو همچنـان گشـوده اسـت. اگر بر آن باشـیم کـه جواز عفو بـر جواز شـفاعت هم 

به‌طـور التزامـی دلالـت دارد، دامنه شـفاعت بسـی گسـترده خواهد شـد.

دلایـل منـع از شـفاعت اختیـارات و صلاحیـت امـام یـا قاضـی در عفـو را تقییـد و 

تخصیـص نمی‌زنـد. مجـاز بـودن یـا عـدم جـواز شـفاعت در بعضی مـوارد بـه وضعیت 

 در زمان بازگشـت و پشـیمانی او. شـفاعت از 
ً
روحـی و روانی مجرم برمی‌گردد مخصوصا

مجرمیـن بی‌بـاک به نـدرت دربردارنـده‌ای فایـده‌ای برای خود مجـرم و یا اجتماع اسـت. 

حـد و تعزیـر از ایـن نـگاه هـم تفاوت اساسـی ندارند. نمی‌شـود شـفاعت از هـر مجرمی 

ولـو کـه پشـیمان هم باشـد را فقط بـه خاطر این جـرم اتفاق افتـاده تعزیری اسـت، تجویز 

نمود.

روایـات نهـی از شـفاعت از قـوت اسـتدلالی آنچنانـی برخوردار نیسـتند که شـفاعت 

در حـدود حق‌النـاس را لغـو کنـد. بنـاءً حـالات شـفاعت در جرائـم حق‌النـاس تـا حـد 

قابل‌تأملـی بـا جرائـم حق‌اللـه قابل تفکیک اسـت. طبـق معمـول شـفاعت در این‌گونه از 

 شـفاعت نـزد زیان‌دیده بـرای بخشـیدن مجرم مشـکلی نـدارد هرچند 
ً
جرائـم مخصوصـا

کـه محدودیت‌هـای خـودش را هـم دارد.

نکتـه قابـل توجه این اسـت کـه نظام عفـو و پذیرش یا رد شـفاعت در نصـوص موجود 
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در منابـع امامیـه گاها ناظر به شـرایط و وضعیتی اسـت کـه حاکم معصوم ماننـد پیامبر)ص( 

یـا امیرالمؤمنیـن)ع( از جانـب خداوند اجـرای حد می‌کنند، یـا از اجرای مجـازات به دلیل 

شـفاعت یـا غیـر آن چشـم می‌پوشـند. آیـا ایـن وضعیـت را می‌تـوان بـه نظام بشـری غیر 

معصـوم تعمیـم داد کـه در آن افـراد درسـتکار و خالف‌کار وجـود دارد؟ آنچه بـا این نظام 

بشـری سـازگاری بیشـتری دارد بازخوانـی اصـول و آموزه‌های اسالمی در قالـب نهادهای 

غیرشـخصی و نظارت‌پذیـر اسـت. اعطـای بی‌حدومـرز اختیـارات به اشـخاص در چنین 

نظامـی زمینه‌سـاز سوءاسـتفاده مفسـدان و ترویـج تبعیض‌های بـدون دلیـل خواهد بود.

در نتیجـه نمی‌تـوان پذیرفـت هرگونه اقدامی بـرای عدم اجرای حد حتـی اگر حکیمانه، 

عادلانـه و بـر مبنـای مصلحت قوی باشـد، مصداق تعطیلـی حد و حرام اسـت. زیرا دامنه 

اختیـارات حاکمیـت صالحـی کـه اجـرای مجـازات را بـه عهـده دارد، در قالـب نهادهای 

ماننـد عفـو گسـترده اسـت. بنـاءً پذیرفتـن شـفاعت و تأخیر مناسـب اجرای حـد برفرض 

وجـود مصلحـت قوی‌تـری بـا رعایـت مصالـح لازم و اصـل قطعیـت مجـازات همـراه با 

جلوگیـری از ضایع‌شـدن حـق زیان‌دیـده و اصل برابری قانون و شـخصی بـودن مجازات، 

بلامانع اسـت.
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.	28 نبیـان، پرویـن و حمزه‌زادهف زهـرا، )1392(، مقایسـه دیدگاه قاضـی عبدالجبار معتزلی 

و فخـررازی در بـاره شـفاعت و نقـد آنهـا بـر اسـاس روایـات، الهیـات تطبیقـی، سـال 

چهـارم، شـماره نهم.
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بررسی علل تکثر آراء فقها در شمار جرائم 
حدی در حقوق کیفری امامیه

مهدی قائمی1

چکیده
در حقوق کیفری اسلام، در کنار دیات، قصاص و تعزیرات، شدید‌ترین مجازات‌ها به‌صورت حدود شرعی تبارز یافته 
است. حدود به آن دسته از جرایمی اطلاق می‌شود که نوع و میزان مجازات آن از سوی شارع مقدس تعیین گردیده 
است. شدت مجازات و سخت‌گیری شارع در خصوص جرایم حدی، نشانه ای از اهمیت و جدیت این دسته از جرایم 
است. لازمه اصل قانونی بودن، اصل برائت و اصل تفسیر قانون به نفع متهم، معین بودن موارد و تعداد جرایم حدی 
است. درحالی‌که تکثر آرا در مورد تعداد جرائم حدی از مسلمات فقه امامیه است، به‌گونه‌ای که تعداد این جرائم، بین 
شش تا شانزده و گاهی تا هجده مورد اختلاف دارد. در این تحقیق ضمن تأکید بر اهمیت تفکیک جرائم حدی از 
جرائم تعزیری، علل تکثر آرای فقها در باب اسباب حد و جرائم حدی با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی 
مورد بررسی قرارگرفته است. هدف پژوهش حاضر یافتن سرچشمه اصلی این تفاوت دیدگاه‌ها، ارائه نمونه و بیان آثار 
تعیین جرایم حدی نسبت به مجازات و مجرم است. نتایج به دست آمده بیانگر آنست که عمده‌ترین علت تکثر آرای 
فقهای امامیه در تعیین تعداد جرائم مستوجب حد عبارت‌اند از مفهوم شناسی واژگان »حد« و »تعزیر« در لسان ارباب 
لغت و فقها، نحوه استعمال این دو واژه در قرآن کریم و روایات اسلامی و تفکیک یا تداخل در عنصر مادی برخی از 

رفتارهای مجرمانه.

واژگان کلیدی: جرائم حدی، حدود و تعزیرات، علل تکثر آرا، حقوق کیفری امامیه.

1.مدرس مدرسه علمیه جعفریه - هرات و دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی - مشهد.
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مقدمه
نظـام حقوقی اسالم حـدود، تعزیـرات، قصاص و دیـات را بـرای تنبیه مجـرم و گناهکار، 

به‌عنـوان مجـازات وضـع نموده تـا در اثر اجـرای آن آرامـش و اطمینان جامعـه حفظ گردد 

)غلامـی و آقایـی مبیـدی، 1392: 194(. قـرآن کریـم به‌عنـوان اولیـن و مهم‌ترین مصدر 

احـکام شـرعی درآیـات زیـادی از حـدود الهـی تذکـر داده، پایبندی بـه آن را سـبب ورود 

بـه بهشـت و رسـتگاری و تعـدی از آن را سـبب هلاکـت و نابودی انسـان دانسـته اسـت. 

کیـد صـورت گرفتـه اسـت  در روایـات اسالمی نیـز بـر اجـرا و رعایـت حـدود الهـی تأ

)لنکرانـی، 1386: 81(. صـرف ‌نظـر از اختالف ‌نظرهایـی کـه در مورد مفهـوم و ماهیت 

هرکـدام از دسـته‌های فـوق وجود دارد، در شـمارگان جرائم مسـتوجب حـد آرای مختلفی 

مطـرح گردیـده اسـت. بدون شـک نفس وجـود اختلاف در مـورد اینکه مـوارد اجرای حد 

چنـد مـورد و کدام اسـت نشـانه این اسـت کـه فقه در ایـن مورد بـه پختگی کافی نرسـیده 

و یـا مـورد توجه جدی قـرار نگرفته اسـت.

تعییـن مـوارد اجـرای حـد از ایـن بابـت کـه از نظـر آثـار و تبعـات حقوقـی بـا تعزیـر 

گاه بـه مسـائل فقهـی  متفـاوت اسـت، اهمیـت بحـث را بیشـتر روشـن می‌سـازد. بـرای آ

پوشـیده نیسـت که عالوه بر میـزان مجـازات، نحوه‌ای اجـرای مجازات، شـدت و ضعف 

مجـازات و قواعـد اثبـات جرم، بین حـد و تعزیر تفاوت‌های اساسـی وجـود دارد )نوربها، 

1392: 216(. دربـاره تعـداد جرائـم مسـتوجب حـد نه‌تنهـا بیـن مذاهـب اسالمی بلکه 

بیـن فقهـای یـک مذهب نیـز اختلافات زیـادی مشـاهده می‌شـود. گذشـته از اینکه حتی 

 برخی از 
ً
در مـورد حـدودی کـه در قـرآن کریم ذکر شـده نیز اتفاق ‌نظـر وجود ندارد؛ مثال

مفسـرین و فقهـا جرم لواط در آیه 16 سـوره نسـاء را مسـتوجب حد دانسـته‌اند درحالی‌که 

اکثریـت فقهـا بـه ایـن نظرند که مجـازات این جرم توسـط سـنت پیامبر ثابت گردیـده و از 

نیسـت. موارد حد 

رعایـت اصـل قانونـی بودن جرم و مجازات‌ها مسـتلزم این اسـت که جرائـم و جزاها از 

قبـل بایـد مشـخص و معین باشـد، درحالی‌کـه در فقه امامیـه در مورد مـوارد جرائم حدی 

بین شـش تا شـانزده مـورد اختلاف ‌نظر وجـود دارد )نوربهـا، 1392: 223(. تـا جایی که 
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برخـی‌ مدعـی شـده‌اند که حتـی نمی‌تـوان دو فقیه امامیـه را پیدا نمـود که در مـورد تعداد 

مصادیـق و مـوارد جرائم حدی هم‌نظر باشـند )شـعبانی و محبـان، 1395: 26(.

سـؤالی کـه تحقیـق حاضر در پی ارائه پاسـخ آن اسـت این اسـت که چه چیزی سـبب 

ایـن اختلافـات گردیـده و علـت وجـود آرای مختلـف و متفـاوت فقهـی در مـورد تعـداد 

 
ً
جرائـم حـدی چیسـت؟ اهمیـت تعییـن مصادیـق جرائم حـدی در این اسـت کـه اصولا

بایـد بیـن اهـداف و آثـار اجـرای مجـازات تفـاوت قائـل شـد بدین معنـی کـه صرف‌نظر 

از هدفـی کـه نسـبت بـه اجـرای حـد مدنظـر اسـت، آثـار خواسـته یـا ناخواسـته در پـی 

خواهـد داشـت. به‌طـور مثـال اگـر در اجـرای مجازاتـی خـاص، هـدف اصلی سـزا دهی 

مجـرم باشـد، ممکـن اسـت درنتیجـه آن، بازدارندگـی جمعی نیز صـورت گیـرد؛ اما این 

اثـر بالاسـتقلال موردنظـر مجری مجـازات نبوده اسـت. نتیجـه این تفکیک در این اسـت 

کـه در مقـام قانون‌گـذاری در سـطح کلان و یـا تعییـن مجـازات بـرای مجـرم خـاص در 

سـطح خـرد، پیگیـری مجـازات به‌طـور مسـتقل مـور نظـر نخواهـد بـود. لذا مهم اسـت 

کـه شـخص بدانـد بعـد از اجرای مجـازات چـه آثـار و تبعاتـی را در قبال خواهد داشـت.

اگـر بخواهیـم علل تکثر آرای فقهـا در باب تعداد جرائم حدی را بررسـی نماییم شـاید 

بتـوان گفـت علت اساسـی اختالف آرای فقهـا در مـورد تعداد جرائـم حـدی و تعزیری، 

سـه چیـز اسـت، یکـی اختالف در مفهـوم حقوقـی و فقهی حـد و تعزیـر، دوم اسـتعمال 

واژه حـد بـر مـوارد تعزیـر در برخی از نصـوص و دیگـری در عنصر مـادی مصادیق حد و 

تعزیراسـت. در ایـن مقالـه ابتـدا، مفهوم فقهی حـدود و تعزیـرات و تأثیر آن بـر تکثر آرای 

فقهـا مـورد بررسـی قرارگرفته، سـپس بـه نقش نصـوص در این زمینـه و در اخیـر به عنصر 

مـادی جرائـم حـدی اشـاره خواهیـم کـرد. امـا قبل از هـر چیـزی لازم اسـت در ابتـدا به 

اهمیـت و ضـرورت احصـا و تعییـن مصادیق حدود و تعزیرات اشـاره‌ای داشـته باشـیم.

1. اهمیت و ضرورت احصای موارد حد و تعزیر
اهمیـت و ضـرورت احصـای مـوارد حـد را می‌تـوان در سـه موضـوع خلاصه نمـود: اول 

اینکـه عنصـر قانونی جـرم، اصل برائت ذمـه، اصالت الاباحه و اصل تفسـیر قانـون به نفع 
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متهـم، اقتضـا دارد تـا جرائـم و مجازات‌هـا مشـخص و معیـن باشـد. دوم اینکـه تقابل دو 

مفهـوم حـد و تعزیـر آثـار و تبعاتـی که هرکـدام از ایـن مجازات‌هـا در پی دارد و سـوم آثار 

و نتایجـی کـه تعییـن و تفکیـک مصادیـق حـد و تعزیر خواهد داشـت. لـذا قبـل از اینکه 

بـه اصـل موضـوع پرداخته شـود لازم اسـت تا ضـرورت تعییـن مصادیق حد از سـه منظر 

فـوق مورد بررسـی قـرار بگیرد.

1-1. ماهیت متقابل حدود و تعزیرات

اجـرای حـدود عالوه بـر اینکـه از نظـر مجـازات اصلـی شـدید و سـخت‌گیرانه اسـت، 

آثـار و تبعـات دیگـری نیـز در پـی دارد. درحالی‌کـه در تعزیرات بـدون اینکه حاکم شـرع 

مجازات‌هـای تبعـی را در حکـم خـود تصریـح نمایـد، قابـل تطبیـق نیسـت. لـذا تبییـن 

و توضیـح اینکـه کـدام مـوارد از جرائـم حـدی اسـت و کـدام مـوارد از جرائم تعزیـری از 

اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. ضمـن اینکـه میـزان مجـازات و نحـوه اثبـات آن نیـز 

اهمیـت تفکیـک و تشـخیص جرائم حـدی را از غیـر حدی بـه اثبات می‌رسـاند )ناصری 

 اینکه برخـی از دانشـمندان معاصر 
ً
قـورگ، خسـروی و نورپـور، 1393: 11(. مخصوصـا

بـه ایـن نظر هسـتند که جرائـم حدی از اهمیـت خاصی برخـوردار بوده و قابـل ‌اغماض و 

ترحـم نیسـتند. عالوه بـر این‌که حکـم وضعی اولـی و غیر حکومتـی بـودن جرائم حدی 

اقتضـا دارد کـه در اصـل شـرع، موضوع این‌گونـه جرائم محصـور و توقیفی باشـد. زیرا در 

جرائـم تعزیـری نوسـان در فهرسـت جرائـم از سـوی حکومت بـرای هماهنگی با شـرایط 

و مقتضیـات زمـان در نظـر گرفته‌شـده و اگـر عین سـازوکار برای حـدود نیز وجود داشـته 

باشـد، فلسـفه وجـودی دو نـوع جـرم انـگاری، حـد و تعزیـر، زیـر سـؤال خواهـد رفـت 

)دانشـور ثانـی و رمضانـی، 1394: 9(. لـذا تغایـر و تقابلـی که میـان حـد و تعزیر وجود 

دارد ایجـاب می‌کنـد کـه در حـدود و اسـباب آن نوسـان و تغییر اساسـی راه نیابد و شـاهد 

بـروز آرای مختلـف فقهـا در این زمینه نباشـیم.

نکتـه دیگـری کـه در ایـن مـورد از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت، اینسـت‌که در 

حـدود، بـه اصـل فردی بـودن جرائـم و به حـالات و کیفیات جـرم و مجرم توجـه صورت 

نمی‌گیـرد؛ امـا در تعزیـرات، تناسـب جـرم بـا حـالات مجـرم مـد نظـر گرفتـه می‌شـود. 
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روی ایـن لحـاظ رعایـت اصـل فـردی بـودن مجازات‌هـا، اقتضـا دارد که در هنگام شـک 

در حـدی یـا تعزیـری بـودن یک جـرم، اصـل تعزیری بـودن ترجیح داده شـود. زیـرا برای 

خـروج از اصـل فـردی بـودن بایـد به‌قـدر متیقـن اکتفـا نمـود. از همیـن رو تعـداد جرائم 

حـدی بایـد محصـور و معین باشـد تـا در هنگام صـدور حکم مجـازات ابهام و اشـکالی 

رونمـا نگـردد )شـعبانی و محبـان، 1395: 37(.

1-2. آثار و نتایج تفکیک جرائم حدی از جرائم تعزیری

بـرای این‌کـه یـک سیاسـت کیفـری کارآمـد و عادلانـه و انسـانی باشـد، لازم اسـت در 

پیش‌بینـی و اجـرای ضمانـت اجراهـای جزائـی، متناسـب بـا تنـوع جرائـم، گوناگونـی 

مجرمـان و تفـاوت شـرایط ارتـکاب جـرم، انـواع و مقادیر مجازات‌هـا نیز متفاوت باشـد. 

شـریعت اسالم با تشـریع کیفرهای ثابت و معیـن و مجازات‌های نامعیـن و انعطاف‌پذیر، 

ایـن نـوع و نوسـان کمـی و کیفـی را به‌خوبـی رعایـت نمـوده اسـت. امـا وجـود اختلاف 

شـدید آرای فقهـی در مـورد جوانب مختلـف جرائم حدی و تعزیری، نشـان از این اسـت 

کـه شـناخت کافـی از ایـن دو نـوع مجـازات وجـود نـدارد و بـه آثـار و پیامدهـای هرکدام 

توجـه چندانـی صـورت نگرفته اسـت.

 یک امر 
ً
پرواضـح اسـت کـه تفکیـک قائل شـدن بیـن جرائم حـدی و تعزیـری، صرفـا

فقهـی نیسـت بلکـه به لحـاظ عملـی نیـز تفاوت‌هایـی دارد کـه وجـود همیـن تفاوت‌ها، 

ضـرورت تعییـن و احصـای مـوارد حدی از مـوارد تعزیـری اسـت. به‌طور نمونـه می‌توان 

گفـت، بـا تعییـن دقیـق مـوارد حـدود و تعزیـرات، قبـل از هـر چیـزی دسـتورات شـارع 

مقـدس، کمـا هـو حقـه امتثـال شـده و بر کسـی پوشـیده نیسـت که احـکام و اوامـری که 

از سـوی شـارع وضـع و ابالغ می‌گـردد هرکـدام اهـداف خـاص و فلسـفه خاصـی دارد 

)شـعبانی و محبـان، 1395: 37(. لـذا اولیـن اثـر احصـا و تفکیـک بیـن جرائـم حدی و 

تعزیـری، عمل به دسـتور شـارع اسـت.

دومیـن اثـر و پیامـدی که تفکیـک بین جرائم حـدی و تعزیری به دنبال خواهد داشـت، 

اصـل فـردی شـدن مجازات‌هـا به‌خوبـی تمثیـل خواهـد شـد. قانون‌گـذاران اسالمی 

چنانچـه مـوارد دقیـق جرائـم حـدی و تعزیـری را از هـم جـدا نکننـد و احـکام خـاص 
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هرکـدام تبییـن نگـردد، نمی‌تواننـد به یـک قانونی دسـت یابند کـه مجازات‌ها را بر اسـاس 

خصوصیـات فـردی مجـرم و شـرایط خاص جـرم وضـع و مقرر نمایـد. بدیهی اسـت که 

هـدف از اجـرای مجـازات اصالح مرتکـب و بازدارندگی خـاص و عام اسـت )غلامی و 

آقایـی مبیـدی، 1392: 199(. در نبـود ایـن تفکیـک دسـت‌یابی بـه اهداف فوق دشـوار و 

چه‌بسـا غیرممکـن می‌نمایـد.

1-3. اصل برائت از قید زائد

در شـریعت اسالمی اصـول فراگیری وجـود دارد که ضـرورت تعیین جرائـم و مجازات‌ها 

را تبـارز می‌دهنـد. ازجملـه این اصـول می‌تـوان از اصل اباحـه، اصل عـدم ولایت، اصل 

برائـت، اصـل حرمت بدعت و اصل توحید تشـریعی نام برد )شـعبانی و محبـان، 1395: 

34(. از نتایـج اولیـه اصـول مذکـور این اسـت که نظام حقوق جزائی اسالم، تالش دارد 

تـا از افزایـش بی‌رویـه سـیاهه جرائـم، جلوگیری نمایـد و هر مـوردی که به شـمار جرائم، 

چـه حـدی باشـد و یـا تعزیـری، افـزوده می‌شـود، باید بـا ادلـه معتبر ثابـت گـردد. بدین 

معنـی کـه اصل بر حصـری بـودن و توقیفی بـودن جرائم حدی اسـت.

اقتضـای اصـل حصـری بـودن جرائـم حـدی، ضـرورت احصـا و تعیین جرائـم حدی 

را در پـی دارد. تغییـر دامنـه و قلمـرو جرائـم حـدی، بـا اصـول اولیـه شـریعت اسالمی، 

ناسـازگار بـوده همخوانـی نـدارد )مقیمی حاجـی،1386: 92(. هرچند ممکن اسـت این 

 در مـورد تعزیـرات نقـض گردند، اما اگـر دقت صـورت بگیـرد تعزیرات به 
ً
اصـول ظاهـرا

دلیـل وصـف ذاتـی کـه دارند از شـمول اصـل مذکـور خارج‌شـده‌اند.

1-4. اجرای حدود در زمان غیبت

در مـورد اینکـه حـدود همانند تعزیـرات در زمـان غیبت امام، توسـط فقیه جامع‌الشـرایط 

قابل‌اجـرا هسـت یـا خیر بیـن فقهای شـیعه دو نظریه مطرح اسـت. گروهی از فقهـا به این 

 حدودی کـه منجر به سـلب حیـات انسـان می‌گردد، 
ً
نظرنـد کـه حـدود الهی مخصوصـا

 
ً
 توسـط امـام معصـوم و در زمـان حضـور بایـد اجـرا گـردد و در زمان غیبـت صرفا

ً
صرفـا

مجازات‌هـای تعزیـری باید تطبیق گردد )حلـی، 1408، ج 1: 312؛ ابـن ادریس، 1410، 
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ج 2: 42؛ ابـن زهـره، 1416: 425(. گـروه دیگـر از فقهـا بـه این باورند کـه همان‌گونه که 

اجـرای حـدود، شـأن امـام معصـوم اسـت، در زمـان غیبـت این صلاحیـت به نایـب عام 

امـام یعنـی فقیه جامع‌الشـرایط منتقـل می‌گردد )نجف‌آبـادی و آیتـی، 1395: 93؛ علامه 

حلـی، 1413: 119؛ دیلمـی، 1414: 261؛ شـیخ مفیـد، 1410: 810؛ شـیخ طوسـی، 

1370: 301(. لـذا بـا توجـه بـه اختالف آرایـی کـه در بین فقهـای امامیه در مـورد برخی 

از جرائـم بـه لحـاظ حدی یا تعزیـری بودن وجـود دارد، طبق نظـر گروه اول، اجـرا و عدم 

اجـرای برخـی از مجازات‌هـا در زمـان غیبـت منـوط به ایـن خواهد بـود که آن جـرم را از 

 ازدواج با کنیز را درحالی‌که شـخص زن 
ً
جرائـم حـدی بدانیـم و یا تعزیـری. چنانچه مثال

آزاد نیـز داشـته باشـد، از جرائـم حدی بدانیـم مطابق این نظریـه، در زمان حاضـر که دوره 

غیبـت امـام اسـت، مجـازات آن قابل‌اجـرا نخواهـد بـود. امـا چنانچـه از جرائـم تعزیری 

بدانیـم، فقیـه جامع‌الشـرایط در اجـرای آن صاحـب صلاحیـت اسـت. روی ایـن لحـاظ 

ایجـاب می‌کنـد تـا مـوارد و مصادیـق جرائم حـدی محدود، مشـخص و معین باشـد.

1-5. شرایط سقوط مجازات و رعایت احوال مخففه

یکـی از موضوعاتـی کـه ضرورت تفکیـک بین جرائـم حدی و تعزیـری را تبییـن می‌کند، 

شـرایط و مـوارد اسـقاط مجـازات اسـت. بدین‌صـورت کـه در جرائـم تعزیـری میـزان 

مجـازات بـا توجـه بـه بـزرگ و کوچک بـودن و مهـم و غیر مهـم بودن جـرم، تفـاوت پیدا 

می‌کنـد. درحالی‌کـه در حـدود به‌مجـرد وقـوع جرم عیـن مجـازات در تمام حـالات قابل 

تطبیـق اسـت. در جرایـم حدی بـا توبه مجـرم، مجازات سـاقط می‌گردد. امـا در تعزیرات 

توبـه موجب سـقوط مجـازات نمی گـردد. در اجـرای انـواع مجازات‌های تعزیـری حاکم 

شـرع مخیر اسـت؛ امـا در حـدود به‌اسـتثنای حد محاربـه، حاکـم چنین تخییـری ندارد. 

در تعزیـر حاکـم شـرع می‌توانـد مجـرم را عفـو نمایـد؛ امـا در حـدود چنیـن صلاحیتـی 

نـدارد. شـیخ طوسـی در کتـاب مبسـوط چنیـن می‌فرمایـد: تعزیـر مجـرم به امـام محول 

شـده، بـدان گونـه کـه اگـر نخواسـت چشم‌پوشـی می‌کنـد. بـرای او فرقـی نمی‌کنـد کـه 

بتـوان مجـرم را به‌وسـیله غیـر تعزیـر منع کـرد یا نـه. برخـی قائل‌اند کـه اگر امام دانسـت 

بـه غیـر تعزیـر می‌تـوان مانـع مجرم شـد میـان اقامـه تعزیـر و تـرک آن مخیر اسـت؛ ولی 
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اگـر بـرای امـام ثابت شـد کـه جـز تعزیـر روش دیگری مانـع مجـرم نمی‌گردد بر اوسـت 

کـه مجـرم را تعزیر کنـد و این حکم مطابق با احتیاط اسـت )مبسـوط، 1370، ج 8: 69( 

در جرائـم حـدی حـالات مخففـه در نظـر گرفته نمی‌شـود درحالی‌کـه در تعزیـر می‌توان 

کیفیـات مخففـه را در نظـر گرفت.

2. علل تکثر آرای فقها در باب مصادیق جرائم حدی
عمـده تریـن دلایـل تکثـر آرای فقهـای امامیـه در بـاب مصادیق حـدود را می توان شـامل 

مـوارد ذیل دانسـت:

2-1. اختلاف در مفهوم فقهی حدود و تعزیرات

فقهـای اسالمی حـدود را در دو معنـای عام و خاص اسـتعمال کرده‌اند. حـدود در معنای 

عـام شـامل هرگونـه مجازاتـی می‌گـردد کـه حق‌اللـه در آن دخیـل باشـد، در ایـن صورت 

حـدود در مقابـل بیع و ارث و ... اسـتعمال می‌شـود و خود شـامل تعزیرات نیـز می‌گردد. 

امـا اگـر معنـای خاص آن مد نظر باشـد، حـدود جزاهایی اسـت که اندازه و شـرایط ثبوت 

و اجـرای آن از جانـب شـارع معین‌شـده و قابل‌تغییـر نباشـد، در ایـن معنـا حـد و تعزیـر 

نقطـه مقابـل همدیگرنـد. هردو اسـتعمال در روایات آمده اسـت. در نگاه نخسـت ممکن 

اسـت تصور شـود کـه جرائم موجـب حد و موجـب تعزیر در کتـب فقهی امامیـه تعریف‌ 

شـده و تفاوت‌هـای آن نیز روشـن ‌شـده باشـد، ولی بـا کمی تأمـل در تعـداد جرائم حدی 

و تعزیـری در متـون فقهـی بـه این نتیجه می‌رسـیم کـه اختلاف ‌نظـر زیادی در ایـن زمینه 

وجـود دارد )شـعبانی و محبـان، 1395: 28(. شـاید بتـوان گفـت اولیـن علتی که سـبب 

بـروز اختالف در تعـداد جرائـم حـدی گردیده، تعریـف و مفهومی اسـت کـه از واژه حد 

 اینکه حـد را به چـه مفهومی تلقـی نماییم، 
ً
و تعزیـر نـزد فقهـای امامیـه وجـود دارد. یقینا

در میـزان مـوارد شـامل آن نیـز تفـاوت بـه وجـود خواهـد آمـد. لذا لازم اسـت تا بررسـی 

مختصـری از مفهـوم حـد و تعزیر در کلام فقها داشـته باشـیم.

الـف: معنـای لغـوی حـد: در مـورد معنـای لغـوی دو کلمـه حـد و تعزیـر مباحثـی 

زیـادی مطـرح گردیـده اسـت. بـا مراجعه به متـون فقهـی و آیات قـرآن کریم پـی می‌بریم 

کـه حـد واژه‌ای اسـت کـه معادل فارسـی آن مرز و انـدازه تعبیر می‌شـود. برخـی از ارباب 
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لغـت حـد را چنین معنـی نموده‌اند: »حـدود در لغت جمع حد اسـت و بـه معنای فاصل 

بیـن دو چیـز به‌گونـه‌ای کـه از مخلوط شـدن آن دو جلوگیری شـود و درنهایـت یک‌چیز را 

حـد آن چیـز گوینـد. گاهـی به توصیفی که از شـی‌ء صـورت می‌گیرد و باعـث تمییز آن از 

چیزهـای دیگر شـود، نیز حـد گفته می‌شـود« )راغـب، 1365: 142(.

حـدود زمیـن نیز بـه اعتبار این اسـت که مـرز بین زمین را مشـخص می‌سـازد و مالک 

را از تصـرف خـارج آن منـع می‌کنـد. برخی‌هـا به ایـن باورند کـه معنای ابتدایـی و کاربرد 

اولیـه حـد در متون شـرعی، عبارت اسـت از »حکم« به این مناسـبت که احـکام مرزهای 

رفتـاری و بایدونبایـد هنجـاری را مشـخص می‌کننـد. در قـرآن کریـم نیـز حـد بـه معنای 

مـرز بین دو چیز بیان‌شـده اسـت. »تلـک حدود اللـه فلا تقربوهـا« )بقـره: 178(. مراد از 

حدوداللـه احـکام الهـی اسـت اعـم از محرمـات و واجبات کـه باید به محرمـات نزدیک 

نشـد و از واجبـات تجـاوز نکرد، »تلـک حدودالله فلا تعتدوهـا« )بقـره: 229(. در متون 

روایـی نیـز گاهـی واژه حـد در معنای حکـم به‌کاررفته اسـت. اما ایـن معنای حـد در فقه 

جزایـی مـورد نظـر نبوده از دایره بحث خارج اسـت. بلکـه منظور از حـد در روایات همان 

معنـای مـد نظر اسـت کـه بـر مطلق عقوبـت دلالـت دارد کـه شـامل قصـاص و دیات و 

...حتـی تعزیر نیز می‌گـردد )حسـینی، 1387: 128(.

تعزیـر از مـاده عـزر، بـه معنـای یاری‌کـردن اسـت. قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »لتومنـوا 

باللـه و تعـزروه« )فتـح: 9(. راغـب در معنـای تعزیـر می‌گویـد: »تعزیر نصـرت همراه با 

تعظیـم اسـت و تعزیـر مجـرم را ازاین‌جهـت تعزیـر می‌گوینـد کـه آن تأدیـب یاری‌کـردن 

مجـرم اسـت« )راغـب، 1365: 343(. دانشـمندان لغت‌شـناس معانـی دیگـری چـون 

عتـاب، رد، منـع و ضـرب کمتـر از حـد ذکـر کرده‌انـد. همان‌گونه کـه ملاحظه می‌شـود، 

معانـی تأدیـب و ضـرب دون حـد، متأثـر از مفاهیـم فقهـی ذکرشـده و مفاهیـم دیگـر نیز 

باهـم تشـابه زیـادی دارنـد. امـا شـاید بتـوان گفـت کـه معنـای اصلـی آن همان لـوم و رد 

باشـد )شـعبانی و محبـان، 1395: 29(. ازآنجایی‌که مفهوم اصطلاحـی واژگان، با معنای 

لغـوی آن‌هـا رابطـه نزدیـک دارد و در تفسـیر متـون ادبـی و حقوقـی تأثیـر به سـزایی دارد، 

می‌تـوان گفـت یکـی از مهم‌تریـن علت‌های اختالف در قلمرو و شـمار جرائـم حدی در 
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فقـه، اختالف ادبـی در خصـوص مفهـوم لغـوی و اصطلاحی حـد و تعزیر اسـت.

ب: مفهـوم اصطلاحـی حـدود و تعزیـرات: در کلام فقهـا تعاریـف متعـددی از 

حـد ارائـه‌ شـده اسـت کـه در مجمـوع می‌توان گفـت؛ فقها حـد را بـه دو اعتبار اسـتعمال 

می‌کننـد. بعضـی‌ حـد را وصـف مجـازات دانسـته و بـه ایـن نظرنـد کـه حـد عبـارت از 

مجـازات خاصـی اسـت کـه موجـب درد و الـم بدن مکلـف به سـبب ارتـکاب معصیتی 

خـاص صـورت می‌گیـرد که میزان و نوع آن از جانب شـارع مشـخص و معین‌شـده اسـت 

)عاملـی، 1416، ج 14: 423(. یکـی از مشـهورترین تعاریفـی که برای حـد ارائه گردیده 

شـاید ایـن عبارت باشـد: »کل مـا له عقوبه مقدره، سـمی حـدا و ما لیس کذالک یسـمی 

 بر اسـاس ایـن تعریف، بایـد مصادیق حد نیز مشـخص و معیـن می‌بود، 
ً
تعزیـرا«. ظاهـرا

امـا برخالف ایـن توقـع دیـده می‌شـود کـه نه‌تنهـا در عـدد مصادیـق توافق نظـری وجود 

نـدارد بلکـه در ماهیـت مصادیـق نیـز تفاوت‌هـای زیـادی دیـده می‌شـود. اما شـهید ثانی 

و تعـدادی از فقهـا برخـی از مجازات‌هـا را بـا وجـود اینکـه مقـدر نیـز هسـتند در زمـره 

مصادیـق حـد قـرار نـداده و تعزیـر قلمـداد نموده‌انـد، در واقـع این دسـته از فقهـا تعریف 

فـوق را جامـع ‌و مانـع ندانسـته و بر تعریف فـوق معترض هسـتند )احـدی، 1394: 12(.

تعریفـی کـه این دسـته از فقهـا در مورد حـد بیان می‌کند این اسـت که »حـد از جهت 

شـرع، عقوبـت خاصـی اسـت متعلق آزار بدن کسـی کـه گناهی از او صادرشـده باشـد و 

شـارع جهـت آن گنـاه، مقدار معیـن کرده به‌حسـب هر فـردی از افـراد«. چنانچه ملاحظه 

می‌شـود تعریـف اول ناظـر بـه جـرم اسـت، درحالی‌کـه تعریـف دوم ناظـر بـه مجـازات 

اسـت. حـال اگر این تعریـف را برای حد قبول داشـته باشـیم ناگزیر تعداد از مـوارد حدود 

از شـمول ایـن تعریـف خـارج گـردد. به همیـن سـبب آیت‌اللـه گلپایگانی بر ایـن تعریف 

نقـد نمـوده و بـه ایـن باور اسـت که اگر قـرار باشـد، مجازات حـدی را منحصـر در دردها 

و ایلامـات بدنـی بدانیـم، دردهـا و ایلامـات روحی، سـب و لعن و حبـس از تعریف حد 

خـارج خواهـد بـود. درحالی‌که به‌ وضوح معلوم اسـت کـه محاربه ازجملـه جرائم حدی 

اسـت و یکـی از مجازات‌هـای آن نیـز تبعید اسـت، یـا زندان ابـد که حد سـرقت در مرتبه 

سـوم اسـت. عالوه بـر اینکه اگـر این تعریـف را ملاک قـرار بدهیـم، قصاص نیز بـه دلیل 
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اینکـه درد و ایالم بدنـی را در پـی دارد در زمـره حـدود قـرار خواهـد گرفت )ایـزدی فرد و 

حسـین نژاد، 1394: 232(.

امـا تعریـف اول نیـز خالی از اشـکال نیسـت، زیـرا کفارات مالـی و دیات نیـز به علت 

 حد به شـمار نمی‌آید 
ً
مشـخص بودنشـان، باید از حدود شـمرده شـود، درحالی‌که مسـلما

)حاجـی ده آبـادی، 1378: 26(. عالوه بـر کفـارات و دیـات، قصاص نیز در شـرع معین 

اسـت ولی مشـمول حـد نمی‌گـردد، درحالی‌که بر اسـاس ایـن تعریف، قصـاص نیز باید 

از مجازات‌هـای حدی باشـد )ایزدی فرد و حسـین نـژاد، 1394: 233(.

لـذا از مطالـب فـوق چنیـن نتیجـه می‌گیریـم کـه اولیـن و شـاید عمده‌تریـن علـت 

اختالف آرای فقهـای امامیـه در بـاب مـوارد و مصادیـق حـد، تعریـف و مفهومـی باشـد 

کـه از حـد و تعزیـر وجـود دارد. شـاید بتـوان گفـت، اگـر بخواهیـم راهـی بـرای کاهـش 

اختالف آرای فقهـا پیـدا کنیم، در قدم نخسـت باید، تعریـف جامعی از حد ارائه شـود تا 

بـر اسـاس آن مـرز بیـن مصادیق حـد و تعزیـر به‌روشـنی معلوم گـردد. چنانچـه برخی‌ها 

در ایـن راسـتا تلاش‌هـای را انجـام داده‌انـد تـا تعریـف جدیـدی از حـد ارائـه نماینـد کـه 

بتـوان بـر اسـاس آن تعـداد مـوارد حـد را نیـز مشـخص نمـود. خلاصـه ایـن تعریـف این 

اسـت کـه: حـد، مجازاتی اسـت کـه شـارع بـرای ارتـکاب معصیتی غیـر جرح و آسـیب 

بدنـی، مقـدار و نـوع آن را مشـخص نموده اسـت و اجـرای آن پس از اثبات، تنها به‌وسـیله 

حکومـت صـورت می‌گیـرد )شـعبانی و محبـان، 1395: 31(. طبـق این تعریـف، تعزیر 

ممکـن اسـت، در قبـال افعـال معصیـت آمیـز نباشـد و در تعزیـر تکلیـف شـرعی شـرط 

نباشـد، امـا در حـد هـردو مورد باید وجود داشـته باشـد. قید آسـیب بدنـی در این تعریف 

قصـاص و دیـات را از شـمول حـدود خـارج می‌سـازد؛ قیـد تعییـن نـوع و مقـدار آن در 

شـرع، سـبب خـروج تمامـی مـواردی می‌شـود کـه نوع و مقـدار آن مشـخص نیسـت و یا 

اگـر هـم مشـخص اسـت، توجیه‌پذیر بـوده و یا حداقـل و حداکثر داشـته باشـد. برخی از 

فقهـا مـواردی را کـه مجـازات مقدرِ دارنـد و در عین زمـان در زمره حدود قـرار نمی‌گیرند، 

بـه نـام تعزیـرات مقـدره یـاد نمـوده و ازجملـه اسـتثنائات ایـن موضـوع قلمـداد می‌کنند 

)حاجـی ده آبـادی، 1378: 27(. ماننـد اینکـه اگـر مـردی در روز ماه رمضـان درحالی‌که 
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روزه اسـت، بـا همسـرش مجامعت کند، تعزیـرا بیسـت‌وپنج تازیانه می‌خـورد؛ همچنان 

کسـی کـه زن آزاد دارد اگـر بـدون اجازه همسـر خـود با کنیـزی ازدواج و بـا او دخول کند، 

به‌انـدازه یک‌هشـتم حـد زانی، یعنـی دوازده و نیـم تازیانه تعزیر می‌شـود؛ مـورد دیگر، دو 

انسـان برهنـه‌ای اسـت کـه بـدون اینکـه عمل زشـتی انجـام دهند زیـر یک لحـاف جمع 

شـده باشـند، چنیـن شـخصی تعزیـرا بین سـی تـا نـود تازیانـه مجازات می‌شـود؛ یـا اگر 

کسـی زن باکـره را بـا انگشـت خود افتضاض کند، به نظر شـیخ طوسـی بین سـی تا هفتاد 

تازیانـه، بـه نظـر شـیخ مفیـد تـا هشـتاد تازیانـه و بـه نظر ابـن ادریـس تـا نودونـه تازیانه، 

تعزیـر می‌شـود؛ آخریـن مـوردی کـه بین حـد و تعزیر بر اسـاس تعییـن مقـدار مجازات، 

مشـتبه هسـت، جایی اسـت که مـرد و زن نامحـرم، در لحاف واحد و عریـان اجتماع کنند 

کـه بیـن ده تـا نودونـه تازیانه تعزیـر می‌شـوند )احـدی، 1394: 12- 20(.

مبنـای نظـر کسـانی که مـوارد فـوق را تعزیـر می‌داننـد، روایاتی اسـت کـه در این باب 

وجـود دارد، امـا مخالفیـن ایـن نظـر ایـن روایـات را دال بـر تعزیری بـودن مـوارد مذکور 

 آیت‌اللـه خویـی موارد فـوق را به‌عنـوان جرائم حـدی دانسـته و موجبات 
ً
نمی‌داننـد. مثال

حـد را شـانزده مـورد نام می‌بـرد )خویـی، 1362: 209 الـی 213(.

قیـد دیگری کـه در این تعریف از اهمیت خاصی برخوردار اسـت، آن اسـت که اجرای 

حـد پـس از اثبـات تنها به‌وسـیله حکومـت صورت می‌گیـرد. بر اسـاس این قیـد کفارات 

قتـل عمـد و سـایر کفـارات از تعریـف حـد خـارج می‌شـود )حاجـی ده آبـادی، 1378: 

27(. بـر اسـاس همیـن قیـد اسـت کـه تعـدادی از جرائـم از قبیل سـب النبی و مشـاهده 

زوجـه در حـال زنـا بـا اجنبی، از تحـت حد خـارج می‌گردد. زیـرا اجرای مجـازات چنین 

جرائمـی طبـق برخـی از روایـات بـه عهـده شـخص نیز واگذارشـده اسـت )ایـزدی فرد و 

حسـین نژاد، 1394: 234(.

2-2. استعمال کلمه »حد« در نصوص شرعی

یکـی از علت‌هایی کـه فقهای امامیه در مـورد جرائم حدی، اختلاف دیـدگاه پیداکرده‌اند، 

نصـوص و ادلـه‌ای اسـت کـه مبنای شـرعی جرائم حـدی و تعزیـری را تشـکیل می‌دهند. 

 اینکـه اسـتعمال کلمه حـد در قـرآن کریم، بر مطلـق احکام اسـت. از چهارده 
ً
مخصوصـا
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مـوردی کـه ایـن کلمه در قرآن استفاده‌شـده، نه مـورد آن در مورد احکام خانـواده، دو مورد 

در بـاب ارث، دو مـورد دیگـر در بحـث روزه و اعتـکاف اسـت و دو مورد دیگـر به‌صورت 

 نیز اشـاره شـد علاوه بـر آیات 
ً
مطلـق آمـده اسـت )اردبیلـی، 1385: 77(. چنانچـه قبال

قـرآن، اسـتعمال حـد و تعزیـر در روایـات نیز، علـت تکثـر آرا در باب مصادیق حد شـده 

اسـت )نوبهـار، 1392: 224(. از بـاب نمونـه کلینی در کتـاب کافی تحت عنـوان »باب 

التحدیـد« تعـدادی از روایـات بـا ایـن مضامین جمـع‌آوری نموده کـه »خداونـد برای هر 

چیـزی حـدی قـرار داده«، »هـر چیـزی را حدی اسـت« و »خـدا هیچ حالل و حرامی را 

نیافریـده جـز آن‌کـه آن را حدودی اسـت همچـون حدود این خانـه من که خانـه را از معبر 

جـدا کرده اسـت« )کلینـی، بی‌تـا: ج 7: 174(. این روایـات و روایات شـبیه این‌ها، بدون 

تردیـد بـر مطلق عقوبـت دلالت دارد که نه‌تنها شـامل تعزیـرات می‌گردد بلکـه قصاص و 

دیـات نیـز در زمره حـدود قـرار می‌گیرد.

این‌گونـه اسـتعمالات سـبب شـده تـا برخـی از فقها، مـواردی را کـه ازجملـه تعزیرات 

کیـد و اتـکا به‌ظاهـر روایات،  اسـت، در زمـره حـدود قلمـداد نماینـد و برخـی دیگـر با تأ

بـر حـدی بـودن آن‌هـا ابـراز نظـر کننـد. شـیخ الطائفـه در مقـام جمع بیـن ایـن روایات و 

تعزیـری بـودن آن‌ها، نوشـته اسـت: منافاتی در بین نیسـت. زیـرا معنـای »یجلدالحد« در 

ایـن روایـات ایـن اسـت کـه »حـد تعزیـر« جـاری می‌شـود و مقصـود از حد »حـد تام« 

نیسـت )طوسـی، 1370، ج 8: 29(. لـذا می‌تـوان گفـت کلمـه حـد در ایـن روایـات دو 

کاربـرد دارد: یکـی در معنـای حـد تـام و کامـل و دیگری در معنـای حد ناقـص که همان 

تعزیـر هسـت. مقـدس اردبیلـی نیـز بـه ایـن نظر اسـت کـه به تکـرار کلمـه حـد در مورد 

تعزیرات اسـتعمال شـده اسـت )حسـینی، 1387: 128(.

شـهید در مسـالک بـا توجـه بـه تعریفی کـه علامـه از حد ارائـه نمـوده، مـواردی را که 

 
ً
مجـازات مقـدر دارنـد، در روایات تعزیر پنداشـته شـده به‌عنوان اسـتثنا ذکـر می‌کند. مثلا

جمـاع در مـاه رمضـان را اکثـر فقها مسـتوجب تعزیـر می‌داننـد، درحالی‌که برخـی دیگر 

ایـن جرم را مسـتوجب حد دانسـته اسـت. مبنای ایـن اختلاف دیـدگاه روایت زیر اسـت: 

»محمـد بـن یعقـوب عـن علی بـن محمد بـن بندار عـن ابراهیم بـن اسـحاق الاحمر عن 
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عبداللـه بـن حمـاد الانصـاری عـن المفضـل بن عمـر عن ابـی عبداللـه)ع( فی رجـل أتی 

إمراتـه و هـی صائمـه و هـو صائـم- قـال إن کان اسـتکرهها فعلیـه کفارتـان- و ان )کانـت 

طاوعتـه( فعلیـه کفـاره و علیهـا کفـاره- و ان کان اکرههـا- فعلیـه ضرب خمسـین سـوطا 

نصـف الحـد- و ان کانـت طاوعته ضرب خمسـه و عشـرین سـوطا- و ضربت خمسـه و 

عشـرین سـوطا« )حـر عاملـی، 1409، ج 28: 337(. فاضـل لنکرانـی بر نظر شـهید در 

مسـالک اعتـراض کـرده و ایـن حدیـث را دلیلـی برای تعزیـری بـودن این جـرم نمی‌داند، 

زیـرا چنانچـه ملاحظـه می‌شـود در ایـن حدیـث کلمه تعزیـر بـه کار نرفته اسـت )فاضل 

لنکرانـی، 1422: 9(. امـا کسـانی که بـر تعزیری بودن ایـن جرم باور دارند، استدلالشـان 

ایـن اسـت کـه از عبـارت »فعلیـه ضرب خمسـین سـوطا نصـف الحـد« می‌تـوان فهمید 

کـه این جـرم قطعا حـدی نیسـت، درصورتی‌کـه حد نباشـد، لاجـرم باید تعزیری باشـد.

مـورد دیگـری که نصوص شـرعی و روایات وارده سـبب بـروز اختلاف در مـورد تعداد 

جرائـم حـدی شـده، مجـازات دو مـرد و یـا دو زنـی اسـت کـه به‌صـورت برهنـه زیر یک 

لحـاف اجتمـاع کننـد. شـهید این مـورد را از زمـره تعزیـرات دانسـته و چون مجـازات آن 

مقدر اسـت، اسـتثنای بـر تعریف علامه قلمداد نموده اسـت. هـرگاه دو مرد برهنـه در زیر 

یـک لحـاف دیده شـود، در برخی روایات مجـازات این جـرم، کمتر از صد ضربـه تازیانه 

دانسـته‌اند و برخـی دیگـر، ایـن مـورد را مسـتوجب حـد کامـل یعنـی صـد ضربـه تازیانه 

می‌داننـد. امـا اگـر دو زن به‌صـورت برهنـه زیـر یـک لحـاف اجتمـاع کننـد، روایاتـی که 

مجـازات آن را بیـان نمـوده بـه چهار دسـته تقسـیم می‌گـردد: دسـته اول روایاتی اسـت که 

تنهـا بـه عـدم جـواز این عمـل دلالـت دارنـد؛ دسـته دوم روایاتی اسـت که مجـازات این 

جـرم را کمتـر از حد می‌دانند؛ دسـته سـوم روایاتی اسـت کـه مجازات این عمـل را اجرای 

حـد کامـل می‌داننـد. لـذا دیـده می‌شـود کـه روایـات و نصوصـی کـه مجـازات برخی از 

اعمـال مجرمتانـه را بیـان می‌کنـد، سـبب بـروز اختالف آرا در بیـن فقهـا گردیـده اسـت 

)ایـزدی فرد و حسـین نـژاد، 1394: 241(.

به‌تبـع روایـات فـوق، در کلمـات فقهـا نیـز کلمه حـد بر مـوارد تعزیر اسـتعمال شـده 

اسـت. صاحـب جواهـر در مورد انـدراج و عـدم انـدراج مجازات‌های غیر مقدر در شـرع 
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تحـت عنـوان »حـد« می‌نویسـد: »شـاید در مـورد احکامـی کـه برای حـد ذکرشـده و با 

اصـول و عمومـات مخالـف اسـت، اکتفـا کـردن بـه حد بـه معنای اخـص و قول بـه عدم 

شـمول ایـن احـکام بـر سـایر مجازات‌هـای – جـز آنچه با قیـاس اولویـت و غیره مشـمول 

دانسـته شـود- خالـی از قوت نباشـد و از همین‌جا قول بـه عدم اندراج قصـاص در اطلاق 

حـد قـوت می‌یابد و اللـه العالـم« )نجفـی، 1370، ج 14: 257(.

2-3. اختلاف در تفکیک عنصر مادی جرائم حدی

عنصـر مـادی در تحقـق جـرم و مجـازات مجـرم نقـش اساسـی را دارد. در بـاب حـدود 

یکـی از مـواردی که سـبب تکثـر آرای فقهـای امامیـه گردیده، بحـث عنصر مـادی جرائم 

حـدی اسـت. به‌گونـه‌ای کـه امـام خمینـی مـوارد کیفـر حـدی را نـه مـورد می‌دانـد: زنا، 

لـواط، قـذف، قوادی، مسـاحقه، شـرب مسـکر، سـرقت، محاربـه و ارتـداد )خمینی،، ج 

2: 455- 494(. برخـی دیگـر امـا چهـارده مـورد را بدیـن ترتیـب: زنا، لواط، مسـاحقه، 

قوادی، شـرب مسـکر، سـرقت، محاربـه، قذف، سـب النبی، سـب امام معصـوم، ادعای 

نبـوت، ارتداد، سـحر و ازدواج بـا کنیز بدون اجازه همسـر آزاد، از جرائم حدی دانسـته‌اند 

)طوسـی، 1370، ج 8: 699- 732(. درحالی‌کـه آیت‌اللـه خویـی به‌جـای سـب امـام 

معصـوم، حالل شـمردن محرمـات مسـلم و تردیـد مسـلمان در نبـوت پیامبر، سـه مورد 

دیگـر، تفخیـذ، تقبیـل المحـرم غلامـا و بیـع المحـرم را ازجملـه جرائـم حـدی می‌دانـد 

)خویـی، 1362: 203- 391(. محقـق حلـی شـش مـورد را تحـت عنـوان جرائم حدی 

 بـاب ششـم را بـه حـد محاربـه اختصـاص می‌دهـد. درحالی‌کـه در 
ً
برشـمرده امـا عمال

 زنـا، توابـع زنـا، قذف، شـرب خمر، سـرقت و قطع طریـق را به‌عنوان مـوارد و 
ً
ابتـدا صرفـا

مصادیـق جرائـم حـدی نام‌بـرده اسـت. دلیـل این‌کـه محاربـه را جداگانه موردبحـث قرار 

می‌دهـد ایـن اسـت کـه در تفکیک بیـن عنصر مـادی محاربه بـا قطع طریـق اختلاف‌نظر 

اسـت. درحالی‌کـه علامـه حلـی جرائم حـدی را چنیـن برمی‌شـمارد: زنا، ملحقـات زنا، 

وطـی امـوات و بهائم، قذف، شـرب مسـکر، سـرقت، محاربه و ارتـداد. به‌وضـوح معلوم 

می‌شـود کـه دلیـل این‌کـه علامـه حلـی محاربـه را ذکـر می‌کنـد امـا از قطـع طریـق نـام 

نمی‌بـرد، نظریـه‌ای اسـت که قطـع الطریـق و محاربـه را یکی می‌دانـد و از جانـب دیگر، 
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ارتـداد را علامـه جـزء جرائـم حـدی می‌دانـد درحالی‌کـه محقـق ارتـداد را جـزء جرائـم 

تعزیـری می‌دانـد. شـهید ثانـی در کتـاب حـدود اسـباب حـد را نـه مـورد می‌دانـد: زنـا، 

لـواط، سـحق و قیـادت، قذف، سـرقت، محاربه، ارتـداد، وطـی بهائم و امـوات )عاملی، 

1382، ج 3: 265- 328(. در مسـالک شـمار حـدود را ده مـورد بیـان نمـوده و بر موارد 

فـوق، جـرم بغـی را نیـز اضافـه می‌کند.

از مجمـوع مطالـب ارائه‌شـده به این نتیجه می‌رسـیم کـه عنصر مادی جرائـم، در تعدد 

آرای فقهـا، نقـش مهمـی دارد. لذا لازم اسـت تـا نظر کوتاهی بـه مـواردی از جرائم حدی 

داشـته باشـیم کـه به سـبب اختلاف ‌نظـر در عنصر مـادی آن‌ها، حـدی و یا تعزیـری بودن 

آن‌هـا نیز مـورد اختالف قرارگرفته‌اند.

2-3-1. محاربه، بغی و افساد فی‌الارض

یکـی از مـواردی کـه باعـث تکثر آرای فقهـا در باب جرائم حـدی و تعزیری قلمداد شـده، 

اختالف نظـر فقهـا در مـورد عنصـر مـادی سـه جـرم محاربـه، بغی و افسـاد فـی‌الارض 

اسـت. طـوری کـه برخـی از فقها، این سـه جرم را یکـی دانسـته و برخی دیگر بـه این نظر 

اسـت کـه هرکـدام از ایـن سـه مـورد عناوین جرمـی جداگانـه اسـت )شـعبانی و محبان، 

1395: 33(. به‌گونـه‌ای کـه محاربـه عبـارت اسـت از: کشـیدن اسـلحه گـرم یـا سـرد در 

شـهر و راه رفت‌وآمـد بـرای ترسـاندن مـردم، محارب کسـی اسـت کـه در اماکـن عمومی 

راه‌هـا بـه روی مردم اسـلحه بکشـد و آن‌ها را بترسـاند. به‌طورکلـی محاربـه از جرائم علیه 

امنیـت عمومـی اسـت؛ امـا بغـی یک جـرم سیاسـی و به معنـای خـروج علیه امـام عادل 

اسـت. نکتـه‌ای کـه در اینجـا از اهمیت به سـزای برخـوردار اسـت این‌کـه در تحقق جرم 

محاربـه حضـور امـام عـادل، قوت و قـدرت محاربین، وقـوع جنگ بین طرفیـن و تأویل و 

توجیـه هـدف جنـگ لازم نیسـت. درحالی‌کـه در تحقق جرم بغـی و جرائم سیاسـی لازم 

اسـت تـا امـام عـادل حضورداشـته باشـد، بغـات از قـدرت و توانـی برخـوردار باشـد که 

متفـرق کـردن شـان بدون جنگ ممکن نباشـد، شورشـیان دلیلی یا توجیهـی هرچند باطل 

بـرای عـدم اطاعـت از امـام نداشـته باشـند و اینکـه بغـی بایـد در زمـان درگیـری و جنگ 

داخلـی رخ دهـد. لـذا اگـر جنایت در شـرایط عادی باشـد، جـزء جرایم عادی محسـوب 
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می‌گـردد نـه جرایـم سیاسـی و اینکـه هـدف بغات یـا مجرمیـن سیاسـی عـزل و برکناری 

امـام یا سـقوط حاکمیت اسالمی باشـد. در کلمـات فقها به دلیـل اینکه محاربه و افسـاد 

فـی‌الارض در یـک آیـه قرارگرفته، تعریف روشـنی وجـود ندارد کـه بتوان بین ایـن دو جرم 

تفکیـک قائل شـد )گلدوزیان و احمـد نـژاد، 1388: 263(.

امـا برخـی از فقهـا مسـائلی را به عنـوان مصادیق افسـاد فـی‌الارض ذکر نمـوده اند که 

اشـاره بـه دوگانگـی و تفاوت این دو عنـوان مجرمانه دارد. از علامه نقل‌شـده کـه در کتاب 

قواعـد چنیـن آورده اسـت: »اجـرای حـد سـرقت؛ بـه خاطر آن اسـت کـه مسـروق، مال 

باشـد. بنابرایـن اگـر دسـت سـارقی که طفل حـر صغیـر را مـی‌دزدد و او را می‌فروشـد؛ به 

دلیل اجرای حد سـرقت نیسـت؛ بلکه به علت افسـاد اسـت« )موسـوی کرمانی، 1389: 

520(. ابـو صالح حلبـی نیـز در خصوص مجازات شـخصی کـه زن خود یـا زن دیگری 

را فروخته اسـت، می‌نویسـد: »هرگاه شـخصی کـه زن آزاد خود یا زن دیگری را بفروشـد، 

دسـتش قطع می‌شـود به دلیل افسـادش در زمیـن« )حلبـی، 1403: 412(.

بنابرایـن اگـر افسـاد فـی‌الارض، بغـی و محاربه را یکـی بدانیـم، لازمه آن ایـن خواهد 

بـود کـه در افسـاد فـی‌الارض و بغی نیـز شـرایط محاربـه را لازم بدانیـم درحالی‌که چنین 

نیسـت. زیـرا افسـاد فـی‌الارض عالوه بـر محاربـه، شـامل تقنیـن قوانیـن فاسـده، فرمان 

کشـف حجـاب و اشـاعه امـور بی‌عفتـی و منکـرات و ترویج باطل و انتشـار مـواد مخدر 

و تأسـیس قمارخانه‌هـا و عشـرتکده‌ها و سـوزاندن خرمن‌هـا و نظایـر این‌هـا می‌شـود کـه 

حتـی در بعضـی ایـن امـور بـرای اهـل فجـور نشـاط وافری هـم تحصیـل می‌شـود. بلکه 

بـرای اهـل ادمـان در فسـوق پـاره‌ای از امـور مذکـوره نظیـر آب بـرای ماهـی اسـت، ولی 

محاربـه صـدق نمی‌کنـد چـون اخافـه مـردم به‌وسـیله آلـت معموله، بـر این امـور منطبق 

نیسـت. زیـرا از شـرایط محاربـه ایـن اسـت که بـرای مـردم ایجاد خـوف نمایـد؛ چنانچه 

شـهید در کتـاب لمعه به این شـرط تصریـح نموده اسـت )عاملـی، 1382، ج 3: 323(.

بااینکـه تعـداد زیـادی از فقهـا محاربه و افسـاد فـی‌الارض را بـه دلیل اینکـه در آیه بین 

ایـن دو عنـوان تفاوتـی قـرار داده نشـده، یـک جـرم مـی داننـد، درحالی‌کـه این اسـتدلال 

خالف ظاهـر آیـه اسـت و مسـتقل بـودن هرکـدام از محاربـه و افسـاد فـی‌الارض بیشـتر 
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محتمـل و قابـل توجیه اسـت )گلدوزیـان و احمد نـژاد، 1388: 264(. بدیـن صورت که 

نسـبت بیـن افسـاد درروی زمین و محاربه، نسـبت عموم و خصوص اسـت کـه بر هر چه 

محاربـه صـدق کند، افسـاد فـی‌الارض نیز صـدق می‌کند، ولـی چنانچه ملاحظه شـد در 

مـوارد فـوق افسـاد فـی‌الارض صـدق می‌کند امـا محاربه محسـوب نمی‌گـردد )محمدی 

گیلانـی، 1379: 288(. از جانـب دیگـر محقـق حلـی بغـی را جـدای از عنـوان محاربه 

می‌دانـد، امـا شـهید ثانـی بغـی را همـان محاربـه می‌دانـد و بـه ایـن نظر اسـت کـه باغی 

همـان محـارب اسـت )شـهید ثانـی، 1413: 327(. ایـن در حالـی اسـت کـه اکثـر فقها 

بحـث مجـازات بغـات را در کتـاب جهـاد و بحـث مجـازات محاربـه را در کتـاب حدود 

موردبحـث قـرار داده‌انـد. بنابرایـن هرکدام عنـوان مجرمانـه جداگانه تلقی گردیده اسـت. 

 اینکـه بـه نظر برخـی از فقها، تجریـد سالح در محاربه موضوعیـت دارد، لذا 
ً
مخصوصـا

عنصـر مـادی محاربـه و بغـی تفاوت پیـدا می‌کنـد )احـدی، 1394: 18(. بر این اسـاس 

دیـده می‌شـود کـه با توجـه به عنصر مـادی عنـوان مجرمانه، افسـاد فـی‌الارض، محاربه و 

بغـی، تعـداد جرائـم حـدی نیز تفـاوت پیـدا می‌کند.

2-3-2. نبش قبر

مـورد دیگـری کـه در حـدی یـا تعزیـری بـودن آن بیـن فقهـا اختالف ‌نظـر وجـود دارد، 

سـرقت کفـن از قبـر اسـت. اسـاس ایـن اختالف‌ نظـر برمی‌گـردد به ایـن موضوع کـه آیا 

قبـر حـرز محسـوب می‌گـردد یا خیـر. کسـانی که قبـر را حـرز نمی‌داننـد، نبش قبـر را از 

جرائـم تعزیـری می‌داننـد؛ امـا کسـانی که قبـر را حـرز می‌دانند، بـه این نظرند که سـرقت 

کفـن ازجملـه جرائـم حدی بوده و دسـت نباش همانند سـارق قطـع می‌گـردد. هرکدام از 

ایـن دو گـروه دلایلـی را برای اثبـات ادعایشـان ارائـه نموده‌اند.

در ایـن مـورد دو موضـوع حائـز اهمیت اسـت: اول اینکه آیـا قبر حرز برای کفن اسـت 

 در مـورد کفن واجب اسـت و یا 
ً
یـا خیـر و دیگـری اینکه اگر حرز محسـوب شـود، صرفـا

شـامل کفـن مسـتحبی نیز می‌گـردد. اکثر فقهای اهل سـنت قبـر را حرز می‌داننـد و نباش 

را بـا توافر سـایر شـرایط، مسـتوجب حد سـرقت می‌داننـد. علامه حلـی از فقهـای امامیه 

بـه ایـن نظر اسـت کـه قبر حرز کفن واجب اسـت و باوجود سـایر شـرایط سـرقت حدی، 
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نبـاش مسـتوجب حد سـرقت خواهد بود. شـیخ در مبسـوط ضمن اینکه قول بـه عدم قطع 

دسـت نبـاش را نقـل می‌کنـد، خـودش بـه حـدی بـودن جرم نبـش قبـر تصریـح می‌کند 

)طوسـی، 1370، ج 8: 34(. درحالی‌که شـهید در کتاب لمعه، نباش را مسـتوجب تعزیر 

می‌دانـد، اعـم از این‌کـه چیـزی از قبـر بیرون کند یـا خیـر )عاملـی، 1382، ج 3: 318(. 

صاحـب جواهـر نبـش قبـر را از جرائم حدی دانسـته، اعـم از اینکـه کفن واجب باشـد یا 

مسـتحب. همچنـان نظـری که نبـاش را مسـتوجب تعزیر می‌دانـد را چنیـن توجیه می‌کند 

 مرتکب جرم نبش قبر شـده 
ً
کـه ممکن اسـت تعزیر در مواردی باشـد که شـخصی مکـررا

اما مرتکب سـرقت نگردیده باشـد )نجفـی، 1370: ج 41: 515(.

نکتـه‌ای کـه در اینجـا بایـد متذکـر شـد این اسـت که حـرز ممکـن اسـت دارای درب 

داخلـی و بیرونـی باشـد. هماننـد درب حیـاط خانـه کـه بـرای سـرقت امـوال اتـاق درب 

بیرونـی و درب اتـاق، درب درونـی اسـت و اتاق نسـبت بـه درب گاو صـدوق داخل اتاق 

درب بیرونـی محسـوب می‌شـود. در مـورد قبـر نیـز ایـن فـرض صـادق اسـت. سـنگی 

کـه روی قبـر اسـت را درب بیرونـی و سـنگی کـه مابیـن مـرده خـاک اسـت درب درونی 

محسـوب می‌شـود. بنابرایـن اگـر سـنگ‌هایی کـه بیـن مـرده و خـاک قـرار دارنـد پـس از 

برداشـتن سـنگ روئین به سـرقت برده شـود بایـد درصورتی‌که ایـن سـنگ‌ها دارای ارزش 

مالی بوده و به حدنصاب برسـد سـرقت حدی محسـوب شـود. زیرا سـنگ روی قبر برای 

لحـد حـرز مناسـب تلقـی می‌گردد و بـردن کفـن از پائیـن لحد و خـارج کـردن آن از کل 

قبـر، لازم بـرای تحقـق سـرقت حـدی کفـن اسـت. امـا خـود قبرسـتان چون محـل عبور 

و مـرور افـراد اسـت، حـرز نبـوده سـرقت از آن نیـز سـرقت حـدی محسـوب نمی‌گـردد 

)شـاکری و کرمـی گلباغـی، 1389: 110(. در میـان فقهـای امامیـه شـیخ صـدوق، قبر را 

 بـه ایـن نظر اسـت که قبـر حرز کفن اسـت 
ً
حـرز کفـن نمی‌داننـد امـا سـایر فقهـا، تمامـا

 بـرای کفن 
ً
)محمـدی، 1379، 125(. صاحـب جواهـر بـه ایـن نظـر اسـت که قبـر صرفا

حـرز محسـوب می‌گـردد و نسـبت بـه سـایر اموال و اشـیایی کـه همـراه میت در قبـر قرار 

داده می‌شـود، حـرز پنداشـته نمی‌شـود، مگـر اینکـه حـرز دیگـری وجـود داشـته باشـد 

)نجفـی، 1370، ج 41: 520(.
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2-3-3. ارتداد

 اشـاره شـد، محقق حلـی و تعداد دیگـر از فقها، ارتـداد را از جرائـم تعزیری 
ً
چنانچـه قبلا

می‌داننـد. ازجملـه شـهید اول در کتـاب حدود، پـس از بحث حـدود، فصـل جداگانه‌ای 

را تحـت عنـوان »فـی عقوبـات متفرقـه« بـه بررسـی مجـازات ارتـداد و چنـد جـرم دیگر 

پرداختـه اسـت )عاملـی، 1382، ج 3: 334(. امـا شـهید ثانی بـه این نظر اسـت که قرار 

دادن عقوبـت مرتـد به‌عنـوان تعزیـر، بین فقهـا امر شناخته‌شـده نبوده آنچه معروف اسـت 

حـدی بـودن ایـن مجـازات اسـت. هرچنـد مجـازات آن به‌صورت خـاص مقدر نیسـت، 

امـا عـدم تقدیـر منافاتی با حدی بـودن ارتـداد نداد )شـهید ثانـی، 1412: 327(.

2-4. اختلاف در مورد تعداد و مصادیق تعزیرات مقدره

از جملـه دلایلـی که سـبب بروز اختالف نظر در بین فقهـای امامیه در مـورد تعداد جرایم 

حـدی گردیـده، بـر اسـاس تعریـف مشـهوری کـه از حـد وجـود دارد، آنسـت کـه تعداد 

مـوارد تعزیـرات منصوصـه مـورد اختلاف اسـت. تعزیـرات منصوصـه مواردی اسـت که 

علـی رغـم مقـدر بـودن نـوع و میـزان مجـازات، در روایـات و نصـوص شـرعی بـه عنوان 

تعزیـر یـاد گریـده انـد. بنـا به نظر مشـهور، تعـداد تعزیـرات منصوصه، سـه مورد اسـت؛ 

امـا در مصادیـق همیـن سـه مـورد نیـز اختالف دیـدگاه وجـود دارد. شـهید اول در کتاب 

دروس )عاملـی، 1417: 276(، شـهید ثانـی در شـرح لمعـه )العاملـی، 1410: 124( و 

در مسـالک )العاملـی، 1413: 326( و برخـی دیگـر از فقهـا، نزدیکـی بـا همسـر در ماه 

رمضـان در حـال روزه، به همسـری گرفتن کنیز و نزدیکی با او قبل از اذن همسـر مسـلمان 

و قـرار گرفتـن دو شـخص عریـان، دو زن یـا دو مـرد، زیـر لحـاف واحـد را از مصادیـق 

تعزیـرات منصوصـه بیان نمـوده اند.

درحالی‌که شـیخ طوسـی در مبسوط )طوسـی، 1370: 699(، شـهید ثانی در مسالک 

)العاملـی، 1413: 326(، صاحـب جواهـر )نجفـی، 1370: 308( و آیـت اللـه صافـی 

گلپایگانـی )صافـی، 1404: 87 و 88( بـه ایـن باورند که تعداد تعزیـرات منصوصه چهار 

مـورد اسـت: ازالـه بـکارت بـا انگشـت، نزدیکـی بـا همسـر در حـال روزه و به همسـری 

گرفتـن کنیـز و نزدیکـی کـردن با او قبـل از اذن همسـر مسـلمان و قرار گرفتن دو شـخص 
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عریـان زیـر لحـاف واحـد. هر چند برخـی مصادیق دیگـر نیز وجـود دارد که ایـن فقها در 

مـورد تعزیـری یـا حـدی بودن آن‌هـا اختالف نظر دارنـد؛ مثلا صاحـب جواهـر در مورد 

تقبیـل، مضاجعـه، معانقـه، اسـتمتاعات بـدون نزدیکـی بیان مـی‌دارد که در این مـوارد دو 

دسـته روایـات وجـود دارد کـه یک دسـته قائل به اعمـال 100 تازیانه اسـت و دسـته دیگر 

میـزان مجـازات را کمتر از حـد دانسـته‌اند )نجفـی، 1370: 289 و 290(.

امـا از فقهـای معاصر آیت الله مکارم شـیرازی، تعـداد تعزیرات منصوصـه را پانزده مورد 

بـه ایـن شـرح بیان نموده اسـت: بـرده ای که به انسـان آزاد افتـرا و بهتان بزند؛ هرکسـی که به 

مسـلمان دیگر بگوید: فاجر، فاسـق، خبیث، منافق و...؛ وطی بهائم؛ نزدیکی با همسـر در 

حـال عـادت ماهیانه؛ آمیزش جنسـی در روز ماه مبـارک رمضان و در حـال روزه؛ قرار گرفتن 

دو مـرد بـدون اینکـه قرابت فامیلی داشـته باشـند و بدون اینکه ضرورتی وجود داشـته باشـد 

در یـک بسـتر؛ شـخصی که دیگـری را »فرزنـد دیوانـه« بخوانـد؛ ازواج مرد مسـلمان با زن 

اهل کتاب، بدون اجازه همسـر مسـلمان؛ تمتعات جنسـی بدون آمیزش جنسـی؛ کسـی که 

در مـاه مبـارک رمضـان شـرب خمـر نماید عالوه بر حـد شـرب، 20 تازیانه به دلیـل زیر پا 

گذاشـتن حرمـت مـاه رمضـان تعزیر می‌گردد؛ شـخصی که بـه دیگری بگویـد ای یهودی؛ 

کسـی کـه در مـاه مبـارک رمضان بـدون عـذر شـرعی روزه اش را افطار کند؛ شـخصی اهل 

کتاب مسـلمانی را قذف کنـد و... )مکارم شـیرازی، 1382: 32(.

ایـن پراکندگـی آرا در مـورد تعـداد جرایـم تعزیـری مقـدره یـا منصوصـه کـه در نهایت 

سـبب اختالف در تعـداد و مـوارد جرایـم حـدی می‌گـردد ناشـی از آن اسـت کـه برخی 

از فقهـا از قبیـل شـهید ثانـی در تعریـف تعزیـر وصـف نامعیـن بـودن مجـازات را ملاک 

قـرار داده اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه ایشـان پنـج مـورد را بـه عنـوان اسـتثنا ذکـر 

می‌کنـد، بدیـن معنـی کـه هـر چند مجـازات مقـدره دارنـد امـا بازهـم در زمـره تعزیرات 

قـرار می‌گیـرد )شـهید ثانـی، 1413، ج 14: 326(. درحالی‌کـه همیـن مواردی که شـهید 

ثانـی بـه عنـوان اسـتثنا ذکر می‌کنـد، از نظر برخـی دیگر از فقهـا جزء جرایم حدی اسـت 

)فاضـل لنکرانـی، 1422: 8-12(. امـا بعضـی دیگـر از فقهـا ایـن مـوارد را یـا مانند ذکر 

مصـداق دانسـته انـد که امـام به عنـوان حاکم شـرع در مـورد مخصوص میـزان خاصی از 
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مجـازات را مشـخص کـرده یـا از قبیـل حکـم حکومتی دانسـته که بـا تغییر زمـان و مکان 

قابـل تغییرنـد )مـکارم شـیرازی، 1382: 107-108(. از مطالـب فـوق نتیجـه می‌گیریـم 

کـه در کنـار سـایر علل کـه ذکر گردیـد، اختلاف در تعـداد و مصادیـق تعزیـرات مقدره یا 

منصوصـه، علـت دیگری اسـت کـه تعداد و مـوارد جرائم حدی در نوسـان و تغییر اسـت.

نتیجه‌گیری
عمده‌تریـن علـل تکثـر آرای فقهـای امامیـه در بـاب تعـداد جرائـم حـدی برمی‌گـردد بـه 

سـه امـر، مفهـوم و ماهیت جرائـم حدی و تعزیـری، نصـوص و ادله‌ای که در بـاب حدود 

واردشـده‌اند و اختالف در عنصـر مـادی برخـی از مـوارد جرائـم حـدی. بسـته بـه ایـن 

موضـوع کـه حـدود و تعزیـرات را چگونه تعریـف و تبیین نماییـم، تعداد جرائـم حدی نیز 

تفـاوت خواهـد کرد. کسـانی که حـد را به معنـای جرائمی تلقـی می‌کنند که مجـازات آن 

از طـرف شـارع تعییـن و مشـخص گردیده، بـه این باورند کـه تمامی مواردی کـه مجازات 

مقـدرِ دارنـد از مـوارد اجـرای حد اسـت، هرچنـد مقـدار مجـازات آن حداقـل و حداکثر 

داشـته باشـد و یا حتی تعیین نوع مجازات به تشـخیص حاکم شـرعی باشـد. اما کسـانی 

کـه تعریـف حـد را بـه »مالـه عقوبـه مقـدره« نمی‌پذیرند بـه این باورنـد که صـرف مقدر 

بـودن مجـازات، دلیـل بـر حـدی بـودن جرم نیسـت. بلکـه در ایـن مـوارد باید بـه آیات و 

روایـات باب مراجعـه نمود.

اسـتعمال واژه حـد و تعزیـر، در قـرآن و روایـات نیـز به‌گونـه‌ای اسـت کـه نمی‌تـوان 

بـه یـک قاعـده ثابتـی دسـت‌یافت. بدین‌صـورت کـه گاهـی کلمـه حـد نه‌تنهـا بـر جرائم 

تعزیـری اطالق گردیـده بلکـه در قـرآن، کلمه حد بـر مطلق احکام الهی اسـتعمال شـده 

اسـت تـا جایـی کـه مـوردی را نمی‌تـوان در قـرآن یافـت که ایـن کلمـه در مـورد مجازات 

خاصـی اسـتعمال شـده باشـد. علـت دیگـری که سـبب تکثـر آرای فقهـا در مـورد تعداد 

جرائـم حـدی از اهمیت خاصـی برخوردار‌اسـت، دقت در عنصـر مادی برخـی از جرائم 

اسـت. به‌گونـه‌ای کـه تعـداد از فقهـا، محاربه، افسـاد فـی‌الارض و بغـی را در حکم جرم 

واحـد قلمـداد کرده‌انـد؛ امـا برخـی دیگـر هرکـدام از ایـن مـوارد را جـرم جداگانـه تلقی 

کرده‌انـد.
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سیاست جنائی اسلام در قبال جرائم زبانی )با 
تاکید بر جرم ناسزاگویی(

عادل ساریخانی1
مهدی طاهری2

چکیده
بررسی  پژوهش حاضر  دانسته شده است. هدف  تعزیر  قابل  و  رفتارهای حرام  از  آموزه‌های اسلامی  در  ناسزاگویی 
رویکرد سیاست جنائی اسلام در قبال جرایم زبانی از جمله جرم ناسزاگویی و ارائه پاسخ به این مساله است که در نظام 
کیفری اسلام چه رویکردهای در خصوص مواجهه با جرم ناسزاگویی وجود دارد. داده های پژوهش از طریق مطالعات 
کتابخانه‌ای جمع‌آوری و با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج 
به‌دست‌آمده حکایت از آن دارد که در نظام کیفری اسلام، در خصوص مواجهه با جرم ناسزاگویی دو رویکرد وجود دارد. 
یکی رویکرد کیفری که شامل برخورد کیفری با مرتکب جرم ناسزاگویی می‌شود از قبیل زندان و عدم پذیرش شهادت. 
دیگری مواجهه غیر کیفری که در این صورت بر مسئله تربیت و آموزش فضایل اخلاقی و بیان آثار و پیامدهای منفی 
این میان دو رویکرد، هرچند مواجهه  تاکید می‌شود. در  از بعد اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و اخروی  ناسزاگویی 
کیفری برجسته به نظر می‌رسد، اما تأکید سیاست جنایی اسلام بر مواجهه غیر کیفری است. زیرا نتایج و دست آورد 

های این نوع مواجهه هم پایداری بیشتری دارد و هم هزینه‌های اقتصادی کمتری به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها: سیاست جنائی، ناسزاگویی، مواجهه کیفری، مواجهه غیر کیفری.

1. استادیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه قم و استاد جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.
2. مدرس مدرسه علمیه جعفریه - هرات و دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه )نویسنده 

Mahdi.taheri1368@gmail.com ایمیل:   -00937983060316 تماس:  شماره  مسئول(، 
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مقدمه
مواجهـه مؤثـر و کارآمـد بـا پدیـده مجرمانـه در تمـام نظام‌هـای حقوقـی مـورد توجـه 

اسـت. امـروزه یکـی از رویکردهـای مهـم بررسـی کارآمـدی و موثریت مواجهـه با جرم، 

رویکـرد سیاسـت جنائـی اسـت. بدین‌صـورت که بـرای جلوگیـر و کاهش جـرم از طریق 

کارآمـدی مقـررات موجـود، راهبردهـا و سیاسـت کلـی مـد نظـر قـرار داده می‌شـوند. در 

نظـام حقوقـی اسالم نیـز این مهـم مـورد توجه بـوده اسـت. در سیاسـت جنایی اسالم، 

پاسـخ بـه جـرم به‌تناسـب رفتـار مجرمانـه و شـخصیت مرتکـب در نظـر گرفته می‌شـود. 

به‌عبارت‌دیگـر هـدف اصلـی و اساسـی نظـام کیفری اسالم، از بیـن بردن جـرم و اصلاح 

مجرمیـن اسـت. بـا توجـه بـه تقسـیم‌بندی جرائـم بـه جرائم علیـه مـال، نفـس، امنیت و 

شـخصیت معنـوی افـراد، رویکردهـا و پاسـخ‌های کیفری نیز متفـاوت خواهد بـود. یکی 

از جرائمـی کـه در نظـام حقوقـی اسالم مطـرح گردیـده، جرائـم زبانی اسـت. منظـور از 

جرائـم زبانـی، رفتارهـای مجرمانـه‌ای اسـت کـه با اسـتفاده از زبـان ممکن اسـت تحقق 

پیـدا کننـد. اصطالح دیگـر ایـن نـوع از جرائـم، جرائم گفتـاری اسـت. چـون در این نوع 

 حیثیـت و آبـرو و یا جایگاه معنـوی افراد آسـیب می‌بیند، در نظـام حقوقی 
ً
جرائـم معمـولا

اسالم، ایـن دسـته از رفتـار هـا نیز جرم انـگاری شـده‌اند. بعـد از جرم قذف روشـن‌ترین 

مصـداق جرائـم زبانی در حقوق کیفری اسالم، ناسـزاگویی اسـت. ناسـزاگویی به معنای 

نسـبت دادن رفتارهـا و صفـات خالف شـأن و مقـام انسـانی، بـه دیگـری اسـت. تفاوتی 

نمی‌کنـد کـه ایـن صفـات واقعیت نیز داشـته باشـد یـا خیـر. ناسـزا گفتن موجـب اهانت 

و تحقیـر بـزه دیـده مـی شـود کـه در واقع بـا شـخصیت معنـوی او ارتبـاط مسـتقیم دارد. 

امـروزه در نظام‌هـای کیفـری عرفـی بحثـی تحـت عنـوان جرایـم علیه شـخصیت معنوی 

افـراد وجـود دارد کـه ناسـزاگویی نیـز جـزء از این دسـته جرایم محسـوب می‌شـود.

در نظام حقوقی اسالم نیز اهمیت زیادی به شـخصیت معنوی افراد داده شـده اسـت. 

از همین رو اکثر فقهای اسالمی با اسـتفاده از آموزه‌های اسالمی، به حرمت ناسـزاگویی 

نظـر داده‌انـد. امـا درصورتی‌کـه براثـر ناسـزاگویی ایـذا و اهانتی به دیگری رسـیده باشـد، 

نه‌تنهـا حـرام اسـت، بلکـه جـرم پنداشـته شـده و مرتکـب آن قابـل مجـازات می‌باشـد. 
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۝ بنابرایـن مسـئله‌ای کـه ممکـن اسـت مطرح شـود این اسـت که رویکـرد سیاسـت جنائی 

اسالم در مواجهـه بـا جرم ناسـزاگویی کـه از مصادیق جرائم زبانی اسـت چگونه اسـت؟ 

ناسـزاگویی در نظـام کیفـری اسالم چگونـه جـرم انـگاری و کیفـر گذاری شـده اسـت؟ 

به‌عنـوان فرضیـه اولیـه می‌تـوان گفـت، در آموزه‌هـای اسالمی در خصـوص مواجهـه بـا 

جرائـم زبانـی به‌صـورت عام و جـرم ناسـزاگویی به‌صـورت خـاص، دو رویکـرد مواجهه 

قضایـی و کیفـری و مواجهه غیـر کیفری وجـود دارد.

ازآنجایی‌کـه ناسـزاگویی گاهـی ممکـن اسـت باعـث بـه وجـود آمـدن مشـاجرات و 

منازعـات بیـن افـراد گـردد، بررسـی ابعـاد و زوایایـی آن از بعـد آموزه‌های اسالمی حائز 

اهمیـت اسـت. ضمـن اینکه تاکنـون پژوهش‌هـای متعددی در ایـن زمینه صـورت گرفته، 

امـا هیچ‌کـدام از بعـد سیاسـت جنائـی اسالم بـه ایـن مسـئله نپرداخته‌انـد یـا حداقـل 

نویسـنده بـه اثـری کـه سیاسـت جنایـی اسالم را در خصـوص جرم ناسـزاگویی بررسـی 

کـرده باشـد، دسترسـی نداشـته اسـت. بنابرایـن پژوهـش حاضـر در پی آنسـت تا بـا بهر 

گیـری از روش تحقیـق تحلیلـی - توصیفی و با رویکرد کتابخانه‌ای ابتدا به بررسـی مفهوم 

ناسـزاگویی و مفهـوم سیاسـت جنائـی و انـواع آن پرداختـه، سـپس به بررسـی ویژگی‌های 

سیاسـت جنایـی اسالم درزمینـه مواجهه بـا جرم ناسـزاگویی بپـردازد.

1. ادبیات تحقیق
تبییـن مفاهیـم کلیدی مـا را در فهم بهتر موضـوع پژوهش حاضر کمـک می‌کند. از همین 

رو قبـل از اینکـه وارد بحـث اصلـی شـویم، لازم اسـت دو گـزاره ناسـزاگویی و سیاسـت 

جنائـی را مـورد کنـکاش قرار دهیم. بـه عبارت دیگر هدف ما در این قسـمت بررسـی این 

مسـاله اسـت کـه منظـور از گزاره ناسـزاگویی در اندیشـه اسالمی چیسـت و اینکـه وقتی 

صحبـت زا سیاسـت جنائـی می‌شـود، چـه مؤلفه‌هـای باید مد نظـر قرار داده شـود.

1-1. مفهوم ناسزاگویی

ناسـزا گفتـن در لغت به معنای سـخن ناشایسـت گفتـن، هرزه‌گویـی کـردن، بیهوده‌گوئی 

کـردن، فحاشـی کردن، دشـنام گفتن و فحش دادن آمده اسـت. »سـب در لغـت به معنای 
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شـتم و دشـنام، سـخن زشـت دردآور و سـخنی کـه حاکـی از نقـص و عیـب باشـد آمـده 

اسـت« )درگاهـی، 1396: 38(. معنـای اصطلاحـی ناسـزاگویی زمانـی وارد گفتمـان 

فقهـی و حقوقـی دنیـای اسالم شـد که علمـا در پی تفسـیر این قـول خداونـد برآمدند که 

می‌فرمایـد »لاتسـبو الذیـن یدعـون مـن دون اللـه فیسـبوا اللـه عـدوا بغیـر علـم« )انعام: 

108(. در واقـع اسـتعمال واژه سـب در قـران کریـم و نهـی خداونـد از آن، سـبب شـد تـا 

بسـیاری از مفسـران به تبیین مفهوم واژه سـب در این آیه بپردازند و آن را به شـتم و دشـنام 

معنـا کنند.

محقـق ثانـی در جامـع المقاصـد ناسـزاگویی را نسـبت دادن چیزی دانسـته اسـت که 

موجـب نقـص در منسـوب الیـه گـردد: »و سـب المومنیـن و ذالـک باسـناد مـا یقتضـی 

نقصـه، مثـل الوضیـع و الناقـص ونحـو ذالک، الا لمـن یسـتحق الاهانه«)کرکـی عاملی، 

 مفهـوم نزدیـک بـه ایـن معنـا در کلام صاحـب مفتـاح الکرامه 
ً
1414، ج 4: 27(. تقریبـا

نیـز دیـده می‌شـود. ایشـان به این باور اسـت که ناسـزاگویی یا سـب همان شـتم و دشـنام 

دادن بـه دیگـری اسـت کـه باعـث خفت و خـواری منسـوب الیه می‌گـردد: »و اما السـب 

فهو الشـتم و مثله السـباب بالکسـر و خفه الموجده و فی الحدیث سـباب المومن فسـوق 

و قتالـه کفـروا الشـتم السـب بـان تصف الشـی بمـا هـو ازراء و نقـص فیدخل فی السـب 

کل مـا یوجـب الاذی کالقـذف و الحقیـر و الوضیـع و الکلـب و الکافر و المرتـد و التعبیر 

بشـیء مـن بالء الله کاجـذم و الابرص و لوکان مسـتحقا للاسـتخفاف فلا حرمـه الا فیما 

لا یسـوغ لقائوه بـه« )عاملـی، 1419، ج 4: 68(.

امـا برخـی دیگـر از فقهـا مالک و معیار تحقق دشـنام و ناسـزا گفتـن را عرف دانسـته 

بـه ایـن باورنـد کـه چنانچـه الفـاظ به‌کاربرده شـده، در عـرف بـرای اهانت و اذیـت کردن 

دیگری اسـتعمال شـود، دشـنام محقق می‌شـود: »ثم إن المرجع فی السـب الـی العرف« 

)شـیخ انصـاری، 1429: 254(. آیـت اللـه خویـی هرچنـد مفهـوم و معنـای عرفـی را 

در تحقـق عنـوان اصطلاحـی ناسـزاگویی دخیـل مـی دانـد؛ امـا ایشـان بـا اضافـه نمودن 

قیـد قصـد اهانـت و ایـذاء جـرم ناسـزاگویی را در زمـره جرایـم عمـدی قلمـداد نمـوده و 

بـه ایـن باور اسـت کـه اسـتعمال الفـاظ اهانت‌آمیـز زمانی ناسـزاگویی پنداشـته می‌شـود 
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۝ کـه مرتکـب آن را از روی عمـد و به‌قصـد اهانـت اسـتعمال نمایـد، حتـی اگـر مخاطـب 

مفهـوم دشـنام و اهانـت را از کلمـات به‌کاربـرده شـده نفهمـد، به‌صـرف اینکـه مرتکـب 

قصـد اهانـت را داشـته باشـد، جـرم ناسـزاگویی تحقق پیـدا می کنـد: »اقـول: الظاهر من 

العـرف و اللغـه، اعتبـار الاهانـه و التعبیـر فـی مفهوم السـب و کونـه تنقیصـا و ازراء علی 

المسـبوب و انـه متحـد مـع الشـتم و علی هـذا فیدخل فیـه کلمـا یوجب اهانه المسـبوب 

و هتکـه کالقـذف و التوصیـف بالوضیع و اللاشـیء و الحمار و الکلـب والخنزیر و الکافر 

المرتـد و الابـرص والاجـذم و الاعـور و غیر ذالک مـن الالفاظ الموجبه للنقـص و الاهانه 

و علیـه ف الیتحقـق مفهومـه الا بقصـد الهتـک و امـا مواجهـه المسـبوب ف التعبیـر فیه« 

)خویـی، بی‌تـا، ج 1: 281(.

امـا برخـی دیگـر از فقهـای بـه ایـن باورنـد کـه در تحقق جـرم ناسـزاگویی اسـتعمال 

الفـاظ خـاص موضوعیـت نداشـته، بلکـه هـر چیـز کـه موجـب اذیـت و آزار مخاطـب 

شـود حکـم ناسـزاگویی را دارد. آیـت الله مشـکینی در این خصـوص چنین آورده اسـت: 

»السـب فـی اللغـه معروف و هو مصدر سـب یسـب مـن باب قتـل بمعنی الشـتم و نظیره 

السـباب بالکسـر و لا اصطالح خـاص له فی الفقـه و هـو عندالفقها عباره عـن التوصیف 

بمـا فیـه ازراء و نقـص بقصـد الاهانـه، فیدخل فـی النقص کلمـا یوجـب الاذی کالحقیر 

و الوضیـع و الکلـب والکافـر و المرتـد و التعبیـر بنسـبه البالء الیـه کالاجـذم و الابرص، 

سـواء اکان التوصیـف مواجهـه او فـی غیبته« )مشـکینی، بی‌تـا: 291(. از ایـن عبارت این 

گونـه برداشـت می‌شـود کـه جـرم ناسـزاگویی، از جمله جرایـم مطبق اسـت. یعنی تحقق 

آن منـوط بـه رسـیدن اذاء و اهانـت به مخاطب نیسـت، بلکـه صرف همیـن مرتکب قصد 

اهانـت داشـته باشـد، جـرم تحقق‌یافته پنداشـته می‌شـود.

 مفهـوم نزدیک بـه آنچـه در فقه امامیـه برای ناسـزاگویی 
ً
فقهـای اهـل سـنت نیـز تقریبا

آمـده، بیـان کرده‌انـد. بـرای مثال یکـی از فقهـای حنفی ناسـزاگویی را به معنـای هر گفتار 

یـا رفتـاری می‌داند کـه موجب اذیـت و آزار غیر حق دیگران شـود )الکاسـانی، 1420، ج 

7: 192(. همچنیـن گـروه دیگـر آن را بـه معنـای بـه کار بـردن الفاظـی می‌دانـد که باعث 

بی‌قـدری و نقصـان فـرد مخاطب دشـنام گـردد )الباجـی، 1420، ج 9: 170(. لذا ازنظر 
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فقهـای اهـل سـنت نیـز سـب آن اسـت که سـب شـونده، متصـف بـه آن نیسـت، ولی به 

دروغ متصـف بـه آن می‌شـود و ایـن اتصـاف برای ایذا و مخدوش سـاختن شـرافت سـب 

شـونده اسـت، مثـل یـا فاسـق. از همین رو ناسـزاگویی بـه معنای انتسـاب لفظ یـا چیزی 

در قالـب تکلـم، نوشـتار و یـا اشـاره که نسـبت دهنده عیـب و نقـص واقعی یـا غیرواقعی 

افـراد را بـه دلیـل ایذا و خدشـه‌دار نمودن شـخصیت آنان بـه کار می‌بـرد و در منظر عرف، 

زشـت و قبیـح اسـت و ممکـن اسـت براثر نبـودن منطق و زبونی منتسـب اسـتعمال شـود 

)درگاهـی، 1396: 41(.

بنابرایـن اگـر بخواهیـم دیـدگاه فقهـا را در بـاب مفهـوم ناسـزاگویی دسـته‌بندی کنیـم 

می‌تـوان گفـت: در مجمـوع سـه دیـدگاه در ایـن زمینـه قابل‌پیگیری اسـت: الـف( برخی 

گفته‌انـد سـب عبـارت اسـت از نسـبت دادن چیزی به شـخص کـه بیانگر نقصـی در وی 

باشـد، یـا توصیـف بـه اموری باشـد کـه در آن عیـب و نقـص وجـود دارد؛ ب( بعضی در 

تحقـق مفهـوم سـب، وجـود اهانـت را شـرط دانسـته‌اند، ج( سـب اسـناد قولـی نقص به 

دیگـری اسـت کـه همراه بـا اهانـت باشـد. از میـان دیدگاه‌هـای فوق، دیـدگاه اخیـر قابل 

دفـاع اسـت. زیرا مفهوم عرفی سـب و ناسـزاگویی انصراف بـه این معنـا دارد. ضمن اینکه 

فلسـفه جـرم انـگاری ناسـزاگویی، حمایـت از شـخصیت معنوی بـزه دیده اسـت. لذا در 

صورتـی کـه رفتـار مرتکـب متضمن اهانـت و ایذاء به بـزه دیده نباشـد، نمی‌تـوان آن را در 

زمره رفتارهـای مجرمانه قـرارداد.

1-2. مفهوم سیاست جنائی

تاکنـون تعریـف روشـنی از سیاسـت جنائـی ارائـه نشـده اسـت. به همیـن دلیـل محدوده 

آن مبهـم و نامشـخص اسـت. ایـن ابهـام باعـث شـده تـا برخـی در ایـن خصـوص از 

اصطلاحاتـی چـون »چارچوبـی بسـیار نامشـخص«؛ »هویـت بحث‌انگیـز« و »کشـیده 

شـده بیـن دو تمنـای متعـارض« را در توصیـف سیاسـت جنائـی بـه کار ببرند )حسـینی، 

1383: 22(. بـا وجـود ایـن ابهـام، برخی تالش های در زمیـه ارائه مفهومی از سیاسـت 

جنائـی نیـز صورت گرفته اسـت. فوئر باخ دانشـمند آلمانی به این باور اسـت که سیاسـت 

جنائـی مجموعه روش‌های سـرکوبگرانه‌ای اسـت که از سـوی دولت در راسـتای مقابله با 
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۝ جـرم اتخـاذ می‌شـود )لازرژ، 1381: 9(. بـر اسـاس این دیـدگاه پیدایش سیاسـت جنائی 

بایـد تـوأم بـا تولد نهـاد دولت باشـد. همان‌گونه کـه برخی به این مسـئله تصریـح کرده‌اند 

کـه بـا ظهـور نهـاد دولـت مجازاتهـا متحول شـد و بحـث مواجهـه مؤثـر و سـازمانمند با 

پدیـده مجرمانـه مطـرح گردید )الهریـش، 1998: 31(. امـا این تعریف کـه بیانگر مفهوم 

مضیق سیاسـت جنائی اسـت، از چند جهت با اشـکال مواجه اسـت. نخسـت اینکه این 

 اقدامـات تنبیهی را دربـر می‌گیرد و شـامل روش های غیر کیفـری مواجهه 
ً
تعریـف صرفـا

 اقدامـات تنبیهی نیسـت. 
ً
بـا جـرم نمـی گـردد. درحالی‌که قلمـرو سیاسـت جنائی صرفـا

بلکـه عالوه بـر اقدامـات و مواجهـه کیفـری، رویکردهـای غیر کیفـری نیز جـزء مباحث 

مهـم سیاسـت جنائـی محسـوب می‌شـود. دوم اینکـه بـر اسـاس ایـن تعریـف سیاسـت 

جنایـی، محـدود به مبـارزه علیه جرم می‌شـود. لـذا کاری به مبـارزه با رفتارهـای انحرافی 

دیگـر نـدارد. درحالی‌کـه امـروزه اهمیـت مبـارزه بـا انحـراف کمتـر از مبـارزه بـا جـرم 

نیسـت. منظـور از انحـراف در گفتمـان سیاسـت کیفـری رفتارهایی اسـت کـه هنجارهای 

اجتماعـی را نقـض نمـوده و از طـرف جامعـه به عنـوان رفتارهـای منحرفانه شناخته‌شـده 

باشـد )احمـدی، 1384: 4(. تردیـدی وجود ندارد که دامنه شـمول سیاسـت جنائی نباید 

محـدود به جرایم باشـد، بلکه یک سیاسـت جنائی کارآمـد باید، روش هـا و رویکردهای 

مواجهـه بـا انحرافـات را نیز شـامل شـود. این اشـکال در تعریفی که توسـط ارائه شـده نیز 

مشـاهده می‌شـود. کوش در خصوص تعریف سیاسـت جنایی معتقد اسـت که سیاسـت 

جنایـی هنـری اسـت کـه روش‌هـای مؤثـر کشـف جـرم را میسـر می‌سـازد. همچنیـن در 

تعریـف فـون لیسـت نیـز سیاسـت جنائی بـه مفهـوم مضیـق آن مد نظـر قرارگرفته اسـت. 

فـون لیسـت بـه این باور اسـت که سیاسـت جنائـی عبـارت از مجموعه اصولی اسـت که 

دولـت و جامعـه بـر اسـاس آن علیه جـرم و مجـرم مبـارزه می‌کنـد )عظیـم زاده اردبیلی و 

حسـابی، 1390: 116(.

امـا برخـی دیگـر بـا توسـعه مفهـوم سیاسـت جنائـی بـه ایـن باورنـد کـه »سیاسـت 

جنایـی عبـارت اسـت از مجموع ابزارهای سـرکوبگر و غیر سـرکوبگر و حتـی غیرحقوقی 

)مذهـب و اخالق( بـرای مبـارزه علیه جرم« )حسـینی نیـک، 1373: 14(. یـا آن‌گونه که 
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برخـی دیگـر گفته‌انـد: سیاسـت جنائـی عبـارت اسـت از مجمـوع روش‌هـا و شـیوه‌های 

لازمـی کـه بـه قانون‌گذار پیشـنهاد می‌شـود؛ یـا این‌کـه در یک‌زمـان و مکان خـاص مورد 

اسـتفاده قـرار می‌گیـرد تـا بدیـن طریق بتوانـد علیـه بزهکاری بـه مبـارزه جدی بپـردازد و 

در ریشـه‌کن کـردن و نابـودی آن توفیـق حاصـل کنـد؛ بنابرایـن، سیاسـت جنایـی قبـل از 

آنکـه یـک علم باشـد، یک فن اسـت کـه هدفش کشـف و شـکل دادن عقلانـی و منطقی 

بهتریـن طریقه‌هـای ممکـن بـرای حـل مسـائل مختلفـی اسـت کـه پدیـده‌ی مجرمانه از 

نظـر شـکلی و عملـی به وجود مـی‌آورد )آنسـل، 1395: 16(. به همین ترتیـب گروه دیگر 

در خصـوص مفهـوم سیاسـت جنائـی بـر مسـئله سـازمان‌دهی مبـارزه علیـه جـرم تأکید 

می‌کنـد و بـه ایـن باورنـد کـه برای دسـت‌یابی بـه این هـدف، بایـد از ابزارهـای گوناگونی 

اسـتفاده کرد.

به‌رغـم تلاش‌هـای کـه طـی حـدود یـک قـرن از ورود اصطالح سیاسـت جنائـی بـه 

حـوزه حقـوق کیفری می‌گـذرد تاکنون مفهومـی از سیاسـت جنائی کـه موردپذیرش همه 

واقـع شـود، ارائـه نشـده اسـت. دلیل ایـن امر ممکن اسـت این باشـد که سیاسـت جنائی 

از جملـه امـوری اسـت کـه ریشـه در پارادایم‌هـای معرفت‌شـناختی، فلسـفی و ارزشـی 

دارد. از همیـن رو وجـود دیدگاه‌هـای متفـاوت در ایـن خصـوص یـک امر طبیعـی به نظر 

می‌رسـد. ولـی تلاش‌های کـه در خصـوص ارائه مفهوم کامـل از سیاسـت جنائی صورت 

گرفتـه، به‌طورکلـی بی‌نتیجـه نیـز نبـوده اسـت. بـرای مثـال تعریف خانـم دلمـاس مارتی 

را می‌تـوان در زمـره ایـن تلاش‌هـا قلمـداد کـرد. بـه بـاور خانم مارتـی: »سیاسـت جنایی 

شـامل مجموعـه روش‌هایـی می‌شـود کـه هیئـت اجتمـاع بـا توسـل بـه آن‌هـا، پاسـخ به 

پدیده‌ی مجرمانه را سـازمان می‌بخشـد« )لازرژ، 1381: 15(. هرچنـد برخی این تعریف 

را نیـز کامـل ندانسـته و بـه ایـن باورنـد کـه: »ماهیـت سیاسـت جنائـی بایـد در تعریـف 

سیاسـت جنایـی ذکر شـود، نه‌فقـط دایره موضوعـات و ابزارهـای آن« )فرخ رضا شـفیعی، 

کونانـی و گلخنـدان، 1398: 160(؛ امـا بـه نظر می‌رسـد تعریف سیاسـت جنایی با آنچه 

دلمـاس مارتـی بیـان کـرده بـه واقعیت خـود نزدیک شـده اسـت. زیـرا در ایـن تعریف به 

پارادایم‌هـای اصلـی سیاسـت جنائـی از قبیـل تفکیـک بیـن جـرم و انحراف و پاسـخ‌های 
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۝ دولتـی و جامعـوی اشاره‌شـده اسـت. چنانکـه در تعریـف دیگـری از سیاسـت جنائی نیز 

کیـد شـده اسـت: »مطالعـه اقدام‌هـا و تدبیرهـای متنوعی کـه دولت  بـه ایـن پارادایم‌هـا تأ

و جامعـه مدنـی )از طریـق اجـزای مختلـف تشـکیل‌دهنده خـود( بـرای سـرکوب پدیـده 

مجرمانـه، پیشـگیری از آن، حمایـت از بـزه دیـدگان مسـتقیم و غیرمسـتقیم در نظر گرفته 

و در قالـب آیین‌هـا و روش‌هـای مختلـف، به‌عنـوان پاسـخ وضعیت‌هـای پیـش جنائـی 

یـا ماقبـل ]ارتـکاب جـرم[، ]یـا پاسـخ به[ بـه جرائـم ارتکابـی و نیـز ترمیـم آثـار زیان‌بار 

جـرم ازجملـه پیشـگیری از تکـرار آن اعمـال می‌کنـد« )لازرژ، 1381: 37(. ایـن تعریف 

محـدوده سیاسـت جنایـی را تـا حـدودی مشـخص کـرده اسـت. بر اسـاس ایـن تعریف 

سیاسـت جنایـی شـامل اقدامـات و تدابیـری می‌شـود که هـم مبارزه بـا جرم و هـم مبارزه 

بـا انحـراف را شـامل می‌شـود. ضمن اینکه دیگـر طرح و اجـرای این اقدامـات را منحصر 

در کار دولت/حکومـت نمی‌دانـد. بلکـه به‌نوعـی جامعـه و نهادهـای اجتماعـی را نیـز در 

آن دخیـل می‌سـازد. از همیـن رو برخـی بـه ایـن باورنـد کـه: »سیاسـت جنایی بـر مبنای 

رویکـرد جدیـد، پلـی ارتباطـی میـان حقوق جزا و جرم‌شناسـی اسـت و بـه کلیـه تدابیر، 

اقدامـات، شـیوه‌ها و ابزارهـای کیفـری، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگی اطلاق می‌شـود 

کـه قانون‌گـذار در چارچـوب قوانیـن و مقـررات، به‌منظور پیش‌گیـری از پدیـده مجرمانه، 

یعنـی بـزه و انحـراف و مبـارزه بـا آن، در اختیـار مقامات ذی‌ربـط دولتـی و اجتماعی قرار 

می‌دهـد« )عظیـم زاده اردبیلـی و حسـابی، 1390: 123(.

بنابرایـن بـر اسـاس مفهومـی کـه از سیاسـت جنایـی ارائه شـد، می‌تـوان چنیـن نتیجه 

گرفـت کـه سیاسـت جنائـی شـامل مراحل مختلفـی اسـت. هرکـدام از این مراحـل خود 

دارای ویژگی‌هـا و عناصـری مخصـوص بـه خـود اسـت. زیرا سیاسـت جنائـی را می‌توان 

بـا توجـه بـه سـه پارادایـم ماهیت، مـکان و زمان مـورد تحلیـل و ارزیابـی قـرارداد. از بعد 

ماهیـت سیاسـت جنائـی محدود بـه قواعد حقوقی نیسـت، بلکـه نیازمند مطالعـه و توجه 

بـه نهادهای مختلفی اسـت که شـامل تفسـیر و اجرای قواعـد حقوق کیفری نیز می‌شـود.
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2. ماهیت جرم ناسزاگویی و رابطه آن با غیبت
یکـی از مسـائل کـه در خصـوص جـرم ناسـزاگویی بـه دیگران مطرح می‌شـود این اسـت 

کـه آیـا شـرط اسـت، ایـن ناسـزاگویی در حضـور مخاطـب باشـد یا خیـر؟ در پاسـخ به 

ایـن مسـئله بسـیاری از فقهـای اسالمی بـر مبنـای روایـات حضـور مخاطـب را شـرط 

تحقـق سـب و دشـنام ندانسـته‌اند. حـال سـؤال دیگـری کـه مطـرح می‌شـود ایـن اسـت 

کـه اگـر حضـور مخاطب شـرط نیسـت، پـس تفـاوت ناسـزاگویی و غیبت در چیسـت؟ 

شـیخ انصـاری در ایـن خصـوص بـه ایـن باور اسـت کـه بین سـب و غیبـت رابطـه عام و 

خـاص مـن وجـه وجود دارد. لـذا درصورتی‌که دشـنام موجـب غیبت شـود، موجب تعدد 

عقـاب می‌گـردد. غیبـت در صورتـی تحقـق پیـدا می‌کند که شـخص عیب و نقصـی را به 

دیگـری نسـبت دهـد بدون اینکـه قصد اهانت داشـته باشـد. »ثـم الظاهر انـه لا یعتبر فی 

صـدق السـب مواجـه المسـبوب. نعم، یعتبـر فیه قصـد الاهانه و النقـص، فالنسـبه بینه و 

بیـن الغیبـه عمـوم مـن وجـه. والظاهر تعـدد العقاب فی مـاده الاجتمـاع؛ لان مجـرد ذکر 

الشـخص بمایکرهـه لو سـمعه ولـو لا قصـد الاهانه غیبـه محرمـه و الاهانه محـرم آخر« 

)شـیخ انصـاری، 1429: 255(. بنابراین بین غیبت و ناسـزاگویی تفـاوت وجود دارد. این 

تفـاوت نیـز ناشـی از قصـد مرتکـب اسـت. بدیـن صورت کـه اگـر مرتکب قصـد اهانت 

داشـته باشـد، عالوه بر غیبـت، ناسـزاگویی نیـز تحقق‌یافته اسـت، امـا اگر قصـد اهانت 

نداشـته باشـد، صرفا جـرم غیبـت ارتکاب یافته اسـت.

بـا توجـه به مفهوم و شـرایط تحقق جرم ناسـزاگویی در سیاسـت جنائی اسالم، سـؤال 

دیگـری که ممکن اسـت مطرح شـود این اسـت که آیا ناسـزاگویی و سـب از امـور قصدیه 

اسـت یـا غیر قصدیـه؟ چنانچـه ناسـزاگویی از امـور قصدیه باشـد تـا زمانی کـه مرتکب 

قصد اهانت و ایذا شـنونده دشـنام را نداشـته باشـد، جرم ناسـزاگویی تحقق پیدا نمی‌کند. 

امـا درصورتی‌کـه از امـور غیـر قصدیه باشـد، صرف بیـان آن موجب تحقق جرم می‌شـود 

ولـو اینکـه مرتکب قصد اذیت و توهین به شـنوده دشـنام را نیز نداشـته باشـد.

در مـورد اینکـه آیـا ناسـزاگویی از امـور قصدیـه اسـت یـا غیـر قصدیـه دو دیـدگاه 

مطرح‌شـده اسـت: نخسـت اینکـه ناسـزاگویی از امـور قصدیـه باشـد. در ایـن صـورت 
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۝ تحقـق ناسـزاگویی منـوط بـه ایـن اسـت کـه الفـاظ به‌کاررفتـه موجـب تنقیـص بـا قصد 

اهانـت گفتـه شـود. به‌عبارت‌دیگـر سـب در جایـی صـدق می‌کنـد کـه تنقیـص باانگیـزه 

اهانـت انجـام شـود؛ بنابراین سـب از عناویـن قصدیه اسـت و به همین دلیـل برخی قصد 

را در تحقـق مفهـوم سـب شـرط می‌دانند. چراکـه تحقق مفهوم سـب به عرف ارجـاع داده 

می‌شـود. دوم اینکـه ناسـزاگویی از امـور غیـر قصدیـه اسـت. در این صورت نسـبت دادن 

چیـزی بـه دیگـری کـه موجـب ایـذا و تنقیـص او می‌شـود، حتی اگر بـدون قصـد اهانت 

نیز گفته شـود، ناسـزاگویی محسـوب شـده و مرتکب آن قابل مجازات می‌باشـد. بنابراین 

سـب از عناویـن غیـر قصدیـه اسـت؛ ازین رو وقتـی عـرف، آن را اهانت تلقـی کند، حتی 

اگـر گوینـده قصـد هتـک و اهانـت هـم نداشـته باشـد، سـبب محقـق می‌شـود )اعرافی، 

 مطابـق با عرف 
ً
1396: 48-49(. بـه نظـر می‌رسـد احتمـال دوم قوی‌تر باشـد. زیـرا اولا

 بـا توجـه به تعریف سـب کـه نسـبت دادن نقـص به دیگـری اسـت، می‌توان 
ً
اسـت، ثانیـا

گفـت بـدون قصـد مرتکـب نیز این عنـوان محقق می‌شـود. لـذا لزومی ندارد کـه مرتکب 

 قصـد نقـص هـم داشـته باشـد. چـون مالک نسـبت دادن نقص اسـت ولـو اینکه 
ً
حتمـا

مرتکـب قصـد هـم نکرده باشـد. ضمـن اینکـه قصد مرتکـب دخالتـی در ایجـاد نقص و 

توهینـی کـه برای مخاطب دشـنام ایجاد می‌شـود، نـدارد. بنابراین ناسـزاگویی از امور غیر 

قصدیه محسـوب می‌شـود. مگـر اینکه بگوییـم عرف در برخی مـوارد ناسـزاگویی با عدم 

قصـد توهیـن را موجـب مجـازات نمی‌داند که در این صـورت ماهیت ناسـزاگویی از امور 

غیـر قصدیـه قلمداد خواهد شـد.

3. راهکارهای سیاست جنایی اسلام در مواجهه با ناسزاگویی
ازآنجایی‌کـه سیاسـت جنایـی مواجهـه روشـمند بـا جـرم و انحراف را مـورد بررسـی قرار 

می‌دهـد، می‌تـوان گفت در سیاسـت جنائی اسالم دو راهکار بـرای مواجه با ناسـزاگویی 

قابل‌بررسـی اسـت، اعـم از اینکـه ناسـزاگویی را جـرم یـا انحـراف بدانیـم. یکـی مواجهه 

کیفـری بـا ناسـزاگویی و دیگـری مواجهـه غیـر کیفـری. ازاینجا می‌تـوان به این مسـاله نیز 

پـی بـرد کـه ناسـزاگویی در نظام کیفـری اسالم، ماهیـت دوگانه جـرم- انحـراف را دارد. 
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بنابرایـن در ایـن قسـمت ابتـدا بـه رویکرد مواجهـه کیفری و سـپس مواجهه غیـر کیفری با 

ناسـزاگویی را از منظـر سیاسـت جنائـی اسالم مورد بررسـی قـرار می‌دهیم.

3-1. مواجهه کیفری با جرم ناسزاگویی

ازنظـر آموزه‌هـای اسالمی حرمـت آبـرو و عـزت انسـان بالاتـر از خـون او ارزش دارد. 

بـه همیـن دلیـل در نظـام کیفـری اسالم، همان‌طـوری کـه جرائم علیـه نفس و سالمت 

جسـمانی افراد را مسـتوجب مجازات دانسـته، جرائم علیه حیثیت و سالمت معنوی آنان 

را نیـز جـرم انگاری نمـوده و برای مرتکبـان آن مجـازات در نظر گرفته اسـت. همچنان که 

بـرای صیانـت از حـق کرامـت در بیشـتر نظام‌هـای حقوقـی، جرمـی تحت عنـوان توهین 

پیش‌بینی‌شـده اسـت تـا از ایـن رهگـذر از حیثیـت و حرمت انسـان دفـاع شـود )اعرافی، 

1396: 25(. در نظـام کیفـری اسالم در خصـوص ناسـزاگویی نیز هرچند آخرین پاسـخ 

مواجهـه کیفـری اسـت، امـا درصورتی‌کـه سـایر روش‌هـای مواجهه بـا ناسـزاگویی مؤثر 

واقـع نشـود، مجـازات تعزیـری در نظـر گرفته‌شـده اسـت. امـا مسـئله اصلـی این اسـت 

کـه چـه نـوع مجـازات تعزیـری در حقـوق کیفـری اسالم بـر مرتکـب جـرم ناسـزاگویی 

اعمـال می‌شـود؟ در پاسـخ بـه ایـن مسـئله باید گفـت که آنچـه از بررسـی تاریخ اسالم 

و آموزه‌هـای قـران و روایـات معصومیـن بـه دسـت می‌آید این اسـت کـه دو نـوع مجازات 

تعزیـری بـر مرتکـب جرم ناسـزاگویی قابل‌اعمال اسـت. یکی مجـازات زنـدان تعزیری و 

دیگـری عـدم قبـول شـهادت کـه در واقع یـک نـوع محرومیـت از حقوق اجتماعی اسـت 

کـه امـروزه بـه نـام مجازات‌هـای تکمیلـی و تبعی یاد می‌شـود.

3-1-1. زندان تعزیری

تردیـدی وجـود نـدارد کـه در فقـه اسالمی، ناسـزا گفتن یـک عمل حـرام اسـت. بنابراین 

نفـس ارتـکاب این عمل حـرام می‌تواند از موارد اعمال مجازات تعزیری محسـوب شـود. 

زیـرا طبـق قاعده »التعزیـر لکل فعل محـرم«، مرتکب ناسـزاگویی قابل مجـازات خواهد 

بـود. فقهـای اسالمی در خصوص مرتکب ناسـزاگویی مجـازات تعزیری خاصـی را ذکر 

کـرده انـد کـه آن زندان اسـت. هرچنـد بر اسـاس قواعـد فقهی، حاکـم شـرع و قاضی در 

انتخـاب نوع مجازات سـباب مختار اسـت و بر اسـاس تشـخیص خود می‌توانـد مجازات 
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۝ مناسـبی را در نظـر بگیـرد، امـا اکثر فقها بـه این باورند که مجازات سـباب زنـدان تعزیری 

اسـت. چنانکـه برخـی بـه این مسـئله چنیـن تصریـح کرده‌انـد: »از منظـر فقـه جعفری، 

سـاب مسـلمان، مادامی‌کـه سـب او به قذف نرسـیده کـه موجب حد اسـت، نه‌تنهـا حرام 

شـده بلکـه بـه اجمـاع فقها توسـط حاکـم اسالمی تعزیـر و تأدیـب نیـز می‌شـود. میزان 

آن‌هـم به‌حسـب نظـر اوسـت و آنچه مشـهور اسـت، تعزیـر به زنـدان اسـت؛ البتـه بنا بر 

آن‌کـه تعزیر شـامل زندان شـود« )درگاهـی، 1396: 170(.

از منظـر علمـای دیگـر مذاهـب فقـه اسالمی نیز سـب و شـتم، در غیر از کسـانی که 

مسـتحق اسـتخفاف انـد، حرام اسـت و حرمـت آن، اجماعی اسـت؛ بنا بر فتـاوای برخی 

اندیشـمندان از هـر چهـار مذهـب فقهـی اهـل سـنت، سـاب مسـلمان مسـتحق زندانی 

اسـت کـه احتمـال دارد منظـور از آن، زنـدان تعزیری باشـد. همان‌طـوری کـه در عبارات 

برخـی دیگـر بـه تعزیـر و تأدیب سـاب مسـلمان، بنا بـر صلاحدیـد حاکم، تصریح‌شـده 

اسـت. البتـه برخی با تفصیـل و تفکیک بین افراد، معتقدند اگر سـاب مسـلمان، جوانمرد 

باشـد، فقـط موعظـه می‌شـود؛ وگرنـه زندانـی می‌شـود؛ و اگر سـب مسـلمانان عـادت او 

شـده باشـد، عالوه بـر زندانـی شـدن، مـورد ضرب شـدید هـم قـرار می‌گیـرد. مالک بن 

انـس امـام مذهـب مالکی در مـورد تعزیر دشـنام دهنـده چنیـن آورده اسـت: »قلت فکم 

النـکال عنـد مالـک فـی هذه الاشـیاء؟ قـال: علی قدر مـا یراه الامـام و حـالات الناس فی 

ذالـک مختلفـه، فمـن النـاس من هـو معـروف بـالاذی، فذالـک الـذی ینبغـی آن یعاقب 

العقوبـه الموجعـه و قـد یکـون الرجل تکون منـه الزله و هـو معروف بالصالح و الفضل، 

فـان الامـام ینظر فی ذالک، فان کان قد شـتم شـتما فاحشـا، اقـام علیه السـلطان فی ذالک 

قدرمـا یـودب مثلـه فی فضله و إن کان شـتما خفیفا فقـد قال مالک: یتجافی السـلطان عن 

الفلتـه التـی تکـون مـن ذوی المـروات« )مالک بن انـس، بی تـا، ج 6: 223(.

مبنـای مجازات زنـدان در خصوص مرتکب جرم ناسـزاگویی، عمـل و روش کیفردهی 

 مجازات‌هـای تعزیری 
ً
اسـت کـه در زمـان خلیفـه دوم به وجـود آمـد. در آن زمان معمـولا

در قالـب شالق اعمـال می‌شـد، امـا در مـورد کسـی کـه بـه دیگـری ناسـزا می‌گفـت، 

حکـم زنـدان داده شـد. البتـه باید توجه داشـت که این مجـازات در خصوص ناسـزا گفتن 
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بـه مسـلمانان اسـت. امـا اگـر چنانچـه فردی بـه مقدسـات دینـی، پیامبـران و ائمه ناسـزا 

بگوینـد، مجـازات شـدیدی چـون مـرگ در انتظـارش خواهـد بـود. بنابراین در سیاسـت 

جنایـی اسالم، یکـی از روش‌های مواجهـه با جرم ناسـزاگویی، مواجهه کیفری اسـت که 

در قالـب زنـدان تعزیـری اعمـال می‌گردد.

3-1-2. عدم قبول شهادت

یکـی از حقـوق اجتماعـی که افـراد در جامعه اسالمی دارد، حق ادای شـهادت در دادگاه 

اسالمی اسـت. ایـن حـق منـوط بـه ایـن اسـت کـه دادگاه یا حاکـم اسالمی، فـرد مورد 

نظر را واجد شـرایط ادای شـهادت بداند. مطابق آرای فقهی علمای شـیعه و سـنی، شـرط 

اساسـی قبول شـهادت در دادگاه اسالمی، عدالت شاهد اسـت. یعنی در دادگاه باید ثابت 

گـردد کـه شـاهدی کـه ادای شـهادت نمـوده فاسـق نیسـت و کار خالف عدالـت انجـام 

نـداده اسـت. در خصـوص اینکه چه اعمـال و رفتاری باعـث زوال عدالت می‌گـردد، فقها 

مباحـث مفصلـی را مطـرح کرده‌انـد کـه از موضـوع بحث ما خارج اسـت، امـا آنچه لازم 

اسـت در اینجـا بـدان پرداختـه شـود این اسـت بـا ناسـزاگویی عدالـت فرد زایل می‌شـود 

و او دیگـر نمی‌توانـد به‌عنـوان شـاهدی کـه شـهادتش موردپذیـرش دادگاه اسالمی قـرار 

می‌گیـرد شـناخته شـود. زیـرا ناسـزاگویی از گناهانـی اسـت کـه موجـب زوال عدالـت 

می‌گـردد )اعرافـی، 1396: 30(.

هرچنـد فقهـای معاصـر امامیـه در مـورد اینکـه آیـا ناسـزاگویی مانـع قبـول شـهادت 

محسـوب می‌شـود یـا خیـر بحـث زیـادی نکرده‌انـد، امـا در میـان فقهـای متقـدم امامیـه 

شـیخ طوسـی دشـنام دادن را یکـی از مـوارد عدم پذیرش شـهادت و در واقع مصداق فسـق 

دانسـته اسـت )طوسـی، 1400 ق: 325(. همچنیـن علامـه حلـی نیـز در کتـاب تحریر و 

قواعـد دشـنام دادن بـه دیگـران را از افعـال حـرام دانسـته کـه موجب فسـق و عـدم پذیرش 

شـهادت می‌شـود )علامـه حلـی، 1420، 250(. به همین ترتیب شـهید ثانی در مسـالک 

ناسـزاگویی یـا سـب مسـلمان را از گناهانـی می‌دانـد کـه موجـب زوال عدالـت می‌گردد. 

برخـی از فقهـای حنفـی نیـز بـه این باور اسـت که اگر کسـی به خانـواده خود یا مـردم زیاد 

دشـنام دهد، شـهادتش قبول نمی‌شـود )البارعی الزیلعی الحنفی، 1313 ق، ج 4: 223(.
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۝ بنابرایـن یکـی از مصادیـق مواجهه کیفری با ناسـزاگویی در سیاسـت جنایی اسالمی، 

محرومیـت گوینـده ناسـزا از حقـوق اجتماعـی اسـت. ایـن محرومیـت می‌توانـد گاهـی 

شـدیدترین مجـازات محسـوب شـود. زیـرا شـخصی کـه شـهادتش قبـول نمی‌شـود، در 

میـان جامعـه جایـگاه اجتماعـی خود را نیـز از دسـت می‌دهد. اما اسالم تنهـا به‌مواجهه 

کیفـری اکتفـا نکرده اسـت. بلکه روش‌هـا و راه‌های مواجهـه غیر کیفری را نیـز مدنظر قرار 

داده اسـت کـه در ذیـل بـه بررسـی آن می‌پردازیم.

3-2. مواجهه غیر کیفری

در سیاسـت جنایـی اسالم، اصالح و تربیت مجـدد مجرمان یکـی از اولویت‌ها اسـت. 

بـه همیـن دلیـل بیشـتر از آنکـه بـر مواجهه کیفـری با جرائـم تأکید شـود، بـر مواجهه غیر 

کیـد می‌شـود. مواجهـه غیر کیفـری در همـه جرائم و به‌ویـژه در جرائمـی زبانی  کیفـری تأ

از قبیـل ناسـزاگویی کارآمـدی و موثریـت بیشـتری دارد. در آموزه‌هـای اسالمی بـه موارد 

زیـادی برمی‌خوریـم کـه ناسـزاگویی را یک رفتـار غیراخلاقـی معرفی نموده و آن را نشـانه 

تربیـت نایافتگـی فـرد دانسـته اسـت. در ایـن قسـمت بـه برخـی آیـات و روایـات اشـاره 

می‌کنیـم.

3-2-1. نکوهش ناسزاگویی در قران

خداونـد در مـورد ممنوعیـت دشـنام و ناسـزاگویی نسـبت بـه کفـار و مقدسـات آنـان 

 
َ
لِک

َ
ذ
َ
ـمٍ ک

ْ
یْرِ عِل

َ
وًا بِغ

ْ
هَ عَـد

َّ
وا الل یَسُـبُّ

َ
ـهِ ف

َّ
عُـونَ مِـن دُونِ الل

ْ
ذِیـنَ یَد

َّ
وا ال سُـبُّ

َ
 ت
َ
می‌فرمایـد: »وَل

ونَ؛ و بـه معبود 
ُ
انُـوا یَعْمَل

َ
ئُهُـم بِمَـا ک یُنَبِّ

َ
رْجِعُهُـمْ ف هِـم مَّ ـی رَبِّ

َ
ـمَّ إِل

ُ
هُـمْ ث

َ
ـةٍ عَمَل مَّ

ُ
 أ
ِّ
ل
ُ
ـا لِـک نَّ زَیَّ

کسـانی کـه غیـر خـدا را می‌خواننـد ناسـزا نگوییـد کـه آنـان نیـز از روی جهل و دشـمنی 

بـه خداونـد ناسـزا می‌گوینـد. ما ایـن گونه عمـل هر امتـی را برایشـان جلوه دادیم. سـپس 

بازگشـت آنان به‌سـوی پروردگارشـان اسـت، پـس خداوند آنـان را به آنچـه می‌کردند خبر 

می‌دهـد« )انعـام: 108(. بـر اسـاس ایـن آیـه نـه تنهـا ناسـزاگفتن نسـبت به مسـلمانان و 

مؤمنیـن جایـز نیسـت، بلکـه نسـبت بـه کفـار و خدایـان دروغین آن‌هـا نیز جایز نیسـت. 

فلسـفه ایـن ممنوعیـت را بازهـم خداونـد در ایـن آیـه بیـان کرده اسـت. چون ناسـزاگویی 

 موجب می‌شـود تا کفار نیـز از روی 
ً
 باعـث نـزاع و مشـاجره بیـن افراد می‌گـردد و ثانیا

ً
اولا
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نادانـی و یـا لجاجت به مقدسـات اسالمی توهین نمـوده و ناسـزاگویند. پیام روشـن این 

آیـه اسـت کـه حتی بـه دشـمنان خود نیـز ناسـزا نگوییـد، زیـرا اولا ناسـزا گفتـن منجر به 

مقابلـه بـه مثـل می‌شـود، ثانیـا تاثیـری در رفتار مخاطـب ایجـاد نمی‌کند که هیـچ، حتی 

باعث کینه و دشـمنی بیشـتر می‌گردد )قرائتـی، 1387: 528(. بنابراین منع از ناسـزاگویی 

در ایـن آیـه، بیانگـر نوعی رویکـرد تربیتی قـران کریم به مواجهه با ناسـزاگویی اسـت. لذا 

بـا توجـه به آثار سـوئی که ناسـزاگویی از بعد اجتماعـی، مذهبی و فرهنگی بـه دنبال دارد، 

نظـام حقوقـی اسالم آن را به عنـوان یک انحراف اجتماعـی تلقی کـرده و راهکارهای برای 

جلوگیـر از آن وقـوع در نظـر گرفتـه اسـت کـه نکوهـش فـرد ناسـزاگو، یکی از مهـم ترین 

جلوه‌هـای این روشـن ایـن راهکارها اسـت.

3-2-2. نکوهش ناسزاگویی در روایات

در خصـوص نکوهـش و مذمـت ناسـزاگویی روایـات متعـددی وجـود دارد. در برخـی 

روایـات اهانـت بـه مومن که ناسـزاگویی نیـز از مصادیق آن محسـوب می‌شـود، در حکم 

محاربـه باخـدا و پیامبـر قلمـداد شـده اسـت: »عـن ابـان بـن تغلب عـن ابی جعفـر قال: 

لمـا اسـری بالنبـی قـال یـا رب مـا حـال المومن عنـدک. قال یـا محمد مـن اهان لـی ولیا 

فقـد بارزنـی بالمحاربـه و انـا اسـرع شـی الـی نصـره اولیائـی و مـا تـرددت عـن شـی انا 

فاعلـه کتـرددی عـن وفـاه المومـن یکـره المـوت و اکـره مسـاءته؛ ابـان بـن تغلـب از امام 

باقـر روایـت کـرده کـه فرمـود: چـون بـرده شـد رسـول خـدا، صّلی اللـه علیـه و آلـه، در 

شـب معـراج به سـاحت قـدس، عرض کـرد: ای پـروردگار، آیا چگونه اسـت حـال مؤمن 

نـزد تو؟فرمـود: ای محمـد، کسـی که اهانـت کند بـرای من دوسـتی را، بـه جنگجویی با 

مـن برخاسـته، و مـن از هـر چیـز زودتـر یـاری دوسـتان خـود کنـم. و مـن مـردد در هیچ 

امـری نشـدم، کـه من فاعـل آن هسـتم، آن طور کـه در وفات مؤمـن مردد هسـتم: کراهت 

دارد مـرگ را، و مـن کراهـت دارم بـدی او را« )کلینـی، 1407، ج 2: 352(. در برخـی از 

روایـات ناسـزاگویی را منشـأ عـداوت و دشـمنی بین مسـلمانان دانسـته‌اند. بـرای مثال در 

ـتَــكتَسِبُوا العَـداوَةَ بَينَهُم؛ مردم را ناسـزانگویید که 
َ
وا الناسَ ف سُـبُّ

َ
حدیثی آمده اسـت: »لا ت

بیـن آنهـا عداوت و دشـمنی ایجاد مـی کنید«)همـان: 360(. همچنیـن در برخی روایات 
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۝ ـرِفِ 

ْ
مُش

ْ
ال
َ
مُؤْمِنِك 

ْ
ابُ ال ناسـزاگویی را عامل هلاکت و نابودی دانسـته فرموده اسـت: »سَـبَّ

ـة؛ دشـمنان دهنـده مومـن در معرض نابـودی قـرار دارد« )همـان: 359(. در 
َ
ك
َ
هَل
ْ
ـ ىال

َ
عَل

برخـی روایـات نیـز ناسـزاگویی را موجـب محرومیـت از بهشـت دانسـته چنیـن فرمـوده 

 
َ
 وَل 

َ
ـال

َ
يُ بَالِی مَا ق

َ
حَيَـاءِ-ل 

ْ
لِيـلِ ال

َ
ـاشٍ بَذِی‏ءٍ ق حَّ

َ
 ف
ِّ
ل
ُ
ك ى

َ
 عَل
َ
ـة جَنَّ

ْ
مَ ال ـهَ حَـرَّ

َّ
اسـت: » إن الل

ـه‏؛ خداوند بهشـت را حرام کرده اسـت بر کسـی که فحاشـی و بی‌حیایـی کند و 
َ
 ل
َ
مَـا قِيـل

نسـبت بـه آنچـه می‌گویـد و آنچه بـه او گفته می‌شـود بی‌بندوبار باشـد« )همـان: 323(. 

از مجموعـه ایـن روایـات چنین اسـتنباط می‌گردد که در سیاسـت جنائی اسالم، تربیت و 

آمـوزش اخالق حسـنه برای افـراد یکی از روش هـای مواجهه غیـر کیفری با ناسـزاگویی 

اسـت. ضمـن اینکه بیـان آثار و پیامدهـای منفی ناسـزاگویی خود حکایت از ایـن دارد که 

در آموزه‌هـای اسالمی پیشـگیری از وقوع جرم و کنتـرل درونی مجرمـان از اهمیت بالای 

است.  برخوردار 

نتیجه‌گیری
بـا توجـه بـه مسـئله مورد بررسـی پژوهـش حاضر )سیاسـت جنائـی اسالم در مواجهه با 

جـرم ناسـزاگویی( می‌تـوان چنیـن نتیجه‌گیـری نمود که در اندیشـه اسالمی ناسـزاگویی 

از مصادیـق روشـن جرائـم زبانی محسـوب می‌شـود. منظـور از ناسـزاگویی نسـبت دادن 

چیـزی اسـت بـه دیگری کـه موجب نقـص و اهانـت وی گـردد. تفاوتی نمی‌کنـد کلمات 

مـورد اسـتفاده در ناسـزاگویی در حضـور مخاطـب گفتـه شـود یـا در غیابش. بلکـه آنچه 

مهـم اسـت ایـن اسـت کـه بـه لحـاظ عرفـی باعـث اذیـت و آزار وی گـردد. لـذا می‌توان 

گفتـن بیـن جـرم ناسـزاگویی و غیبـت، رابطـه عـام و خـاص مـن وجـه وجـود دارد. لـذا 

چه‌بسـا ناسـزاگویی کـه مصداق غیبـت نیز قرار بگیـرد که در ایـن صورت مجـازات هردو 

جـرم بـر مرتکب اعمـال خواهد شـد.

در نظـام کیفـری اسالم دو رویکـرد در خصـوص مواجهـه بـا جـرم ناسـزاگویی مـورد 

بررسـی قرارگرفتـه اسـت. یکـی مواجهـه کیفـری کـه در قالـب دو نـوع مجـازات زنـدان 

تعزیـری و عـدم پذیـرش شـهادت ناسـزا گوینـده بیان‌شـده اسـت و دیگـری مواجهـه غیر 
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کیـد دارد. در  کیفـری کـه بیشـتر بر مسـئله تربیـت و درونی سـازی ارزش‌های اسالمی تأ

رویکـرد غیـر کیفـری آنچـه حائز اهمیت اسـت این اسـت کـه اعتقـاد و بـاور مرتکب در 

خصـوص مذمـت و نکوهـش ناسـزاگویی قایـم و اسـتوار گردد. امـا به‌رغم منابـع غنی که 

در آموزه‌هـای اسالمی در خصـوص بحـث ناسـزاگویی مطرح‌شـده و هرکـدام می‌توانـد 

به‌تنهایـی عنـوان یـک کتـاب و پژوهـش مسـتقل محسـوب شـود، تاکنـون در میـان آثـار 

نگاشـته شـده، اثـری کـه به‌صـورت مسـتقل به ایـن مسـئله پرداختـه باشـد وجود نـدارد. 

حتـی فقهای اسالمی نیز بحـث ناسـزاگویی را به‌صـورت پراکنده و ضمـن مباحث فقهی 

دیگـر به‌عنـوان یـک مسـئله فرعی مطـرح کرده‌انـد. درحالی‌که بـا توجه به اهمیـت که این 

مسـئله از بعـد فرهنگـی و اجتماعـی دارد، می‌طلبد که فقهـا جایگاه خاصی برای بررسـی 

جـرم ناسـزاگویی بـاز کننـد و ایـن مسـئله را از ابعـاد مختلف مورد بررسـی قـرار دهند.
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جایگزین‎های حبس در سیاست کیفری افغانستان 
)با نگاهی به آسیب‎های مجازات زندان(

محمد نبی خلیلی1

چکیده
اجرای  اما  زندان است.  از وقوع جرم، مجازات  و پیش‌گیری  ایجاد نظم  اجتماعی،  ابزار کنترل  فراگیرترین  از  یکی 
آن نابسامانی‌ها و تبعات زیادی را اعم از زیان‌های جانی و مالی، برای شخص محبوس، خانواده‌ی وی، جامعه و 
دولت به دنبال داشته است. به‌طوری‌که امروزه سیاست کیفری اغلب کشورهای دنیا در جهت حذف مجازات حبس و 
اتخاذ شیوه‌ها و راهکارهای مفید در جهت به‌کارگیری جایگزین‌های مناسب برای زندان می‌باشد. علی‌رغم پیامدهای 
منفی و آثار نامطلوب زندان، در سیاست کیفری حبس محور افغانستان، زندان به عنوان شایع‌ترین مجازات در کشور 
تبدیل‌شده است. هدف پژوهش بررسی این مساله است که در نظام کیفری افغانستان چه جایگزین هایی برای مجازات 
زندان در نظر گرفته شده است. این نوشتار ضمن بیان مختصر آسیب‌های ناشی از زندان، به بررسی و تبیین گونه‌های 
سنتی و نوین جایگزین‌های حبس و ضرورت به‌کارگیری و پیش‌بینی آن‌ها در سیاست و قوانین جزایی افغانستان نیز، 
پرداخته است. داده های پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای جمع‌آوری و با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- 
از قبیل  از آن دارد که آسیب‌های زندان  نتایج به دست آمده حکایت  توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. 
جرم‌زایی، آموزش جرم، هزینه‌های بالای اقتصادی باعث شده تا قانون‌گذار افغانستان سیاست کیفری حبس زدایی را 

جایگزین سیاست کیفری حبس گرایی نماید.

واژگان کلیدی: زندان، سیاست کیفری، جایگزین‌های حبس، حبس زدایی.

1. استاد مدرسه علمیه جعفریه و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.
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مقدمه
مجـازات زندان از ادوار بسـیار دور در جوامع بشـری جهت حفظ نظـم و امنیت در جامعه 

و گاهـی نیـز بـه خاطـر مصالـح و منافـع سیاسـی نظام‌هـا مـورد اسـتفاده قـرار می‌گرفتـه 

اسـت. امـا به مـرور زمان هدف اسـتفاده از این مجازات توسـعه ‌یافته و بـه منظور اصلاح، 

درمـان و بازپـروری مجرمیـن بـرای بازگشـت دوبـاره آنـان بـه جامعـه و نیز پیشـگیری از 

وقـوع مجـدد جـرم مـورد اسـتفاده قـرار‌ گرفت. امـا این‌که ایـن نـوع مجـازات از نقطه نظر 

محققـان ایـن رشـته در بـرآوردن اهداف یادشـده چقـدر موفق بـوده اسـت،  مورد بحث و 

بررسـی قرار خواهد گرفت. 

پس‌ازآن‌کـه به‌جـای مجازات‌هـای بدنـی مجـازات زنـدان در نظام‌هـای حقوقـی نقش 

مجـازات اصلـی و مؤثـری را ایفا می‌کـرد، اما پس از سـالیان متمادی بر اسـاس تجربیات 

و مشـاهدات ثابـت شـد کـه زنـدان در بـرآورده سـازی انتظـارات ناموفـق بـوده و اهـداف 

کیفـری از قبـل تعیین شـده بـرای آن به دسـت نیامده اسـت. به ویـژه اینکه امـروزه نگرش 

عمومـی زنـدان را نـه تنهـا مرکـزی بـرای اصالح و بـاز اجتماعی کـردن مجرمـان قلمداد 

نمـی کنـد، بلکـه از آن بـه نـام مرکـز آموزش جـرم یاد مـی کننـد. لذا ‌نیاز جدی اسـت که 

قانونگـذار افغانسـتان نیـز در راسـتای سیاسـت‌قضایی مبتنـی بـر کنار گذاشـتن سیاسـت 

قضایـی و اجرایـی حبـس گرایـی حرکـت نمـوده و از اسـتفاده بی رویـه از مجـازات زندان 

خـود داری نمـوده و رویکـرد اصلاحـی، تجدید نظر نمـوده و تصویر مطلـوب و کارآمدی 

از مجـازات حبـس و نیـز جایگزینـی اقدامـات دیگری کـه خاصیت ترهیبـی، ‌اصلاحی و 

تربیتـی را کـه مؤثریـت بیشـتری دارد در حقـوق جـزای افغانسـتان ترسـیم نمـوده و تطبیق 

نماید.

چنانچـه امـروزه در قوانیـن کیفـری افغانسـتان و در دسـتگاه قضایـی، حبـس محـوری 

حاکـم اسـت و مجـازات زنـدان به‌ عنـوان یکـی از عمده‌تریـن مجازات‌هـا مورد اسـتفاده 

وسـیع قـرار می‌گیرد، کـه باعث ایجاد بحـران در نظام حقوقی کشـور گردیده اسـت. مرور 

بـر تحـولات تاریخی این نهاد جزایی و بررسـی معایـب و چالش‌هـای آن در گذر تاریخ و 

تبییـن جایـگاه آن در عصر امـروزی، می‌تواند یاری‌گـر و راهنما برای قانونگذار و دسـتگاه 
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۝ قضایـی کشـور درزمینـه به‌کارگیـری از این نهـاد و نیز اتخاذ سیاسـت‌های جنایـی تقنینی، 

قضایی، اجرایی و حتی مشـارکتی باشـد. اما سـوالی که در این زمینه مطرح می‌شـود و در 

ایـن نوشـتار تالش می شـود کـه به آن پاسـخ داده شـود این اسـت که آیـا مجـازات زندان 

تاکنـون توانسـته اسـت برای رسـیدن بـه اهـداف مجازات پاسـخ مثبـت دهد؟ بـه عبارت 

دیگـر ایـن نوع مجـازات، چه آثـار و پیامدهای نسـبت به افـراد محکوم ‌به زنـدان می تواند 

داشـته باشـد؟ بـرای دوری از تبعـات منفی و زیان‌بار مجـازات زندان، چـه جایگزین‌هایی 

بـرای آن تاکنـون مطرح گردیده اسـت؟

لـذا ایـن نوشـتار سـعی دارد بـه روش علمـی توصیفـی ضمن مـرور پیشـینه‌ی اجمالی 

مجـازات حبـس، ابتـدا بـا رویکرد انتقـادی به تبیین و بررسـی آسـیب‌های زنـدان پرداخته 

و سـپس بـه بررسـی گونه‌های سـنتی و نویـن جایگزین‌هـای‌ حبس بپـردازد.

1. نگاهی اجمالی به پیشینه مجازات زندان
زنـدان یکـی از واژگان کهـن فرهنـگ بشـر اسـت کـه عمری بـه دیرینگـی عمر بشـر دارد. 

لـذا در اکثـر تمـدن هـا نشـانه هایـی از مجازات زندان مشـاهده شـده اسـت. مثـل این‌که 

گاهـی از بـه بی‌بدیل بـودن گوهـر نـاب آزادی، با محـروم کردن  بشـر از همـان ابتـدا، بـا آ

فـرد مجـرم و یـا خاطـی از آن، در پی تنبیـه و مجـازات وی برمی‌آید تا آن‌هـای که مرتکب 

جـرم شـده انـد در پشـت دیوارهای بسـته و در سـلول هـای انفـرادی محبـوس گردند. هر 

چنـد در طـول تاریخ بشـر شـایع ترین شـیوه مقابله با جـرم و مجرم در کنـار مجازات‌های 

دیگـر، اسـتفاده از ابـزار زنـدان بـوده اسـت؛ امـا بـا این حـال هیچ کـس نمی‌توانـد تاریخ 

 
ً
دقیقـی بـرای تأسـیس نخسـتین زنـدان در تاریخ بشـریت ذکر کند، زیـرا این مسـئله تقریبا

بـه قدیمـی تریـن ایامی کـه زندگـی اجتماعی بشـر آغاز شـد بـاز می گردد.

انسـان در مقابلـه با جـرم و مجرمیت، از گذشـته‌های دور تاکنون راه حل‌های بسـیاری 

را تجربـه کـرده اسـت ولـی هنوز به نقطه‌ی اطمینان بخشـی نرسـیده اسـت. تالش مداوم 

حقوقدانـان، جـرم شناسـان، و سـایر دانشـمندان و صاحـب نظـران پیوسـته ادامـه دارد تـا 

بتواننـد بهتریـن راه حـل را بـرای مقابلـه بـا جـرم و مجـرم ارائـه کننـد. یکـی از مهم‌تریـن 
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اقداماتـی کـه برای مقابله بـا جرایم در جوامع مختلف بشـری از آن کار می‌گیرند، مجازات 

حبـس اسـت )ابوترابیـان،1363: 25(. در دوران قبـل از اسالم، مجازات زنـدان به عنوان 

مجـازات اصلـی بـرای مجرمان خیلی مرسـوم نبـوده بلکه در موارد بسـیار محـدود و اکثرا 

در جرایـم سیاسـی کاربرد داشـته اسـت. هرچنـد گزارش هایـی از وجود زنـدان کیفری در 

صـدر اسالم نیـز وجـود دارد، امـا اسـتفاده از آنهـا بسـیار محـدود بـوده اسـت. هم‌زمان 

بـا شـکل‌گیری جوامـع بشـری، ایجـاد نظام‌هـای حقوقـی، توسـعه و تقویـت حکومت‌ها 

زنـدان نیـز تـا حـدودی رواج یافـت. امـا در دوران اسالم زمانـی کـه پیامبـر )ص( خـود 

در قیـد حیـات بـود مـکان خـاص بـرای حبـس و زندانی کـردن افراد مجـرم مرسـوم نبوده 

و تنهـا در خصـوص اسـیران جنگـی رویکـردی کـه گـزارش شـده، ایـن اسـت کـه آنها را 

یـا در مسـجد نگهـداری مـی کردنـد و یـا اینکه تسـلیم مسـلمانان قابـل اعتماد مـی نمود 

تـا ضمـن نگهـداری، نیازهـای اولیـه آنـان را نیـز فراهـم سـازد. عدم تشـکیلات منسـجم 

حکومتـی ازیک‌طـرف و محـدود بـودن قلمرو حکومت اسالمی از طرف دیگـر، عواملی 

بودنـد کـه نیـاز بـه ایجاد تشـکیلاتی بـه نـام زنـدان را غیر ضـروری سـاخته بـود. اما پس 

از گسـترش قلمـرو حکومت‌هـا و ایجـاد تشـکیلات حکومتی، اسـتفاده گسـترده از زندان 

متـداول گردیـد و نقـش مهمی در حفظ قـدرت و اسـتحکام حکومت‌ها در سـرزمین‌های 

اسالمی ایفـا نمود.

در واقـع تاریـخ حبـس از آن زمـان تاکنـون بـا دگرگونی‌های شـگفت‌آوری همـزاد بوده 

اسـت. تـا قبـل از قـرن هجدهم تنها بخشـی و حتـی مهم‌ترین بخـش نظـام مجازات‌ها را 

تشـکیل نمـی‌داد. افـزون بـر آن هنگامی کـه زندان شـکل گرفت و بـه وجود آمـد تغییرات 

فراوانـی را در ظاهـر و سـاختار بـه خـود دیـد. در دهـه 1830 زنـدان هـا بـا اصـول، نظـم 

و انضبـاط شـکل گرفـت و بـا آغـاز دهـه‌ی 1900 مؤسسـه‌های کیفـری بـرای زندانیـان 

فرصتـی را فراهـم نمودنـد تـا در محیط زندان بـا یکدیگر یکی شـده و به کارهـای گروهی 

بپردازنـد. هم‌زمـان در قـرن نوزدهم زنـدان ها رو به تخصصی شـدن نهادنـد؛ یعنی اطفال 

در مؤسسـه‌های خـاص، زنـان در نهادهـای دیگـر و زندانیـان روانـی در مکانـی جداگانـه 

نگهداری می‌شـدند )موریـس و روتمن، مترجم، گـودرزی بروجـردی، 1384: ص 15(.
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۝ بدیـن ترتیـب می‌بینیـم کـه در گذشـته بدلیـل توسـعه‌نیافتگی جوامـع، زنـدان صرفـا 

مکانـی بـرای اعمـال شـکنجه و مجازات‌هـای خشـن و طاقت‌فرسـا علیـه مجرمیـن کـه 

اغلـب مخالفـان سیاسـی بودنـد، در بدتریـن شـرایط در آنجـا محبـوس می‌گردیدنـد. 

ایـن وضعیـت در طـول قرن‌هـای متمـادی ادامـه پیـدا کـرد تـا ایـن کـه بـه تدریـج تحت 

تأثیـر افـکار و عقایـد دانشـمندان برجسـته‌ای چون منتسـکیو، روسـو، بنتـام، بکاریـا و ... 

در رفتـار بـا زندانیـان تجدیـد نظرهـای اساسـی صـورت گرفـت و جنبـه اصلاحـی زندان 

کیـد قـرار گرفت. امـروزه اسـتفاده از زندان بـه عنوان مجـازات اصلی با شـرایط و  مـورد تأ

مـدت معیـن بـه منظـور اصالح و تربیت مجـدد مجرمیـن هر چنـد در نظام‌هـای کیفری 

کشـورها متـداول و معمـول اسـت اما بـه دلیل آثـار زیان‌بار آن بر فـرد )زندانـی( و جامعه، 

نسـبت بـه برآورده شـدن اهداف مجازات توسـط زنـدان شـک و تردیدهای به وجـود آمده 

اسـت. در قسـمت بعدی این نوشـتار سـعی می‌شـود بـه صورت اختصـار به بررسـی آثار 

و پیامدهـای زیان‌بـار اجتماعـی و اقتصـادی زنـدان پرداخته شـود.

2. آسیب‌های ناشی زندان
چنان‌که در فوق اشـاره شـد مجازات حبس از گذشـته‌های بسـیار دور تا به امروز به شـکل 

هـای مختلفـی در کشـورهای دنیا اجرا می‌شـده اسـت. در این سـیر علی‌رغـم تحولات و 

تغییـرات در نظام‌هـای حقوقی کشـورها نسـبت به شـرایط به‌کارگیـری از مجـازات زندان، 

بسـیاری از علمـای حقـوق، جرم شناسـان و جامعـه شناسـان، دیگر مجازات حبـس را به 

دلیـل آثـار سـوء و پیامدهای منفی کـه در پی دارد، ابزار مناسـب برای اصالح و بازپروری 

همـه مجرمیـن نمی‌داننـد. از جملـه پیامدهـا و آسـیب‌های ناشـی از زندان کـه بعضا غیر 

قابـل جبران اسـت، می‌تـوان به مـوارد ذیل اشـاره کرد:

1-2. بازآموزی جرایم مختلف در محیط زندان

اگـر بپذیریـم کـه محیـط زنـدان بـه مثابـه یـک جامعـه اسـت، همان‌طـوری کـه فضـای 

اجتماعـی گاهـی ممکن اسـت باعـث ارتکاب جـرم و حتی آمـوزش ارتکاب جـرم گردد، 

زنـدان نیـز بـه عنـوان یـک جامعه محـدود تـر ممکن اسـت زمینـه بـرای ارتکاب جـرم را 
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افزایـش دهـد. لـذا مـی توان گفـت در محیـط زندان نیـز احتمـال ارتکاب جـرم و آموزش 

مجرمیـت وجـود دارد و گاهـی میـزان آن نسـبت بـه بیـرون از زنـدان بیشـتر نیز مـی گردد 

)مجیـدی و صفاکیـش، 1387: ش 74، ص 27(. »فرهنـگ جمعـی کـه همانـا آداب، 

رسـوم و سـنن مجموعـه زنـدان به شـمار می‌آید باعـث انتقال تجـارب و تحت شـعاع قرار 

گرفتـن افـراد زندانـی مـی گـردد، خـواه ایـن فرهنـگ مثبت باشـد یـا منفـی، به سـایرین و 

علی‌الخصـوص بـه جدیدالورودهای بدون سـابقه نیز انتقـال خواهد یافت. ازاین روسـت 

کـه زنـدان را مدرسـه تکرار جـرم دانسـته و آن را موجب حرفه‌ای شـدن زندانیـان می‌دانند. 

 بـه خودباختگی دچـار گردیده و 
ً
لـذا زندانیـان دارای عـزت نفـس و اراده‌ی پاییـن، سـریعا

پیـرو حـرکات جمعـی می‌گردنـد« )نورمحمـدی، 1388: ش 85، ص 6(.

بنابرایـن فـرد محکوم‌ بـه زندان، در طی مـدت اقامت در محیط زنـدان در وضعیتی قرار 

می‌گیـرد کـه در چنیـن حالـت یک‌رونـد یادگیری طی می‌شـود و مشـمول فرهنـگ پذیری 

از محیـط پیرامـون می‌شـود. طبـق نظریـه معاشـرت‌های ترجیحـی سـاتر لنـد، روابـط 

اشـخاص بـا محیط‌هـای پیرامـون نقـش عمـده‌ای در ارتـکاب جـرم دارد. بـرای ایـن کـه 

شـخص در معـرض انحـراف و ارتکاب جرم قرار بگیرد، کافی اسـت که فـرد با محیط‌ها و 

تشـکل‌های رابطه داشـته باشـد که اعمـال مجرمانه را تا حـدی یک امر مطلـوب و آرمانی 

خـود بداننـد )نیکبخـت،1393: ص 116(. از آنجا کـه محیط زندان انـواع مجرمین را در 

خـود جـای‌داده و فرهنـگ خاص خود را دارد، چه‌بسـا فـرد مرتبط با آن محیـط تحت تأثیر 

رفتـار و فرهنـگ حاکـم در محیـط، ارتـکاب جرم را تقلیـد نمـوده و فرابگیرد.1 لـذا پس از 

خـروج از زنـدان اولویت‌هـا و رفتارهای فراگرفته در زنـدان برایش بیشـتر اهمیت پیداکرده 

و در نتیجـه خطـر تکـرار جـرم افزایـش می‌یابـد. تحقیقات جزا شناسـی نشـان می‌دهد که 

حبس‌هـای کوتـاه مـدت نه تنهـا اثر اصلاحی نـدارد بلکه اثـر معکوس و منفـی بر محکوم 

دارد. دلیـل مطلـب آن اسـت کـه زندان‌هـا نتوانسـته اسـت رسـالت خویـش را در اصلاح 

مجـرم به‌خوبـی ادا کنـد. مفاسـد و معایبـی کـه در درون محابـس وجـود دارد بـر افـرادی 

1. برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر. ک. به تقریرات درس جامعه‌شناسی جنایی دکتر نجفی ابرندآبادی، دانشگاه تربیت 
مدرس، دانشکده علوم انسانی، دوره کارشناسی ارشد، سال 1378.
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۝ کـه بـار اول زندانـی و بعـد از مـدت کوتاهی رها می‌شـوند اثر منفی گذاشـته و آن‌هـا را به 

دامـان جرایـم خطرناک‌تری سـوق می‌دهـد )علامـه،1390: 268(.

یان‌های اجتماعی و خانوادگی 2-2. ز

ق جامعه در 
ّ
یکـی از زیان‌بارتریـن آثـار مجازات حبس، محبوس شـدن افـراد فعال و خال

زنـدان اسـت. »مجـازات زنـدان عالوه بـر این‌که در حیـن اجـرا موجب بیکار شـدن یک 

عضـو فعـال جامعـه می‌گـردد، پـس از اجـرا نیـز باعث می‌شـود که فـرد موقعیت شـغلی 

خـود را از دسـت بدهـد و در گذشـته که عضـو کاری جامعه بـود اکنون بسـان عضو بیکار 

سـربار جامعـه می‌شـوند« )مجیدی بیدگلـی، پیشـین، ص 28( و این سـرمایه عظیم ملی 

کـه همانـا نیـروی انسـانی اسـت ایـن گونـه بـه هـدر مـی رود. و از طرفـی هـم نگهداری 

هـر زندانـی با شـرایط نسـبتا مناسـب دارای هزینه‌های بسـیاری اسـت. گسـترش زندان‌ها 

و افزایـش آمـار زندانیـان و در پـی آن هزینه‌هـای هنگفتـی بهداشـتی، درمانـی، غذایی ... 

هزینه‌هـای سـنگینی اسـت که بر دوش دولـت و اجتماع قـرار می‌گیرد. از دیگـر آثار عینی 

زنـدان ازهم‌گسـیختگی کانـون خانـواده اسـت. »پیامدهـای ناشـی از حبـس افـراد مدت 

هاسـت کـه اذهـان را بـه خـود مشـغول کـرده و ایـن نکتـه را در ذهـن متبـادر می‌نماید که 

چنیـن مجازاتـی بـا یـک اصل مهـم قضایـی در تضاد اسـت و آن اصل این اسـت کـه تنها 

مجـرم بایـد مجازات شـود )اصل شـخصی بـودن مجـازات( در حالی که معمـولا به تمام 

خانـواده او اعـم از همسـر و فرزندان وی ضرر وارد می‌شـود« )نور محمدی، پیشـین، ص 

7(. سـرانجام آن‌کـه زندانـی سـاختن مرد فامیـل، به ضرر حفـظ کانون خانواده اسـت زیرا 

از ایـن طریـق بـدون دلیـل موجـه بـرای مدتـی فرزندانـی از پـدر و زنـی از شـوهر محروم 

می‌شـوند.

بـا این حـال طـرد اجتماعـی و ازهم‌گسـیختگی خانوادگی باعث می‌شـود که بسـیاری 

از خانواده‌هـا، اقـوام، دوسـتان و عامـه مـردم چنـدان تمایلـی بـه معاشـرت بـا فـردی کـه 

از زنـدان آزاد شـده از خـود نشـان ندهنـد. عالوه بـر آن ایجـاد پیشـینه منفـی در سـوابق 

اجتماعـی فـرد، وارد شـدن صدمـات روحـی و روانـی در نتیجـه جداسـازی از خانـواده و 

مشـکلات مالـی و اقتصـادی کـه قب الگریبـان گیـر او بـوده و پـس از زندان تشـدید شـده 
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اسـت، مانـع بازگشـت عـادی فرد بـه اجتمـاع و سـایر نزدیـکان او می‌شـود.

یان‌های مالی و اقتصادی 3-2. ز

چنانچـه کـه یـادآوری شـد بـا زندانی شـدن یک فرد نـه تنها آثار سـوء بـر خـود او حادث 

می‌شـود بلکـه افـراد و گروه‌هـای مختلـف جامعه نیـز از تبعات منفـی آن متأثر می‌شـوند. 

اولیـن فـردی کـه زنـدان بـر او اثـر منفـی می‌گـذارد شـخص زندانی اسـت. علاوه بـر این 

کـه بـه تمامیـت جسـمانی و روانـی او تأثیـر داشـته؛ فشـارهای مالـی و اقتصـادی زیادی 

بـر خانـواده و جامعـه نیـز از ایـن طریـق تحمیـل می‌گـردد. چراکـه ایـن فـرد در طـول 

دوره‌ی زنـدان از کار و فعالیت‌هـای اقتصـادی بازمانـده و درآمدهـای اقتصـادی او تعطیل 

می‌شـود. بـه همیـن دلیل هـم محکـوم علیـه و هم‌خانـواده وی در طـول مدت مجـازات، 

 از مشـکلات مالـی و اقتصـادی رنـج میبرنـد و بـا ایـن حال حتـی پـس از آزادی 
ً
معمـولا

نیـز فـرد آزادشـده به‌واسـطه سـابقه محکومیـت جزایـی، قـادر به یافتن شـغل مناسـبی که 

درآمـد متعارفی داشـته باشـد نمی‌شـود. علاوه بـر این هزینه‌هـای که دولت برای سـاخت 

و تعمیـر زندان‌هـا، حقـوق و مخـارج پرسـنل اداری و خدماتـی زنـدان، تهیـه غذا و سـایر 

مـوارد می‌نمایـد اقتصـاد دولـت را تضعیـف کـرده و آسـیب‌پذیر می‌نمایـد.

از آن‌جـا کـه زندانیـان اکثـرا در سـنین از فعالیتی قـرار دارند کـه در مناسـب‌ترین دوران 

کارآمـدی خویـش بـه سـر می‌برنـد، مجازات حبـس منجر بـه هزینه‌بر شـدن و از دسـت 

رفتـن نیروی‌هـای انسـانی فعـال در جامعه می‌گـردد. چنانچه هـر جامعه‌ای کـه نیروهای 

انسـانی خـود را از دسـت بدهـد بـه همـان انـدازه آن جامعـه از اسـتفاده از منابـع خویش 

محـروم شـده اسـت. )محسـنی، 1387: ص 6(. »بـا این توضیـح که در مجـازات حبس 

عالوه بـر ایـن کـه افـراد زندانـی از کار و فعالیـت بـاز می‌ماننـد و جامعـه نیـز از بـازده 

آنهـا محـروم می‌شـود، خزانـه دولـت نیـز بـه خاطـر زندانـی شـدن افـراد بـزه‌کار بـه گونه 

ناسنجیده‌شـده هزینه سـنگینی را متحمل می‌شـود« )مجیدی بیدگلی، پیشـین، ص 29(. 

البتـه حبـس می‌توانـد بـه عنـوان مجـازات بازدارنده و نیـز کیفر کسـانی که امنیـت جامعه 

و مـردم را بـه خطـر می‌اندازنـد و مرتکـب جنایـت، آدم ربایـی )اختطـاف(، شـرارت‌های 

وحشـیانه راهزنـی، باندهـای بین‌المللـی مـواد مخـدر و امثالهـم خوب باشـد، ولـی برای 
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۝ نگهـداری ورشکسـته‌ها، جرایـم غیـر عمـد، تصادفـات رانندگـی، تکـدی گـری، اعتیـاد 

و اختلافـات خانوادگـی، زنـدان بـرای ایـن هـا نـه تنهـا که خـوب نیسـت بلکـه ضررهای 

فوق‌العـاده‌ای بـر ایـن افـراد و خانواده‌های شـان خواهد داشـت و حد اقل خسـارات وارده 

آن، از بیـن رفتـن تـرس اسـت کـه ایـن گونـه افراد نسـبت به زنـدان داشـته انـد و هم‌اکنون 

بـا آمـدن بـه زنـدان ایـن تـرس برطـرف خواهـد شـد و زمینه‌هـا را بـرای ارتـکاب جرایـم 

بعـدی در جامعـه افزایـش می‌دهـد )شـمس، 1394: د(. لذا مجـازات زندان بـه دلیل آثار 

و تبعـات منفـی آن مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه و در نتیجـه، تلاش های گسـترده بـرای مطرح 

کـردن مجازات‌هـای جایگزیـن حبس صـورت گرفته اسـت تا با ایـن طریـق از ورود قابل 

توجهـی از مجرمیـن به زنـدان جلوگیـری گردد.

3. ضرورت‌های به‌کارگیری جایگزین‌های حبس
انسـان‌های سـده‌ی هیجدهـم بـه ایـن اعتقـاد بودنـد کـه زنـدان باعـث اصالح زندانی و 

موجـب بازدارندگـی مجرمـان بالقـوه‌ای اسـت که هنوز دسـت به ارتـکاب جـرم نزده‌اند. 

کیـد می‌شـد و در سـده‌ی  »در سـده‌ی نوزدهـم، بـر ندامـت و پشـیمانی مجـرم بیشـتر تأ

بیسـتم، بـا رو آوردن بـه نظریـه‌ی اصالح و درمـان، زنـدان هـای کوتـاه مـدت بـه خاطـر 

زیـان‌آور بـودن آن، مـورد انتقـاد قـرار گرفـت. ولـی، متأسـفانه همـه‌ی ایـن امیدها بـر باد 

رفـت و زنـدان در رسـیدن بـه هدف‌هایی کـه برای آن منظور شـده بود، با شکسـت روبه‌رو 

شـد« )آشـوری، 1382: ص 40(. متأسـفانه امـروزه، هنـوز هم بسـیاری از مـردم طرفدار 

مجـازات زنـدان بـوده و آن را بـرای محکومـان ضـروری و مناسـب می‌پندارنـد و دادگاه‌ها 

نیـز تحـت تأثیـر همین افکار بـه زندانی کـردن هر چه بیشـتر مجرمان مبـادرت می‌ورزند. 

»ولـی بایـد توجـه داشـت کـه اولا همـه‌ی مرتکبـان جـرم خطرنـاک نیسـتند، و در ثانـی 

بسـیاری از مجرمانـی کـه بـرای اولیـن بار دسـتگیر و محکـوم می‌شـوند، چنـدان تمایلی 

بـه ادامـه‌ی فعالیت‌هـای مجرمانـه ندارنـد و اگـر هم بـه فعالیت‌هـای مجرمانـه بپردازند، 

اغلـب جرم‌هـای ارتکابـی آنان کوچـک و کم اهمیت اسـت. و بالاخره ضمانـت اجراهای 

اجتماعـی دیگـری غیـر از مجـازات‌ زنـدان نیـز وجود دارنـد که هـم ارزان‌تر و هـم موثرتر 
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واقـع می‌شـوند و بـه مجـرم ایـن اجـازه را می‌دهـد کـه به‌جـای مانـدن در زنـدان و تحـت 

آموزش‌هـای مجرمـان خطرنـاک قـرار گرفتن، جبران خسـارت بزه‌دیـده را تـدارک نموده و 

هم‌چنیـن پاسـخگوی اعمال مجرمانه خود باشـند و اصلاح شـوند« )پوربخـش، 1387: 

ص 85(.

1-3. جایگزین‌ها فرصتی برای اصلاح

در اروپـا مارک‌آنسـل کـه بـه پایه‌گـذار مکتـب دفـاع اجتماعـی نویـن معـروف اسـت، 

ضمـن اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه »سـلب آزادی از محکومیـن رفته‌رفته خاصیـت ترهیبی 

خـود را از دسـت داده اسـت وزنـدان دیگـر در عمـل آنچه را کـه مدعی آن اسـت، برآورده 

نمی‌سـازد« در ادامـه می‌نویسـد: »سـلب آزادی محکومـان باید به عنـوان »آخرین حربه« 

یـا آخریـن راه‌کار و چـاره و آنـگاه‌ کـه هیـچ شـیوه و راه‌کار دیگـری قابـل اعمال نباشـد، به 

عنـوان واکنـش جامعـه در مقابل بزهـکاران، اعمال شـود« و به اعتقاد وی سیاسـت جنایی 

بایـد بـه سـمت یک اقـدام نظام‌منـد بـرای بازسـازی بزهـکاران که فقـط از طریق انسـانی 

کـردن نظـام کیفـری قابل‌گسـترش اسـت، تمایـل داشـته باشـد )‌آنسـل، 1391: ص 96 و 

لازرژ، 1392: ص 74(. برایـن اسـاس جایگزین‌هـای مجـازات حبـس که مانع توسـل به 

زنـدان مـی شـود، نـه تنهـا در اروپا بلکه در سـایر کشـورها نیز مـورد پذیرش گسـترده قرار 

گرفتـه اسـت. اسـتفاده از مجازات‌هـای جایگزین از سـوی قضـات محاکـم و دادگاه‌های 

رسـیدگی‌کننده بـه جرایـم اطفـال و نوجوانـان، بـا وجود ایـن که نشـان دهنده تأثیـر مثبت 

ایـن حرکـت جدیـد قضایـی بـر بزهـکاران نوجـوان جامعـه اسـت، امـا متأسـفانه هنـوز 

جایـگاه خـود را در سیاسـت جنایـی تقنینی کشـور مـا افغانسـتان بـاز نیافته اسـت. و این 

در حالـی اسـت کـه بهره گیـری از رویکـرد مجازات زنـدان برای اطفـال نه تنهـا تاثیری بر 

اصالح کـودکان مختلـف ندارنـد، بلکـه باعـث می شـود تـا آنها بیشـتر به سـمت جرایم 

روی بیاورنـد. ضمـن اینکه به زندان فرسـتادن کـودکان زمینه و فرصت اصلاح و بازگشـت 

انـان بـه جامعـه را نیـز از بیـن مـی بـرد. در حالیکه شـرایط سـنی کـودکان اقتضـا می کند 

نسـبت بـه سرنوشـت و آینـده زندگی آنـان توجه بیشـتری صـورت بگیرد. 
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۝ 2-3. جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات حبس

یکـی از مسـایل مهـم سیاسـت جنایـی امـروزی، ایـن اسـت که جـز در مـوارد اسـتثناییِ 

اجتناب‌ناپذیـر، بایـد جامعـه را از شـر زندان مصـون نگهداشـت و به منظور دفع قسـمتی 

از آثـار زیان‌بـار زنـدان، مجازات‌هـای غیـر سـالب آزادی و ضمانـت اجراهـای اجتماعی 

دیگـری را مـورد اسـتفاده قـرارداد. ایـن ضمانـت اجراهـا کـه جایگزیـن مجـازات حبـس 

می‌گـردد، سـبب می‌شـود که برخـی از محکومـان بی‌آنکـه هراسـی از ارتکاب جـرم آنان 

وجـود داشـته باشـد در جامعه به سـر برنـد و پیوند مهـم اجتماعـی وی با خانواده و سـایر 

گـروه هـای اجتماعـی حفـظ شـود. امـا بـر خالف ایـن رویکـرد کلـی، مجـازات زندان 

همچنـان و باقوت بیشـتر در سیاسـت جنایـی افغانسـتان تاکنون جایگاهـش را حفظ کرده 

اسـت. در افغانسـتان بـرای بیشـتر فعل‌هـای ممنوعـه اولیـن اهـرم، کیفـر حبس اسـت که 

ایـن خـود ضـرورت بازنگـری و تغییـر در سیاسـت کیفـری افغانسـتان در قبـال مجـازات 

زنـدان را می‌طلبـد. قانـون جـزا کـه یکـی از مبانـی سـاختار سیاسـت کیفـری افغانسـتان 

اسـت، بـه دلیـل این کـه مصوب سـال 1355 شـورای وزیـران حکومـت اقتدارگـرای داود 

خـان اسـت و ایـن زمانـی اسـت کـه هنـوز نهادهـای مردمی شـکل نگرفتـه و کمیسـیون 

تخصصـی روی آن کارنکـرده اسـت، امـروزه جوابگوی برآورده سـاختن اهـداف مجازات 

در نظـام حقوقـی کشـور نیسـت. بنابرایـن با توجـه به وضعیـت زندان هـا در افغانسـتان و 

آثـار زیان‌بـار اجتماعـی و اقتصـادی آن بر فـرد محکوم، جامعـه و دولت، سیاسـت‌گذاران 

و طراحـان سیاسـت جنایی آینده کشـور، ضمانـت اجراهـای جایگزین زندان را متناسـب 

بـا اوضـاع و شـرایط موجود و عینـی جامعه در نظر بگیرنـد. مجازات‌هـای جایگزین به دو 

گونـه سـنتی و مـدرن می‌باشـند که در قسـمت بعدی این نوشـتار به صورت مجزا بررسـی 

خواهیـم کرد.

3-3. جایگزین‌های سنتی

1-3-3. آزادی مشروط

آزادی مشـروط کـه مجـرم پیش از تمام شـدن مـدت مجـازات‌اش تحت شـرایط لازم آزاد 

می‌شـود، شـامل آزادی تحـت نظـارت در اجتمـاع نیـز می‌شـود.  »در ایـن نهـاد حقوقـی 
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امـکان لغـو آن در صـورت نقـض شـرایط مقـرر در مـدت آزادی وجـود دارد. در آزادی 

مشـروط، مجـرم پـس از سـپری کـردن مدتـی از مجـازات خـود در زنـدان، در حالـی که 

همچنـان تحـت نظـارت قـرار دارد، آزاد می‌شـود« )آشـوری، 1382: ص 113(. آزادی 

مشـروط بـا رعایـت برخـی مقـررات قانونـی بـه صـورت حقـی بـرای محکـوم زندانـی 

 آخرین 
ً
درمی‌آیـد، به‌ویـژه آنکـه در بعضـی قوانیـن جزایـی جدیـد، آزادی مشـروط الزامـا

مرحلـه‌ی رژیـم تدریجی حبـس1، قبل از آزادی نهایی را تشـکیل می‌دهد )آنسـل، 1391، 

ص 98(. یکـی از دلایـل توجیـه آزادی مشـروط، اصالح و درمـان و بازپـروری مجـرم و 

در نتیجـه،  پیش‌گیـری از ارتـکاب مجـدد جـرم او اسـت. آنچـه در اصالح و بازپـروری 

مرتکبـان جـرم بسـیار با اهمیت اسـت، تحـت نظارت بـودن مداوم آنـان در هنـگام آزادی 

و فراهـم سـاختن امکانـات لازم بـرای بازگشـت مجرمان به جامعه اسـت. زیـرا مهم ترین 

هـدف و اساسـی تریـن مقصـود اعمـال آزادی مشـروط فراهم سـازی همین زمینه اسـت.

2-3-3. تعلیق اجرای مجازات2

ایـن نهـاد حقوقـی به منظـور رهایی محکوم علیـه از کیفر زندان و شـرایط نامناسـب آن که 

توسـط مکتـب تحققی ابـداع گردید. »حقـی برای مجرم به حسـاب نمی‌آید، بلکه وسـیله 

و ابـزاری اسـت بـرای ارفـاق و مسـاعدت نسـبت بـه حـال مجـرم کـه در جهـت رعایـت 

اصـل فـردی کردن مجـازات بـه دادگاه داده‌شـده اسـت« )فیروزجایـی، 1387: ص 73 و 

اردبیلـی، 1384: ص 241( یکـی از اهـداف  تعلیـق اجـرای مجـازات ایـن اسـت کـه به 

مجـرم فرصـت داده شـود تـا از راه‌هـای قانونـی بـرای خـودداری از ارتـکاب جـرم و آماده 

شـدن بـرای بازگشـت مجـرم بـه زندگـی عـادی در جامعـه زمینـه فراهـم گـردد. ایـن نهاد 

تعلیـق اجـرای مجـازات، در صورتـی جـزو جایگزین‌هـای حبـس به‌حسـاب می‌آیـد کـه 

هماننـد آزادی مشـروط همـراه بـا تدابیر نظارتی باشـد و الا فلسـفه وجودی چنیـن نهادی 

1. در رژیم تدریجی حبس، زندانی مراحلی مختلفی که در هریک فشار از مرحله قبل کمتر است )از زندان انفرادی کامل تا نیمه 
آزادی(، هم به عنوان پاداش رفتار شایسته خود و هم به منظور آماده شدن برای زندگی در خارج از زندان، طی می‌کند. »این رژیم 
موفقیت شایانی در قرن بیستم به دست آورد که در فرانسه نیز رد سال 1945 این رژیم توصیه‌شده بود و سرانجام قانون اصلاح 
زندان‌های آن کشور در سال 1975 با قبول نظام دیگری که عبارت از تقسیم زندانیان در موسسات تخصصی سازمان زندان‌ها است 

آن را ملغی کرد« )آنسل، 1391، ص 98(.
2. suspended sentence.
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۝ کـه درمـان و اصالح مجـرم اسـت زیر سـوال خواهـد رفت.

3-3-3. جزای نقدی

جـزای نقـدی هـم یکـی از راه‌کارهای خوبی اسـت که جرم شناسـان و دانشـمندان حقوق 

بـرای جایگزیـن زنـدان پیشـنهاد کرده‌انـد. در جریمـه نقـدی فـرد زندانـی، به‌جـای رفتن 

بـه زنـدان محکـوم‌ بـه جریمه نقـدی می‌گـردد و این تبدیـل از آسـیب‌های ناشـی از زندان 

جلوگیـری می‌کنـد. و از ضـرری که از ناحیـه زندان به فـرد، خانواده، جامعـه و دولت وارد 

می‌شـود جلوگیـری کـرده و باعث افزایش درآمدهـای دولت و نهادهای قضایـی و زندان‌ها 

می‌شـود. به‌جـای ورود فـرد به محیط جـرم‌زای زندان و صـرف هزینه‌ها و امکانات بیشـتر 

دولـت بـرای زندانهـا، دولـت پولـی از فـرد محکـوم‌ به زنـدان دریافـت می‌کنـد و موجب 

افزایـش درآمدهـای دولـت می‌گـردد.  جـزای نقـدی بـه خاطـر خصوصیاتـی که داشـت 

اولیـن و مهـم تریـن کیفـری بـود کـه نظـر اندیشـمندان کیفـری و قانونگـذاران دولت‌ها را 

بـه خـود جلب کـرد. قانـون جزای افغانسـتان کـه مربوط بـه ده‌ها سـال قبل اسـت و روند 

طبیعـی خـود را طـی نکرده اسـت، جـزای نقدی به عنـوان جایگزیـن حبس در ایـن قانون 

جایگاهـی نـدارد، بلکـه بـه عنوان جـزای اصلی در کنـار سـایر مجازات‌ها از قبیـل اعدام، 

حبـس دوام، حبـس طویـل، حبس متوسـط و حبـس قصیر مطـرح گردیده اسـت. با توجه 

بـه تراکـم جمعیـت در زنـدان هـا و وضعیت بـد بهداشـتی و کمبـود امکانات، مسـئولیت 

مجلـس قانونگـذاری افغانسـتان را سـنگین‌تر کـرده اسـت تـا بـا اسـتفاده از نظریـات و 

راه‌کارهـای جدیـد جایگزین‌هـای نویـن را مطـرح و تصویـب نمـوده و بـه مرحلـه اجـرا 

گذاشـته شود.

بـا وجـود ایـن که جـزای نقدی در پاسـخ به برخـی از جرایم کـم اهمیت و زنـدان های 

کوتـاه مـدت، مناسـب تریـن تدبیـر اسـت، امـا بـا این حـال ایرادهـای نیـز بر ایـن جزای 

نقـدی وارد اسـت. نخسـتین ایـرادی کـه وارد اسـت این اسـت که فشـار آن بـر ثروتمند و 

فقیـر یکسـان نیسـت و بنابرایـن ناعادلانـه و نابرابر اسـت؛ حتـی در اغلب موارد از سـوی 

شـخص دیگـری غیـر از محکـوم علیه پرداخت می‌شـود. از سـوی دیگر در صـورت عدم 

پرداخـت، بـه زندانـی شـدن محکـوم ممتنـع )مُعسِـر( می‌انجامـد؛ امـری کـه نهایتـا بـه 
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زندانـی کـردن کسـی کـه با صـدور حکم جـزای نقدی، قصـد جلوگیـری از سـلب آزادی 

او را داشـته‌اند منجـر می‌شـود )آنسـل،1391: 104 و دادبـان، 1377: ص 675(. ازیـن 

رو، وجـود برخـی از مشـکلات و معایـب در جایگزین‌های سـنتی موجب شـد که شـکل 

جدیـدی از جایگزین‌هـای زنـدان وارد قوانین جزایی کشـورهای مختلفی شـود کـه نه تنها 

عیب‌هـای کم‌تـری نسـبت بـه اشـکال سـنتی دارد، بلکـه راه را برای اسـتفاده بیشـتر از این 

نـوع مجازات‌هـا بـه عنوان جایگزین زندان گشـوده‌تر کرده اسـت. شـکل هـای جدیدی از 

جایگزین‌هـای زنـدان همـان گونه که گفته شـد، بـا رعایت اختصـار در بخـش بعدی این 

نوشـتار مـورد مطالعـه اجمالی قـرار می‌گیرد.

4-3. جایگزین‌های نوین

ایـن نـوع از تدابیـر شـامل جایگزین‌هایی می‌شـوند که در چنـد دهه‌ی اخیـر در نظام‌های 

حقوقـی دنیـا مطرح‌شـده‌اند کـه مهم‌تریـن گونه‌هـای مصادیـق نویـن آن عبـارت انـد از: 

جریمـه روزانـه، میانجی‌گـری، تعویـق تعقیـب، نظـارت الکترونیکـی، کار عام‌المنفعه و 

فشـرده. مراقبتی  تعلیق 

یمه روزانه 1-4-3. جر

چنانچـه یـادآوری شـد بـه دلیـل ایراداتـی کـه در جـزای نقـدی سـنتی وارد بـود، بـه تعبیر 

و  ایـرادات  ایـن  برداشـتن  میـان  از  بـرای  مـدرن  جنایـی  سیاسـت  جنبـش  مارک‌آنسـل 

مشـکلات، سـعی کـرد کـه جـزای نقـدی بـا توجـه بـه اوضاع‌واحـوال مربـوط بـه جـرم 

ارتکابـی و نیـز میـزان درآمـد و هزینه‌هـای متهـم )جریمـه روزانـه( تعییـن شـود. بدیـن 

ترتیـب مجازات‌هـای نقـدی نـه بـر اسـاس پول، بلکـه بر حسـب روز و بـا توجه بـه میزان 

درآمـد روزانـه محکـوم علیه تعیین می‌شـود. هرچنـد در این نظـام نیز انتقاداتـی اندکی که 

واردشـده اسـت، در کشـورهایی که در اجرای آن تجربه‌هایی داشـته‌اند، نتایج درخشـان و 

سـودمندی بـه همـراه داشـته اسـت )آشـوری، 1382: ص 388(.

ایـن جریمه‌هـا بـه ایـن دلیـل روزانـه نامیـده می‌شـود کـه میـزان آن‌ها بـا درآمـد روزانه 

مجـرم ارتبـاط دارد. »در ایـن نهاد حقوقی مبلـغ و میزان جریمه توسـط دادگاه در دو مرحله 

مشـخص می‌شـود. در مرحلـه اول قاضی با نـگاه به نـوع و اهمیت جـرم پرداخت جریمه 
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۝ را در یـک محـدوده قانونـی تعییـن می‌کند و در مرحلـه دوم قاضی به تناسـب درآمد مجرم 

جریمـه را مشـخص می‌کنـد« )اسـدی، 1385: ص 117 و پوربخـش، 1387: ص 87(. 

بنابرایـن ایـرادی کـه در جـزای نقـدی سـنتی وارد بـود مبنـی بـر اینکـه فشـار آن بـر افـراد 

فقیـر و ثروتمنـد یکسـان نیسـت، در نظـام جریمـه روزانه تا حـدودی این اشـکال برطرف 

می‌شـود. بدیـن صـورت شـخصی کـه درآمـد بیشـتری دارد بایـد جریمـه بیشـتر و فردی 

کـه درآمـد کمتـری دارد جریمـه کمتـری پرداخت کند تا تناسـب بیـن درآمـد و جریمه به 

وجـود آید.

2-4-3. میانجی‌گری

در طـول سـالیان متمادی، در بسـیاری از کشـورها به‌ویژه کشـورهای غربـی جنبش بزرگی 

درزمینـه‌ی محـدود کـردن قلمـرو حقـوق کیفـری و نهادهـای قضایـی بـه وجود آمـده که 

نتیجـه‌ی آن، اتخـاذ تدابیر و انجام اقداماتـی چون جرم‌زدایی1، کیفر زدایـی2 و قضا زدایی3 

بوده اسـت. با گسـترش ایـن تدابیر بسـیاری از کشـورها، برنامه‌های مختلفـی  طرح‌ریزی 

و اجـرا کردنـد و از آنجـا کـه بیش‌تـر ایـن برنامه‌هـا کـه در رأس آن‌هـا برنامه‌هـای سـازش 

 در قلمـرو بزهکاری کـودکان و 
ً
و میانجی‌گـری قـرار داشـت بـه نتایـج خوبـی مخصوصـا

نوجوانـان منجـر شـد، برخـی از این کشـورها آن‌هـا را در نظام حقوقـی خـود وارد کردند. 

بررسـی‌ها نشـان می‌دهد که مسـئله‌ی حل‌وفصل و رسـیدگی بـه دعاوی بیـرون از محاکم 

در چارچـوب طرح‌هـای سـازش و میانجی‌گـری، امروزه به یک مسـئله مهـم در نظام‌های 

حقوقـی کشـورها تبدیل‌شـده اسـت )آشـوری، 1382: ص 250 و اسـدی، 1385: ص 

.)114

3-4-3. تعویق تعقیب

ممکـن اسـت امـروزه تعقیـب همه‌ی مجرمـان به‌ویـژه مرتکبـان جرم‌های کـم اهمیت که 

تراکـم پرونده‌هـای کیفـری )جزایـی( را در بـر دارد از دیـدگاه سیاسـت‌جنایی سـودمند به 

نظـر نرسـد.  شـاید »بـه ایـن دلیل اسـت کـه اصل یـا قاعـده‌ی دیگری بـه عنـوان اقتضای 

1. decriminalization
2. depenalization
3.diversion
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تعقیـب جایـگاه خاصـی را در میـان ابزارهـای سیاسـت جنایـی بـه خـود اختصـاص داده 

اسـت. البتـه تصمیـم دادسـتان بـه تعقیـب نکـردن متهم بـه این معنا نیسـت کـه وی قصد 

دارد  اشـخاصی را کـه در ارتـکاب جرم به گونه‌ای مسـتقیم دخالت داشـته انـد هرگز مورد 

تعقیـب قـرار نگیرند. عنـوان )تعویق تعقیـب( که به‌جـای »بایگانی کردن پرونـده جزایی« 

به‌کاربـرده می‌شـود، بـا توجـه بـه همیـن توجیـه اسـت؛ چرا کـه دادسـتان مجاز اسـت که 

پیـش از سـپری شـدن مدتـی کـه قانونگذار بـرای مرور زمـان تعقیـب در نظر گرفتـه متهم 

یـا متهمـان را تحـت تعقیب جزایی قـرار دهـد« )پوربخـش، 1387: ص 85(. بنابراین در 

طـول مـدت مـرور زمـان ممکن اسـت کـه پرونده بـرای انجـام تحقیقـات و رسـیدگی به 

آن بـه دادگاه فرسـتاده شـود. در ایـن صـورت نیـازی بـه اثبـات این کـه در طـول این مدت 

کـه تعقیـب انجام‌نشـده، دلیـل جدیـدی بـه دسـت آمده کـه تعقیـب را ضـروری می‌کند، 

نیست.

4-4-3. نظارت الکترونیکی

نظـارت الکترونیکـی تدبیـری نسـبتا جدیـدی اسـت کـه بـرای رعایـت قواعـد حبـس 

خانگـی اسـتفاده می‌شـود. »زیـرا علاوه بـر اسـتفاده از این تدابیـر برای اصالح، تربیت و 

همین‌طـور کاهـش هزینه‌هـای زنـدان، از زمان اجـرای ابتدایی آن در پایـان دهه‌ی 1980، 

نظـارت الکترونیکـی بـه صنعـت بزرگی تبدیل‌شـده اسـت و هـزاران نفـر همـه روزه ازاین 

رهگـذر نظـارت می‌شـوند. مجریـان نظـارت الکترونیکـی ابزارهایـی را دور مچ یـا گردن 

شـان می‌بندنـد کـه علامت‌هایـی را بـه اداره‌ی نظـارت کننـده می‌فرسـتد. بدیـن ترتیـب 

مجـرم فقـط حق شـرکت در برخـی فعالیت‌های مشـخص را دارد، در بقیه اوقـات در منزل 

زندانی‌شـده و تمـام کارهـا و رفت‌وآمـد اش بـه طـور کامـل تحـت نظـر قـرار می‌گیـرد« 

)اسـدی، 1385: ص 115(.

هـدف اصلـی و عمـده‌ی نظـارت الکترونیکی کاهـش جمعیت زنـدان، هزینه‌هـا و در 

اجتمـاع نگه‌داشـتن مجرمـان و حفـظ ارتبـاط اجتماعـی آنـان و حضـور آنـان در خانواده 

کـه از بسـیاری از مشـکلات دیگـر جلوگیری می‌کند، قیدشـده اسـت. با این وجـود نباید 

نظـارت الکترونیکـی را بـه عنـوان ضمانـت اجرایـی کـه زندان‌هـا را خالی می‌کنـد، تلقی 
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۝ کـرد. ولـی مـی توانـد بـه عنـوان ضمانـت اجـرای جایگزیـن مؤثـری در اختیـار دادگاه‌ها 

باشـد. در ایـن باره کـه آیا نظـارت الکترونیکی مجـازات جایگزیـن پذیرفتنی بـرای زندان 

بـه شـمار مـی‌رود یا نـه، بحث‌های گوناگونی مطرح‌شـده اسـت. امـا در مجمـوع می‌توان 

گفـت نظـارت الکترونیکـی یک ضمانـت اجرای مناسـب و مؤثـر در مـورد جرم‌های غیر 

خشـن اسـت. دلیل‌هـای تجربـی نشـان مـی دهد کـه چنیـن نظارتـی از نظر بازپـروری و 

کاهش تکرار جرم، مؤثرتر از ضمانت اجراهای بازداشـتی سـنتی اسـت )آشـوری،1382: 

ص 405(

5-4-3. کار عام‌المنفعه )خدمات اجتماع محور(1

از جملـه جایگزین‌هـای جدیـد کیفـر سـالب آزادی کـه در زمـره‌ی ضمانـت اجراهـای 

اصلـی جایگزین حبس محسـوب می‌شـود، حکم بـه انجام یـک کار عام‌المنفعـه یا کیفر 

خدمـات عمومـی اسـت. محکومـان بـه ایـن کیفر بـا پذیـرش این حکـم ملزم می‌شـوند 

در تمـام مـدت مقـرر، توسـط دادگاه به‌جـای رفتـن به زنـدان به انجـام کارهـای الزامی در 

محیـط کار خـود یا در محیط کار دیگری که از سـوی مقامات قضایی مشـخص می‌شـود 

بپردازنـد. ایـن تدبیر برای نخسـتین بار در سـال 1920 مـورد توجه سیاسـت‌گذاران جنایی 

فرانسـه قـرار گرفت ولی در سـال 1985 به عنـوان کیفر جایگزین حبـس وارد حقوق جزای 

ایـن کشـور شـد )نجفـی ابرندآبـادی، 79-1378: 536(. ایـن کار نه تنها کـه خطرات و 

معایـب زنـدان را نـدارد بلکـه ارتقای رشـد اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی و تربیتـی را به 

دنبـال دارد. »انجـام کارهای عام‌المنفعه از سـوی محکـوم مترادف با انجام بیـگاری و کار 

اجبـاری نبـوده بلکـه در جهت بازپـروری و اصلاح مجـرم از رهگذر جلوگیـری آثار منفی 

محکومیـت به زنـدان، بهره‌گیـری از ظرفیت‌های بازپروری، اشـتغال بـه خدمات عمومی 

و نیـز جبـران خسـارت‌هایی اسـت که مجرمـان به واسـطه ارتکاب جـرم به پیکـر اجتماع 

وارد کـرده اند« )فیروزجایـی، 1387: ص 85(.

نتایـج تجربه‌هایـی کـه در اجـرای آزمایشـی کار عام‌المنفعـه در سـال هـای 1992 و 

1993 در فرانسـه صـورت گرفتـه بود، نشـان مـی دهد کـه کار عام‌المنفعه می‌توانـد کاربرد 

1. community service
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بسـیار خوبـی بـرای مجرمان بارِ نخسـت )در مقابـل تکرارکنندگان جرم( داشـته باشـد و از 

تمـاس آنـان با محیط‌هـای کیفری جلوگیـری کند. از سـوی دیگر بررسـی‌های انجام‌شـده 

نشـان مـی دهد کـه کار عام‌المنفعه نسـبت بـه تکرارکنندگان جرم کـه در بازداشـت و زندان 

به سـر می‌برند نیز می تواند کاربرد داشـته باشـد )آشـوری، 1382: ص 345(. امروزه کار 

عام‌المنفعـه از سـوی قاضـی به مجرم پیشـنهاد می‌شـود تا مرتکـب به‌جای رفتن بـه زندان، 

بـا انجـام کاری به نفع جامعـه در صدد جبران خسـارت‌های وارده برآیـد. خدمات عمومی 

بـه عنـوان یکـی از جایگزین‌هـای زنـدان کوتـاه مـدت در قوانین کیفری بیشـتر کشـورهای 

پیشـرفته، پیش‌بینی‌شـده اسـت. انجـام ایـن کار تأثیـر مثبتی بـر کاهش جمعیـت زندان‌ها 

داشـته اسـت، بـه ایـن توضیـح کـه اشـتغال بـه کارهـای عام‌المنفعـه از خطرهـا و مضرات 

زنـدان کاسـته و مانـع تمـاس محکـوم ‌بـه حبس‌هـای کوتاه مـدت با بزهـکاران حرفـه‌ای و 

خطرنـاک می‌گـردد و همچنیـن رادع ازهم‌گسـیختگی خانوادگـی و اجتماعـی محکومـان 

می‌شـود. در کنـار ایـن امتیازها، کیفـر خدمات عمومـی ایرادهایـی را نیز برانگیخته اسـت 

کـه یکـی از آنهـا مغایرت اجبـار محکوم‌ بـه انجـام کار عمومی با اصـل آزادی اسـت، زیرا 

مطابـق مقـررات بین‌المللـی انجـام کار اجبـاری و بیـگاری ممنوع شناخته‌شـده اسـت. از 

سـوی دیگـر در صـورت تخلـف محکـوم، از انجـام کار، دادگاه او را به زندان بسـته باز می 

گردانـد بـا وجـود این ایرادهـا، خدمات عمومی نه تنها در سـطح حقوق داخلی کشـورهای 

پیشـرفته، بلکه حتی در سـطح سیاسـت جنایی سـازمان هـای بین‌المللی نیز مـورد توجه و 

عنایت واقع‌شـده اسـت )نجفی ابرندآبـادی، همـان، ص 550(.

6-4-3. تعلیق مراقبتی فشرده1

دوره مراقبـت2 بـه عنـوان یکـی از نهادهـای جانشـین مجازات حبـس، » عبارت اسـت از 

کنتـرل اصلاحـی و اجتماعـی مجرمـان خـارج از محیط زنـدان« )صلاحـی، 1386: ص 

154(. البتـه کنتـرل و نظـارت ممکن اسـت به شـکل‌های مختلف انجام شـود. بـه عنوان 

مثـال می‌توانـد سـاده و بدون تحمیل شـرایط فوق‌العاده باشـد مثل این‌که مجـرم را موظف 

کـرده باشـد کـه هرمـاه خـود را بـه پلیس و یا سـایر مسـئولین معرفـی کـرده و از چگونگی 

1. Intensive probation supervision
2. probation
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۝ حضـور خـود در حـوزه قضایی محل کار گزارشـی ارائه کنـد. و هم‌چنین مراقبـت و کنترل 

می‌توانـد مشـدد باشـد که مسـتلزم سـطح بالایی از تمـاس مجرم بـا مأمـوران اصلاحی و 

مراقبتـی اسـت. فلسـفه ایـن نهاد حقوقـی تحمیل مجـازات سـبک‌تر از حبس و شـدید تر 

از تعلیـق مراقبتـی سـاده اسـت. منظـور از ابـداع این سیسـتم آن اسـت کـه ضمن خلاص 

کـردن مجـرم از تضییقـات حبس در زندان‌های بسـته، مقرراتـی در باره وی اعمـال نمایند 

کـه از تعلیـق مراقبتـی معمولـی قـدری دقیق‌تـر و کنتـرل وی جدی‌تـر باشـد )صلاحـی، 

1386همان(. 

نتیجه‌گیری
بنـا بـر آنچـه بیان گردیـد به وضـوح معلوم می‌شـود که مجـازات حبـس به عنـوان یکی از 

ضمانـت اجراهـای جزایـی، دارای آثـار متفـاوت و دوگانـه‌ی اسـت، هـم می‌توانـد از نظر 

اصالح و تربیـت جنبـه‌ی ارعاب عمومی نقش مؤثری داشـته باشـد و هم واجد آثار سـوء 

زیانبـاری اسـت کـه عالوه بـر افزایش جـرم و بزهـکاری، منجـر به قطـع رابطـه‌ی زندانی 

بـا زندگـی عـادی، خانـواده و دوسـتانش می‌شـود. به همیـن دلیل بسـیاری از کشـورها به 

روش‌هـای گوناگونـی از جایگزین‌هـای مجـازات زنـدان که برخـی سـنتی و برخی جدید 

انـد، اسـتفاده می‌کنند. در حـال حاضر در سیاسـت جنایی تقنینـی افغانسـتان، این تدابیر 

بـه عنـوان جایگزین‌هـای حبـس بـه صـورت مسـتقل لحاظ نشـده انـد. بدیهی اسـت که 

اقتبـاس ایـن جایگزین‌هـا و واردکـردن آن‌هـا در نظـام حقـوق جـزای کنونـی افغانسـتان، 

ازیک‌طـرف نیازمنـد شـناخت دقیـق آن تدابیـر و از طـرف دیگر، شـناخت وضـع موجود 

و امکانـات و توانایی‌هـای بالفعـل و بالقوه‌ی دسـتگاه قضایی کشـور اسـت. برخـی از این 

تدابیـر با توجه به سـنت‌ها، آداب‌ورسـوم حاکم در جامعه‌ی افغانسـتان، امکان موفقیت آن 

بیشـتر از بقیه اسـت. آزادی مشـروط، جزای نقدی روزانـه، میانجی‌گـری، کار عام‌المنفعه 

و تعلیـق مراقبتـی فشـرده از جملـه مهم‌تریـن جایگزین‌هایـی اند کـه امکان اجـرای آن در 

افغانسـتان وجود دارد.
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بررسی مالکیت قصاص و دیه نفس از منظر 
فقه امامیه و اهل سنت

علی‌احمد محسنی1

چکیده
قصاص و دیه دو نهادی است که در شریعت اسلامی اولی به‌عنوان مجازات قتل عمد و دیگری به‌عنوان مجازات قتل 
خطا تشریع شده‌اند. فقها و حقوقدانان در این خصوص مباحث زیادی را مطرح کرده‌اند، اما آنچه تاکنون مورد غفلت 
قرارگرفته مسئله مالکیت بدوی حق قصاص و دیه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیلی – توصیفی 
با رویکرد مطالعات تطبیقی به هدف بررسی این موضوع انجام‌شده و تلاش نموده تا به این مسئله پاسخ ارائه نماید که از 
منظر فقه امامیه و اهل سنت، مالکیت بدوی حق قصاص و دیه متعلق به مجنی علیه است یا ورثه. نتایج به‌دست‌آمده 
حکایت از آن دارد که در مسئله حداقل سه قول وجود دارد. مشهور فقهای امامیه و جمهوری فقهای اهل سنت به این 
باورند که مالک بدوی قصاص و دیه مجنی علیه است. ولی این مالکیت لحظه‌ای و آنی است و سپس به‌صورت قهری 
به ورثه منتقل می‌گردد. برخی از مذاهب اهل سنت و فقهای معاصر امامیه قائل به مالکیت بدوی حق قصاص و دیه 
برای ورثه هستند. درحالی‌که گروه دیگر بین حق قصاص و دیه تفصیل قائل شده به این باورند که قصاص حق ورثه و 
دیه حق مجنی علیه است. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفهوم قصاص و دیه پرداخته، سپس هرکدام از دیدگاه‌های 
فوق را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده و درنهایت نتیجه گرفته است که نظریه مالکیت بدوی ورثه ضمن اینکه 

از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است، در مطابقت با مقتضیات زمان نیز قرار دارد.

واژگان کلیدی: قصاص، دیه، مالکیت بدوی، فقه امامیه، فقه اهل سنت.

aliahmanohseni906@gmail.com :1. مدرس مدرسه علمیه جعفریه و دانشجوی کارشناسی ارشد کلام اسلامی. ایمیل



96     ۝
ستان 1402   

خزان و زم
   ۝

شماره اول   
   ۝

سال اول   
   ۝

ی   
لام

س
ق ا

حقو
ی 

ی و مبان
ی فقه

صلنامه یافته‌ها
۝   دوف

مقدمه
در فقـه و شـریعت اسالم جرایم بـه چهار دسـته کلی حدود، قصـاص، دیـات و تعزیرات 

تقسـیم می‌گـردد. حـدود بـه آن دسـته از جرایـم گفتـه می‌شـود کـه از طـرف شـارع برای 

دیگـر، حـق  شـرایط  بـر  عالوه  و  پیش‌بینی‌شـده  مشـخصی  مجـازات  آن‌هـا  مرتکبـان 

اسـتیفای آن بـه حاکمیـت اختصـاص دارد. تعزیـرات نیـز به دو سـته تعزیـرات منصوص 

و غیـر منصـوص قابل‌تقسـیم اسـت، ولـی به‌صورت کلـی به آن دسـته از جرائمـی اطلاق 

می‌گـردد کـه صلاحیت تعییـن نوع و میـزان مجازات آن‌ها را شـارع مقدس به حاکم شـرع 

واگـذار نمـوده اسـت. وجـه مشـترک حـدود و تعزیـرات در این اسـت کـه هـردو ازجمله 

 جنبـه حق‌اللهـی در آن‌ها برجسـته‌تر 
ً
مجازات‌هـای حکومتـی اطالق می‌شـود و معمـولا

اسـت؛ امـا قصاص و دیـات مجازات‌هایی اسـت کـه جنبه حق‌النـاس آن برجسـته بوده و 

بـر اسـاس رأی مشـهور فقهای اسالمی، بـدون مطالبه، حاکم شـرع حق اجـرا و تطبیق آن 

را نـدارد مگـر در مـواردی کـه خـود حاکـم شـرع به‌عنوان ولـی دم محسـوب شـود. با این 

تفـاوت کـه قصـاص در جرایـم عمـدی و دیـه در جرایـم غیـر عمدی اعـم از شـبه عمد و 

خطـای محض کاربـرد دارد.

قصـاص و دیـه یکـی از نهادهـای کیفـری اسـت که تاکنـون دانشـمندان حقـوق و فقها 

از ابعـاد مختلفـی پیرامـون آن بحـث کـرده و پژوهش‌هـای متعـددی نیـز در ایـن زمینـه 

انجام‌شـده اسـت؛ امـا یکـی از جنبه‌هـای ایـن مسـئله کـه تاکنون مـورد غفلت واقع‌شـده 

و کمتـر بـه تحلیـل آن پرداخته‌شـده، بحـث مالکیـت دیه و قصاص اسـت. دیـه و قصاص 

در یـک نگاهـی کلـی بـه دو صـورت قابـل تصویر اسـت. یکـی دیـه و قصـاص در جرایم 

علیـه اعضـای بـدن انسـان کـه در ایـن صـورت تردیدی وجـود نـدارد که شـخص مجنی 

علیـه مالـک قصـاص و دیه محسـوب می‌شـود؛ زیرا ضرر ناشـی از جنایـت متوجه مجنی 

علیـه اسـت و او نیـز صلاحیـت دارد کـه جبـران و مقابله‌به‌مثـل ایـن جنایـت را مطالبـه 

نمایـد یـا جانـی را عفـو کنـد. دیگـر بحـث قصـاص و دیه نفـس اسـت. مسـئله‌ای که در 

ایـن خصـوص وجـود دارد ایـن اسـت کـه مجنی علیـه تا زمانـی که زنـده اسـت و حیات 

دارد، حـق دیـه نفـس و قصـاص بـه وی تعلـق نمی‌گیـرد. لـذا نمی‌توانـد در زمـان حیات 
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خـود آن را مطالبـه نمایـد. زمانی که قصـاص و دیه تحقـق پیدا می‌کند، دیگـر مجنی علیه 

جنایـت زنـده نیسـت تا بتوانـد این حـق را مطالبه و اسـتیفا نمایـد. پس سرنوشـت مطالبه 

جبـران ضـرر ناشـی از جنایـت چه می‌شـود. مشـهور فقهـای امامیـه و اهل سـنت در این 

خصـوص بـه ایـن باورند که ورثـه مقتول حق مطالبـه دیه و قصـاص را دارد؛ اما مسـئله‌ای 

کـه مطـرح می‌شـود ایـن اسـت که ایـن حق چگونـه به ورثه رسـیده اسـت؟ آیـا قصاص و 

دیـه ابتـداء بـه ورثـه تعلـق می‌گیـرد و مالکیـت آن مربوط بـه ورثه اسـت یـا پس‌ازاینکه به 

مجنـی علیـه تعلـق گرفـت، ماننـد سـایر امـوال و دارایی‌هـای او به‌صـورت قهری بـه ورثه 

منتقـل می‌شـود؟ مشـهور فقهـای امامیـه و اهـل سـنت مالکیت ابتدائـی قصـاص و دیه را 

متعلـق بـه مجنـی علیه دانسـته و قائـل به انتقـال قهـری آن به ورثه اسـت.

پژوهـش حاضـر در پی آن اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش تحقیق تحلیلـی- توصیفی و 

بـا رویکـرد مطالعـات تطبیقی به بررسـی این مسـئله بپردازد کـه از منظر فقـه امامیه و اهل 

سـنت، مالکیـت بـدوی قصـاص و دیـه بـه مجنـی علیـه تعلـق می‌گیـرد یـا ورثه؟ بـه نظر 

می‌رسـد در خصـوص مالکیـت دیـه و قصـاص حداقـل سـه دیـدگاه و نظریـه قابل‌بحـث 

باشـد: یکـی دیـدگاه مشـهور فقهـای امامیـه و اهل سـنت که مجنـی علیه را مالـک بدوی 

قصـاص و دیه دانسـته، قائـل به انتقـال آن به‌صورت »آنا مـا« به ورثه اسـت. دوم دیدگاهی 

کـه ورثـه را مالـک بـدوی قصـاص و دیـه می‌دانـد. سـوم تفصیـل بیـن این‌کـه قصـاص را 

حـق ورثـه و دیـه را حـق مجنی علیـه بدانیـم. برای تبییـن این مسـئله ابتدا مفاهیـم کلیدی 

پژوهـش را مـورد بررسـی قـرار داده، سـپس دیدگاه‌های سـه‌گانه فقها را به‌صـورت تطبیقی 

موردمطالعـه و بررسـی قـرار می‌دهیم.

1. ادبیات پژوهش
قبـل از اینکـه وارد بحـث اصلـی یعنـی مالکیت دیه شـویم، لازم اسـت مروری بـر مفهوم 

دیـه و قصـاص داشـته باشـیم و ایـن مسـئله را مـورد بررسـی قـرار دهیم کـه منظـور از دیه 

و قصـاص چیسـت تـا فهـم بهتـری از مالکیـت آن بـه دسـت آوریـم. از همیـن رو در این 

قسـمت ابتـدا مفهوم دیه و سـپس مفهوم قصـاص را از منظـر فقه امامیه و اهل سـنت مورد 
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بررسـی قـرار می‌دهیم.

1-1. مفهوم دیه

واژه دیـه از نظـر تحلیـل لغـوی، مصـدری اسـت کـه بـه معنـای اسـم مفعـول اسـتعمال 

می‌شـود. ازایـن‌رو دیـه بـه معنـای آنچـه ادا می‌شـود بـه کار مـی‌رود. برخـی کتـب لغـت 

نیـز از طریـق ذکـر واژگان معـادل بـه بیـان معنـای آن پرداخته‌انـد. ازاین‌رو تعابیـری چون 

حـق القتیـل یا بـدل النفـس را به‌کاربرده‌انـد. همچنـان واژه‌های عقـل و مله نیز بـه معنای 

دیـه به‌کاررفتـه اسـت؛ امـا به لحـاظ اصطلاحـی فقهای امامیـه به معنـای لغـوی آن اکتفا 

 به بیـان موجبـات و موارد 
ً
نمـوده، تعریـف اصطلاحـی واحـدی از آن ارائـه نکـرده، صرفـا

آن پرداخته‌انـد. فاضـل مقـداد از فقهـای متقـدم شـیعه دیـه را بـدل نفـس دانسـته اسـت 

)السـیوری، 1404، ج 4: 461(. برخـی دیگـر از فقهـای امامیه در خصـوص تعریف دیه 

بـه ایـن باورنـد کـه: دیـه مالی اسـت که بـه سـبب جنایت غیـر عمـدی واجـب می‌گردد، 

اعـم از اینکـه جنایت بر نفس انسـان باشـد یـا اعضای آن‌کـه گاهی ممکن اسـت از اندازه 

آن از طـرف شـارع تعیین‌شـده باشـد یا نشـده باشـد. درصورتی‌که میـزان آن معین باشـد، 

اصطالح دیـه و درصورتی‌کـه میـزان آن تعیین نشـده باشـد، اصطلاح ارش بـه کار می‌رود 

)شـهید ثانـی، 1399، ج 2: 489؛ طباطبایـی، 1370، ج 2: 530(. هرچنـد این تعریف 

از جهاتـی قابـل مناقشـه اسـت، امـا ازآنجایی‌کـه هیچ‌کـدام از تعریف‌هـای ارائه‌شـده، 

تعریـف حقیقـی نیسـت، بلکـه تعاریف شـرح الاسـمی محسـوب می‌شـوند، لـذا به نظر 

می‌رسـد، تعریـف فوق نسـبت بـه سـایر تعاریـف کامل‌تر باشـد.

فقهـای شـافعی در تعریـف دیـه گفته‌انـد که مالی اسـت که به سـبب جنایـت به مجنی 

علیـه یـا ولـی او پرداختـه می‌شـود )انصـاری، بی‌تـا، ج 2: 136؛ شـربینی، 1373، ج 

4: 53(. فقهـای حنفـی نیـز در تعریـف دیـه گفته‌انـد کـه مالـی اسـت کـه به‌عـوض جان 

پرداختـه می‌شـود و تفـاوت آن بـا ارش در این اسـت کـه ارش در مقابل عضو اسـت و دیه 

در مقابـل نفـس. ازنظـر فقهـای حنفـی دیـه مالی اسـت کـه در مقابـل تلف حاصل‌شـده 

از جنابـت پرداخـت می‌گـردد، نـه در برابـر ارتـکاب جنایـت؛ بنابرایـن دیـه در جرایـم 

خطایـی اسـت و در جرایم خطایی، مجرم قابل سـرزنش نیسـت. بلکه هدف تشـریع دیه، 
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جلوگیری از هدر رفتن خون انسـان مسـلمان اسـت )سرخسـی، بی‌تا، ج 26: 59؛ مودود 

الموصلـی، بی‌تـا، ج 5: 58(. قرطبـی از فقهـای مالکـی نیـز در تعریـف دیـه گفته اسـت 

کـه: دیـه مالی اسـت کـه به‌عنـوان عـوض از خـون کشته‌شـده بـه بازمانـدگان او پرداخت 

می‌شـود )قرطبـی، 1965، ج 5: 315(. ابـن قدامـه از فقهـای حنبلـی نیـز دیـه را جبـران 

چیـزی کـه فوت‌شـده دانسـته و بـه ایـن بـاور اسـت کـه در جبـران چون شـرط نیسـت که 

 از جنـس مـال کسـی کـه جبران بـر او واجب شـده اسـت، صـورت بگیرد، لـذا دیه 
ً
حتمـا

لازم نیسـت از همـان جنسـی باشـد که نـزد‌ جانی موجود اسـت، بلکـه می‌تـوان آن را مال 

دیگـری و از جنـس دیگـری نیز پرداخت نمـود )ابن قدامـه، بی‌تـا، ج 9: 518(. زیرا آنچه 

در ماهیـت جبـران خسـارت دخالـت دارد، همان جبران مافات اسـت، نه چیزی بیشـتر از 

آن. در تعریـف ارائه‌شـده از سـوی فقهـای حنفـی نکاتـی قابل‌تأمل اسـت: نخسـت اینکه 

تفکیـک قائـل شـدن بین دیـه و ارش به نظر می‌رسـد، درسـت نباشـد. زیرا دیـه در معنای 

عـام شـامل ارش نیـز می‌شـود. دوم اینکـه فقهـای حنفـی دیـه را در مقابـل تلف قـرار داده 

اسـت. یعنـی اینکـه بر ماهیـت حقوقـی و مدنـی تأکیددارند. بر این اسـاس اسـت که دیه 

 غرامـت محسـوب شـده، صـرف پرداخت آن بـه مجنی علیه مهم اسـت. امـا اینکه 
ً
صرفـا

چـه کسـی آن را پرداخـت نمایـد، مرتکـب یـا عاقلـه و یـا حتـی شـخص ثالـث، اهمیتی 

 ایـن مجـازات بایـد بر 
ً
نـدارد. درحالی‌کـه اگـر دیـه را مجـازات محسـوب نماییـم، لزومـا

خـود مرتکـب اعمال شـود تا در آینـده برای او پند و عبـرت گردد و از ارتـکاب مجدد جرم 

توسـط جانی جلوگیـری نماید.

2-1. مفهوم قصاص

قصـاص کـه در برخی منابـع فقهی از آن بـه واژه »قود« تعبیـر نموده در از مـاده »قصص« 

بـه معنـای تبـع گرفته‌شـده اسـت. برخی علمـای لغت به ایـن باورنـد که قصـاص بر وزن 

فعـال بـه معنای پشـت چیزی آمـدن یـا تعقیب کـردن چیزی اسـت )ابن فـارس، 1404، 

ج 5: 11(. برخـی بـا اشـاره بـه وجه‌تسـمیه قصه، گفته‌اند، قصص خبری اسـت که پشـت 

سـرهم باشـد. قصـاص بـه معنـای یکی از انـواع مجـازات در لغت بـه معنـای پیامد خون 

اسـت کـه گاهـی از آن بـه واژه قـود تعبیـر می‌شـود )راغـب اصفهانـی، 1412: 672(. 
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فراهیـدی نیـز قصـاص را درصورتی‌کـه در مقابـل نفس باشـد، مترادف قود دانسـته اسـت 

)فراهیـدی، 1414، ج 5: 197(. برخـی در خصـوص وجه‌تسـمیه قصـاص به ایـن باورند 

کـه: »وقتـی از تعقیـب خـون و پـی گیـری جنایـت در جریان باشـد، قصـاص اطلاق می 

 خـود را پنهـان و مخفـی می‌کنـد و درصـدد لوث کـردن خون و 
ً
شـو؛ زیـرا جانـی معمـولا

جنایتـی اسـت کـه مرتکب شـده، ازایـن‌رو از طرف اولیـاء مقتـول و قانون، تحـت تعقیب 

قـرار می‌گیـرد تا مجـازات شـود« )نـوری، 1394: 10(.

 بـه موجبات قصاص 
ً
فقهـا تعریفـی اصطلاحی‌ای از قصـاص ارائه نکـرده، بلکه عموما

پرداخته‌انـد. شـاید بـه ایـن دلیـل اسـت کـه فقهـا نیـز معنـای لغـوی قصـاص را مدنظـر 

داشـته‌اند. زیـرا یکـی از معنـای لغـوی کـه بـرای قصاص ذکـر کرده‌انـد، مجـازات کردن، 

مکافـات و پـاداش و مقابله‌به‌مثـل اسـت کـه در خصـوص قصـاص نیـز صـدق می‌کنـد. 

چنانچـه صاحـب جواهـر نیـز در تعریـف مختصـری از قصـاص چنیـن آورده اسـت: 

»بالكسـر فعـال مـن قـص أثـره إذا تتبعـه، والمـراد به هنـا اسـتيفاء أثـر الجناية مـن قتل أو 

قطـع أو ضـرب أو جـرح، فـكان المقتـصي تبـع أثـر الجانـي فيفعـل مثـل فعلـه، ويقـال: 

اقتـص الأمـر فلانـا من فالن إذا اقتـص لـه منـه« )نجفـی، 1363، ج 42: 7(. آیـت الله 

سـبحانی نیـز در کتـاب قصاص بـه تعریف لغوی آن اکتفـا نموده و چیزی را بـر آن نیفزوده 

اسـت )سـبحانی تبریـزی، بی‌تـا، ج 1: 11(. از همیـن رو در قـران نیز هر جـا واژه قصاص 

 بـر معنـای لغـوی آن حمـل شـده اسـت )غنـوی، 1397: 9(. برخـی 
ً
به‌کاررفتـه معمـولا

از فقهـا، قصـاص را اسـتیفای اثـر جنایـت جانـی تعریـف نمـوده و آن به معنـای مجازاتی 

دانسـته‌اند کـه برجانـی تحمیل‌شـده و مثـل کاری را که کـرده درباره‌اش اجـرا کنند )حلی، 

1374: 455(. لـذا می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه منظور از قصـاص در فقه و حقـوق کیفری 

واکنـش یـا مقابله‌به‌مثـل عمـل مجرم اسـت کـه می‌توانـد در مقابل نفـس یا عضو باشـد. 

در فقـه اسالمی قصـاص مجـازات قتل عمدی اسـت کـه هرکـدام از قاتل، مقتـول و فعل 

مجرمانـه دارای شـرایط خاصی باشـد )عشـوری و خوشـناموند، 1395: 45(.
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  ۝ 2. قصاص و دیه حق مجنی علیه
مشـهور فقهـای امامیـه و جمهـور فقهـای اهـل سـنت بـه ایـن باورنـد کـه قصـاص و دیه 

حـق بـدوی مجنـی علیه اسـت. لـذا برخـی تصریـح کرده‌انـد کـه: »حق قصـاص نفس، 

بالـذات بـه ولـی یـا اولیـای دم متعلـق می‌باشـد و مجنـی علیـه حقـی نـدارد تـا اذن وی 

مسـقط قصـاص باشـد« )آقایـی نیـا و عالمـی طامـه، 1390: 117(. صاحـب جواهـر از 

فقهـای امامیـه در خصـوص اینکـه قصـاص و دیه حـق بدوی مجنـی علیه اسـت، هرچند 

تصریـح نکـرده، امـا از فحـوای کلامش چنین اسـتنباط می‌گردد که ایشـان نیـز قصاص و 

دیـه را حـق بـدوی مجنـی علیـه می‌دانـد. آنجا کـه در بیان حکم کسـی کـه دیگـری را امر 

 اقتلني أو 
ً
می‌کنـد تـا او را بـه قتـل برسـاند چنیـن می‌فرمایـد: »لـو قالك امـل لآخـر مثال

لأقتلنـك لـمي سـغ القتـل بلا خالف بـل ولا إشـكال لأن الإذن لا ترفع الحرمـة الحاصلة 

مـن نهـي المالـك الحقيقـي و لكـن لو أثـم و باشـر لمي جـب القصـاص عند الشـيخ في 

محكـي المبسـوط والفاضـل فـي التلخيـص والإرشـاد، بل في المسـالك أنه الأشـهر لأنه 

أسـقط حقـه بـالاذن فلاي تسـلط الـوارث الذي هـو فرع علـ ىالمقتـول. ومنهي نقـدح عدم 

الديـة حينئـذ التـي تنتقـل مـن الميت ولو فـي آخر جزء مـن حياته إلـ ىالـوارث لا ابتداء، 

بدليـل نفـوذ وصايـاه وقضـاء ديونـه منهـا، إذ لـوك انـت للـوارث ابتـداء لـمكي ـنك ذلك« 

)نجفـی، 1363، ج 42: 53(.

مرغینانـی از فقهـای حنفـی در این خصـوص چنین تصریـح کرده اسـت: »والقصاص 

يسـتحقه المقتـول ثـمي خلفـه وارثـه« المَرْغِينانـي، بی‌تـا، ج 4: 445(. جمهـور فقهـای 

مَـاءُ فِي 
َ
عُل
ْ
 ال
َ
ـف

َ
تَل
ْ
مالکـی نیـز قصـاص و دیـه را حق ورثـه دانسـته چنیـن آورده‌انـد: »وَاخ

 فِي 
َ
لِك

َ
ذ
َ
وْلِيَـاءِ؟ وَك

َ ْ
 ىال

َ
 جَائِـزٌ عَل

َ
لِك

َ
 ذ
ْ
 هَل

َ
نْيَ مُـوت

َ
 أ
َ
بْل
َ
ـا عَنْ دَمِـهِ ق

َ
ا عَف

َ
ا إِذ

ً
تُـولِ عَمْـد

ْ
مَق
ْ
ال

 ى
َ
عَمْدِ مَض

ْ
 عَـنْ دَمِهِ فِـي ال

ُ
تُول

ْ
مَق
ْ
ـا ال

َ
ا عَف

َ
ـوْمٌ: إِذ

َ
 ق
َ
ـال

َ
ق
َ
يَـةِ، ف

ِّ
ـا عَـنِ الد

َ
ا عَف

َ
 إِذ
ً
ـأ
َ
ط
َ
تُـولِ خ

ْ
مَق
ْ
ال

 ... ، ـافِعِيِّ
َّ
 الش

ِ
ي
َ
وْل
َ
 ق
ُ
حَـد

َ
ا أ
َ
، وَهَذ وْزَاعِـيُّ

َ ْ
 وَال

َ
ـة
َ
بُـو حَنِيف

َ
، وَأ

ٌ
 مَالِك

َ
لِـك

َ
 بِذ

َ
ـال

َ
ـنْ ق ، وَمِمَّ

َ
لِـك

َ
ذ

نَابَ فِيـهِ مَنَابَهُ، 
َ
تُـولِ، ف

ْ
مَق
ْ
مَا هُـوَ حَقُّ ال وَلِـيِّ إِنَّ

ْ
 لِل
َ
ـذِي جُعِل

َّ
ـيْءَ ال

َّ
نَّ الش

َ
جُمْهُـورِ أ

ْ
ةُ ال

َ
وَعُمْـد

جْمَعَ 
َ
 أ
ْ
ـد
َ
 مَوْتِهِ. وَق

َ
امَهُ بَعْـد

َ
قِيـمَ مَق

ُ
ـذِي أ

َّ
خِيَـارِ مِنَ ال

ْ
حَـقَّ بِال

َ
 أ
ُ
تُـول

ْ
مَق
ْ
انَ ال

َ
ـك
َ
امَـهُ، ف

َ
قِيـمَ مَق

ُ
وَأ

قِ هَاهُنَا 
ِّ
مُتَصَد

ْ
مُـرَادَ بِال

ْ
نَّ ال

َ
ـهُ« أ

َ
ارَةٌ ل

َّ
ف
َ
هُوَك 

َ
 بِـهِ ف

َ
ق
َّ
صَد

َ
مَنْ ت

َ
ى: »ف

َ
عَال
َ
وْلـه ت

َ
نَّ ق
َ
ـ ىأ

َ
مَـاءُ عَل

َ
عُل
ْ
ال
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مِهِ« )القرطبـی، 1325، ج 4: 185(. فقهای شـافعی نیز قصاص 
َ
 بِد

ُ
ق
َّ
يَ تَصَـد

ُ
تُـول

ْ
مَق
ْ
هُـوَ ال

و دیـه را حـق مجنـی علیه دانسـته در این خصـوص چنین آورده‌انـد: »وقد نُسِـبَ التخريجُ 

ي ثبت للورثـة ابتداءً 
ً
، وتوجيـه الوجوب بـأن القصاص أيضـا إلـ ىالِإمـام سـهْلٍ الصعلوكـيِّ

 ولو 
َّ
سْـقِط الحَد

ُ
نَا، ومطاوعتهـا لا ت نَ المـرأة فـي الزِّ

ْ
ـبَهَ إذ

ْ
ي بـاح بالإذن، فأش

َ
وبـأن القتـل لا

 مأذونٌ فيـه، فصـارك ما أو 
ٌ
قـال: اقطـعْي ـدي، فقطعهـا، ف القصـاص ولا دية؛ لأنـه إتالف

 مالـه بإذنـه، وقدي قتضـي المعْنَـ ىالثاني في توجيـه وجوب القصاص علـ ىالطريق 
َ
ـف

َ
ل
ُ
أت

الثانـي تخريـجَ خلافٍ فيـه« )الرافعـی القزوینـی، 1417، ج 10: 143(. فقهای حنبلی نیز 

قصـاص و دیـه را حـق مجنـی علیـه دانسـته‌اند. ابـن قدامـه از فقهـای این مذهـب در این 

ا 
َ
بِهَذ . وَ

ٌ
وبَـة

ُ
زَمْهُ عُق

ْ
ل
َ
ـمْ ت

َ
، وَل ا، صَـحَّ

ً
ق
َ
ل
ْ
اتِـلِ مُط

َ
ق
ْ
ـا عَنْ ال

َ
ا عَف

َ
إِذ زمینـه چنیـن آورده اسـت: »وَ

 : وْزَاعِـيُّ
َ ْ
، وَال

ُ
يْـث

َّ
، وَالل

ٌ
 مَالِـك

َ
ـال

َ
ـوْرٍ. وَق

َ
بُـو ث

َ
مُنْـذِرِ، وَأ

ْ
، وَابْـنُ ال

ُ
إِسْـحَاق ، وَ ـافِعِيُّ

َّ
 الش

َ
ـال

َ
ق

مْ 
َ
ل
َ
هُ، ف

ُّ
هُ مُسْـتَحِق

َ
ط
َ
سْـق

َ
 أ
ْ
د
َ
، وَق

ٌ
يْهِ حَـقٌّ وَاحِد

َ
انَ عَل

َ
مَـاك  هُ، إنَّ نَّ

َ
نَـا، أ

َ
. وَل

ً
يُحْبَـسُ سَـنَة ـرَبُ، وَ

ْ
يُض

« )ابن قدامـة، 1388، ج 
ً
ـأ
َ
ط
َ
اتِلِ خ

َ
ق
ْ
 عَـنْ ال

َ
يَـة

ِّ
 الد

َ
ط
َ
سْـق

َ
وْ أ
َ
مَا ل

َ
ـرُ،ك 

َ
ـيْءٌ آخ

َ
يْـهِ ش

َ
يَجِـبْ عَل

.)355 :8

برخـی مدعـی اسـت کـه ظهور عرفـی ادله قصـاص، بیانگر آن اسـت کـه قصاص حق 

ذاتـی مجنـی علیه اسـت و پـس از مرگ مجنـی علیـه و در آخرین لحظه حیـات به‌صورت 

قهـری بـه وارث منتقـل می‌شـود. لذا »رجـوع بـه وارث فقط به جهـت عدم امـکان رجوع 

بـه مـورث )بـه مجنـی علیـه( به دلیـل وقـوع مـوت صـورت می‌گیـرد« )فاضـل لنکرانی، 

1421: 73(. دلیلـی کـه بـرای اثبـات ایـن ادعـا ارائه‌شـده ایـن اسـت کـه هم نـص و هم 

اجمـاع فقهـا، ابـراء مریـض بـه طبیـب را جایـز می‌دانـد. توضیـح مطلـب آن‌کـه اصل آن 

اسـت کـه قصـاص و دیـه حـق مجنـی علیـه اسـت، لـذا در مـواردی کـه دلیـل قطعـی بر 

تخصیـص ایـن اصل وجود نداشـته باشـد، باید آن را مـورد غالب حمل کـرد. به‌بیان ‌دیگر 

در قتـل عمـد دیـه بدل قصـاص اسـت. زمانی که مریـض بتواند قبـل از عمـل داکتر، حق 

اخـذ دیـه را سـاقط نماید، پس حـق قصاص را نیـز بایـد به‌طریق‌اولی بتواند سـاقط نماید. 

 باید 
ً
بنابرایـن اگـر مجنـی علیـه اسـقاط قصـاص را دارد، پـس نتیجـه می‌گیریـم که لزومـا

قصـاص ملـک مجنـی علیـه باشـد و الا اسـقاط او نافـذ نخواهد بود )حسـینی شـیرازی، 
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1409، ج 89: 78(. حـالا در فرضـی کـه بپذیریـم قصـاص و دیـه ملـک بـدوی مجنـی 

علیـه اسـت، مسـئله دیگـری که مطرح می‌شـود این اسـت که ایـن ملک چگونه بـه وارث 

می‌شـود؟ منتقل 

در پاسـخ بـه مسـئله فـوق دیدگاه‌هـا و نظریـات مختلفـی مطرح‌شـده اسـت. امـا قبل 

از اینکـه پاسـخ ایـن مسـئله را بیـان نماییـم، لازم ماهیـت قصـاص و دیـه و نحـوه انتقال و 

اسـقاط آن‌هـا را مـورد بررسـی قـرار دهیم.

2-1. اسقاط و انتقال‌پذیری قصاص و دیه

در خصـوص ماهیـت قصـاص و دیـه بایـد گفـت برخـی به ایـن باورنـد که قصـاص و دیه 

هـم حـق اسـت هـم تکلیـف. اگـر از جنبه حـق بودن مـورد بررسـی قـرار گیرد، هـم قابل 

نقـل اسـت و هـم قابـل انتقـال و بسـیاری از فقهـا بـه ایـن مسـئله تصریـح کرده‌انـد. امـا 

اگـر آن را تکلیـف بدانیـم و از ایـن زاویـه مـورد بررسـی قـرار دهیم، دیـه قابـل نقل‌وانتقال 

نیسـت. مشـهور فقهـای امامیـه قصـاص و دیـه را حقـی دانسـته‌اند کـه همانند حـق خیار 

قابـل نقل‌وانتقـال می‌باشـد. »و ایـن امـر از لسـان دلیـل »ماتـرک المیـت مـن حـق فهـو 

للوارث« اسـتفاده می‌شـود. در مـورد انتقال به‌واسـطه ارث، ازآنجاکه معنای آن این اسـت 

کـه وارث در مقـام مـورث باشـد، لذا چنین انتقالی به‌واسـطه ارث در مـورد حق قصاص و 

دیـه مانعـی ندارد. زیـرا انتقال قهـری بدین‌صورت اسـت کـه اراده دارنده حـق قصاص در 

آن نقشـی نـدارد، بلکـه قهـرا حاصل می‌شـود. حق قصـاص ابتـدا و به‌صـورت جداگانه و 

انحلالـی از سـوی مجنـی علیه به وراث می‌رسـد« )سـمیعی زفرقندی و توجهـی، 1399: 

325(. »به‌طورکلـی طبـع حـق اقتضای جواز اسـقاط و نقل آن را دارد چـرا که مفروض آن 

اسـت کـه صاحـب حـق مسـلط بر آن اسـت، لـذا منـع در ان یا تعبدی اسـت یـا قصوری 

در کیفیـت جعـل اسـت« )طباطبایـی یـزدی، 1370، ج 1: 56(. بـه تعبیر دیگـر، قابلیت 

نقل‌وانتقـال به‌عنـوان یکـی از خصوصیـات و ویژگی‌هـای حـق بـه شـمار مـی‌رود، منتهی 

ایـن قابلیـت در صورتـی اسـت کـه بـا ادلـه خـاص منتفی نشـده باشـد، یـا دلیـل خاصی 

بـر اختصـاص حـق به شـخص ذی‌حـق وجود نداشـته باشـد؛ در این مـوارد فـوق قابلیت 

نقل‌وانتقـال ثابت اسـت.
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2-2. نحوه انتقال حق قصاص

حـق گاهـی از طریق نقـل و گاهی از طریق انتقـال از صاحب حق به شـخص دیگر منتقل 

می‌شـود. منظـور نقـل حق آن اسـت کـه فرایند انتقـال طبـق اراده و خواسـت صاحب حق 

صـورت می‌گیـرد. درحالی‌کـه در انتقـال، اراده صاحـب حـق دخالـت نداشـته و حـق بـه 

اسـباب قهـری از صاحـب حـق بـه شـخص دیگر منتقـل می‌گـردد. نقـل قهری نیـز به دو 

صـورت قابل‌تصـور اسـت، یکی انتقـال در زمـان حیات صاحـب حق که به‌وسـیله حکم 

مقـام قضایـی صـورت می‌گیرد. مسـتند این نـوع انتقال قاعـده فقهی »الحاکـم ولی من لا 

ولـی له« اسـت کـه اراده حاکـم به‌صـورت قهـری جایگزیـن اراده صاحب حق می‌شـود. 

دوم انتقـال پـس از حیـا از طریـق ارث. ایـن نـوع انتقـال زمانـی تحقـق پیـدا می‌کنـد کـه 

صاحب حق حیات نداشـته باشـد و ورثه در تمام حقوق جانشـین او شـده باشـد )سمیعی 

زفرقنـدی و توجهـی، 1399: 319(. پـس حـق قصـاص و دیـه نیـز یکی از مواردی اسـت 

 به‌صورت قهـری به ورثـه منتقل می‌شـود. ولی 
ً
کـه بـدوا به مجنـی علیـه تعلق‌گرفته، بعـدا

مسـئله اصلـی ایـن اسـت که چطـور و چه زمانـی این حـق از مجنی علیـه به ورثـه منتقل 

می‌گـردد؟ در پاسـخ به این مسـئله یکـی از مسـائلی کـه در کلام فقها مطرح‌شـده، انتقال 

»آنـا مـا« حق قصـاص و دیـه اسـت. بدین‌صورت کـه در آخریـن لحظات حیـات مجنی 

علیـه کـه حـق قصـاص و دیـه بـرای او ثابت‌شـده، آنا این حـق به ورثـه منتقـل می‌گردد.

در خصـوص انتقـال حـق به‌صورت »آنـا ما« فقهـا توضیحی ارائـه نکرده‌اند، اما شـیخ 

انصـاری ایـن مسـئله را در بحـث بیـع آورده و در برخـی از صـور بیـع قائل بـه ملکیت آنا 

مـا قبـل از انتقـال شـده اسـت  )انصـاری، 1411، ج 1: 490(. بنابرایـن »می‌تـوان قائل به 

ملکیـت حـق قصـاص یـا دیـه لحظـه‌ای پیـش از مـرگ مجنـی علیه شـد کـه بعد بـا مرگ 

او بـه ولـی دم منتقـل می‌شـود. در ایـن صـورت، چـون اقتضـای ملکیـت مجنـی علیـه با 

ایـراد جنایـت حاصل‌شـده اسـت، وی حـق اسـقاط قصـاص را هرچند به‌صـورت ضمنی 

بـا اذن بـه قتـل خـود خواهد داشـت« )آقایـی نیـا و عالمـی طامـه، 1390: 123(. ایرادی 

کـه ممکـن اسـت بـر مسـئله انتقـال قهری حـق قصاص بـه ورثـه مطرح شـود این اسـت 

 نقل‌وانتقـال در امـوال و حقـوق مالـی اسـت. ازآنجایی‌کـه قصـاص یـک حق 
ً
کـه اصـولا
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مالـی نیسـت، لذا امـکان انتقال آن وجـود ندارد )سـند بحرانـی، 1428، 12(. امام امروزه 

بـا توسـعه بحـث حقـوق معنـوی بـه نظر می‌رسـد این ایـراد قابـل مناقشـه و تردید باشـد. 

زیـرا در ایـن مسـائل عرف حاکم اسـت و عـرف انتقـال قهری و حتـی قراردادی حـق را به 

می‌پذیرد. دیگـری 

3. قصاص و دیه حق ورثه
مقابـل دیـدگاه مشـهور فقها که قصـاص و دیه را حـق مجنی علیه دانسـته و قائل بـه انتقال 

قهـری آن بـه ورثه اسـت، دیـدگاه دیگـری وجـود دارد که قائل بـه مالکیت بـدوی قصاص 

و دیـه بـرای ورثـه اسـت. بر اسـاس این دیـدگاه قصاص حـق انحصـاری ورثه اسـت، لذا 

عفـو و گذشـت مجنـی علیـه قبـل از ارتکاب جنایـت، تأثیـری در ان نـدارد. در ایـن میان 

آیـت اللـه خویـی از مراجعـی اسـت کـه حق قصـاص را متعلـق به ولـی دانسـته، تصریح 

نمـوده اسـت کـه: »حـق قصـاص )نفـس( حقـی اسـت کـه بـرای ولـی دم ثابت اسـت« 

)خویـی، 1396، ج 2: 133(. در میـان فقهـای اهـل سـنت نیـز گروهی به ایـن باورند که 

قصـاص و دیـه حـق ولی دم اسـت، لـذا عفو و گذشـت مجنی علیـه تأثیری در سـقوط آن 

نـدارد. بـر اسـاس یکـی از اقـوال مذهـب شـافعی، قصاص حـق ولـی دم اسـت و مجنی 

ا  إِمَّ ـوُ، وَ
ْ
عَف
ْ
ـا ال ثٍ: إِمَّ

َ
ال
َ
وَلِـيَّ فِي ث

ْ
ـرَ ال يَّ

َ
هَ خ

َّ
نَّ الل

َ
علیـه در آن حـق نـدارد. بـه دلیـل اینکـه »أ

مْ 
َ
وْ ل
َ
مَـوْتِ أ

ْ
 ال
َ
بْل
َ
ـا عَنْ دَمِـهِ ق

َ
تُولٍ سَـوَاءٌ عَف

ْ
 مَق

ِّ
ل
ُ
 عَامٌّ فِـيك 

َ
لِـك

َ
. وَذ

ُ
يَـة

ِّ
ـا الد إِمَّ قِصَـاصُ، وَ

ْ
ال

« )القرطبـی، 1425، ج 4: 185(.
ُ
يَعْـف

 قائلیـن بـه ثبـوت مالکیـت بـدوی قصـاص و دیـه بـه ورثـه دلایلـی مختلفـی را بـری 

اثبـات دیـدگاه خـود مطـرح نموده‌اند کـه در ذیل مهم‌تریـن مـوارد آن را مورد بررسـی قرار 

می‌دهـم.

یفه 33 سوره اسرا 1-3. تمسک به مفاد آیه شر

برخـی بـا اسـتناد بـه آیـه 33 سـوره مبـارک اسـرا کـه می‌فرمایـد: »و لا تقتلو النفـس التی 

حـرم اللـه الا بالحـق و من قتـل مظلوما فقد جعلنا لولیه سـلطانا فلا یسـرف فـی القتل انه 

کان منصـورا« )اسـرا: 33(، قصـاص و دیـه را حق ورثه دانسـته‌اند. برخـی از فقهای امامیه 
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بـه ایـن مسـئله تصریـح کرده‌اند کـه مالکیت بـدوی قصاص از آن ورثه اسـت. زیـرا ظاهر 

آیـه فـوق دلالـت بـر آن دارد کـه قصـاص از ابتدا برای ولی دم جعل‌شـده اسـت. نـه اینکه 

قصـاص حـق مجنـی علیـه باشـد و از طریـق ارث به‌صـورت قهـری بـه ورثه منتقل شـود 

)اصفهانـی، 1418، ج 5: 252؛ سـبزواری، 1413، ج 29، 54(. در نظریـه فقهـای اهـل 

سـنت نیـز، اسـتدلال به ایـن آیـه مهم‌ترین دلیل قلمداد شـده اسـت. درحالی‌کـه برخی به 

ایـن مسـئله اشـکال نموده و به ایـن عقیده‌اند که اسـتدلال به ایـن آیه برای اثبـات مالکیت 

بـدوی حـق قصـاص بـرای ورثه تـا ناتمـام و قابل مناقشـه اسـت. زیـرا: »آیه مذکـور فقط 

در مقـام جعـل سـلطنت بـرای اولیـای دم بـه جهـت قصـاص قاتـل پـس از مـرگ مجنـی 

علیـه اسـت؛ به‌عبارت‌دیگـر، ممکـن اسـت آیه شـریفه گویـای این نکته باشـد کـه پس از 

کشـته شـدن مجنـی علیه، فقـط ولـی دم حـق قصـاص دارد، در خصوص پیـش از تحقق 

مـرگ، به‌طورکلـی سـاکت باشـد« )آقایـی نیـا و عالمـی طامـه، 1390: 122(. برخـی به 

ایـن باورنـد کـه »در خصوص آثـار حق قصـاص در حالت کلـی می‌توان گفـت ظهور آیه 

»و مـن قتـل مظلومـا فقد جعلنـا لولیه سـلطانا« دلالت بـر عمومیت سـلطنت و اختیارات 

اولیایـی دم داشـته و ایـن کلیـت و جامعیـت سـلطنت، اعـم از قصـاص و دیـه می‌باشـد. 

بنابرایـن منحصـر سـاختن قلمرو اولیـای دم به قصاص و محدود سـاختن دامنـه اختیارات 

و حقـوق آن‌هـا امری اسـت که از آیه برداشـت نمی‌شـود« )سـمیعی زفرقنـدی و توجهی، 

.)318 :1399

2-3. استناد به حدیث نبوی

ممکـن اسـت برخـی به جهـت حدیث نبـوی منقـول از منابـع اهل سـنت، قائل بـه تعلق 

بـدوی قصـاص بـه ولـی دم شـوند: »من قتـل له قتیـل فهو بخیـر النظریـن اما ان یـودی و 

امـا ان یقـاد« )بیهقـی، بی‌تـا، ج 8، 52(. در ایـن حدیـث نیـز قصـاص حق ورثه دانسـته 

شـده اسـت. هرچنـد که اشـکالی به آیه فـوق وارد بـود، در این خصوص نیز ممکن اسـت 

 مسـئله اسـتیفای قصـاص را مطـرح می‌کند. 
ً
مطـرح شـود. توضیـح اینکـه حدیـث صرفـا

لـذا در خصـوص این‌کـه مالکیـت بـدوی قصـاص متعلـق بـه ورثه اسـت یا مجنـی علیه 

است. سـاکت 
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3-3. منوط بودن قصاص به مرگ

یکـی دیگـر از دلایلـی کـه طرفدارانـی نظریـه مالکیـت بـدوی قصاص بـرای ورثـه مطرح 

کرده‌انـد این اسـت کـه، طبق رأی مشـهور فقهـای امامیه و جمهـوری فقهای اهل سـنت، 

قصـاص مجازاتـی کـه در مقابـل نفس تشـریع شـده اسـت. لذا تـا زمانی مجنـی خودش 

زنـده باشـد، حـق قصـاص منتفـی اسـت. زیـرا موجـب قصـاص ازحـاق نفـس محترمه 

اسـت. یعنـی پـس از ان کـه زحـق نفس تحقـق پیدا کـرد، مجـازات قصاص فعلیـت پیدا 

می‌کنـد. لـذا تـا زمانـی که مجنـی علیه در قیـد حیات باشـد، بحث قصاص منتفی اسـت 

و پـس از فـوت مجنـی کـه تازه حق قصـاص ثابت می‌شـود، دیگـر مجنی حیات نـدارد تا 

بتوانـد حـق قصاص داشـته باشـد. توضیـح اینکه بعـد از فـوت، مجنی علیه دیگـر اهلیت 

 بـه ورثه 
ً
بـرای دارا شـدن حـق را نـدارد. پـس چگونه مالـک حق می‌شـود تا این حـق بعدا

منتقـل شـود. لـذا بـرای رفع این مشـکل، راه عقلانـی و منطقی آن اسـت که ابتـداء ورثه را 

مالـک قصـاص و دیـه بدانیـم )آقایی نیا و عالمـی طامـه، 1390: 123(.

4-3. صحت عفو جانی قبل از فوت مجنی علیه توسط ورثه

یکـی از مهم‌تریـن دلایلـی کـه برخـی از فقهـای اهـل سـنت در ایـن خصـوص مطـرح 

کرده‌انـد، ایـن اسـت کـه ورثه می‌توانـد جانی را قبـل از فوت مجنـی علیه عفـو نماید. اگر 

قصـاص و دیـه را حـق ورثـه ندانیـم، امـکان نـدارد چنیـن عفوی صحت داشـته باشـد. از 

همیـن لازمـه صحـت عفو قبـل از فوت مجنی علیه، آن اسـت کـه قائل بـه مالکیت بدوی 

ورثـه باشـیم )زیدبـن عبدالکریـم بن علی بـن زیـد، 1410: 184(.

5-3. عدم تاثیر اذن جنایت

یکـی از دلایلـی کـه برخـی از فقهـای شـافعی در خصـوص مالکیت بدوی حـق قصاص 

و دیـه بـرای ورثـه مطـرح کرده‌انـد، عـدم تأثیـر اذن جنایـت توسـط مجنـی علیـه اسـت. 

به‌عبارت‌دیگـر اگـر قصـاص و دیـه حـق مجنی علیـه باشـد، باید بـا اذن و اجازه او سـاقط 

گـردد. درحالی‌کـه بـه اجماع فقهـای امامیه و اهل سـنت، اذن مجنی علیه تأثیر در سـقوط 

قصـاص و دیـه نـدارد. رافعـی از فقهای شـافعی در این خصـوص چنین آورده اسـت: »إذا 
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ن، فقتلـه 
ْ
د الإذ نُ منـه فـي القتْـلِ، وإكـراهٌ، ولـو تجـرَّ

ْ
، فهـذا إِذ

َ
تُـك

ْ
 قتل
َّ
قـال: اقتلنـي، وإلا

، تجـب للورثة ابتـداءً عقيب 
َ
ـة ان علـ ىأن الديَّ المـأذونُ لـه ففـي وجـوب الدية قـولان مبنيَّ

يْهـم، إن قلنا 
َ
 إل
ُ
نْتَقِـل

َ
تُـول، أو تجـب للمقتـول فـي آخِـرِ جـزْءٍ من حياتـه، ثـمَّ ت

ْ
هالك المق

نا بالثانـي، لم تجـب« )الرافعی القزوینـی، 1417، 
ْ
نُـه وإن قل

ْ
ـرْ إذ

ِّ
بـالأول، وجبـت ولمي ؤَث

ج 10: 143(.

6-3. حکمت و فلسفه قصاص تشفی خاطر است

برخـی دیگـر از فقهـای اهـل سـنت در خصـوص این‌کـه ورثه مالـک بـدوی قصاص‌اند، 

چنیـن اسـتدلال کرده‌انـد کـه قصـاص و دیـه به خاطـر تشـفی اسـت. درحالی‌که تشـفی 

 بایـد ایـن مسـئله حـق ورثه باشـد. زیـرا این 
ً
بـرای مجنـی علیـه معنـا نـدارد، پـس لزومـا

ورثـه اسـت کـه بـا قصـاص و یـا دیـه تشـفی خاطـر پیـدا می‌کننـد )کاسـانی، 1409، ج 

7: 242(. بنابرایـن قصـاص و دیـه بایـد حـق بـدوی ورثـه باشـد. البتـه باید توجه داشـت 

کـه اسـتدلال‌های ازاین‌دسـت، در فقـه امامیـه نه‌تنها مطـرح نشـده، بلکه هیـچ نمی‌تواند 

به‌عنـوان دلیـل موردپذیـرش واقـع شـود. زیـرا ایـن مـوارد درواقـع جـزء العلـه هسـتند نه 

علـت تامـه. لـذا بر اسـاس آن‌هـا نمی‌تـوان حکمـی را ثابـت نمود.

4. قصاص حق ورثه و دیه حق مجنی علیه است
دیـدگاه سـومی کـه در خصـوص مالکیت بدوی قصـاص و دیه می‌تـوان بدان اشـاره نمود، 

تفصیـل بیـن قصـاص و دیـه اسـت. بدین‌صورت کـه قصـاص را حق بـدوی ورثـه بدانیم 

و دیـه را حـق بـدوی مجنی علیـه. قرطبی از فقهـای مالکـی در این خصوص چنیـن آورده 
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يَـاتِ« )القرطبـی، 1325، ج 4: 186(. اینکـه مجنـی علیه حق وصیت بیشـتر از ثلث 
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دیـه را نـدارد، بدیـن معنـا اسـت که دیه حـق ورثه اسـت. همان‌گونـه میت حـق تصرف به 

سـبب وصیـت در متروکـه را نـدارد، حـق تصـرف در دیـه را نیـز نخواهـد داشـت. یکی از 

آرای مطرح‌شـده در مذهـب حنفـی نیـز قائـل بـه ایـن اسـت که قصـاص حق میـت و دیه 

م في الإذن 
َّ
، وسـل

َ
حـق ورثـه اسـت: »وعن أبـي حنيفـة أنَّ الإذن في القتـل لايُ سْـقِط الدية

ط الضمـان؛ لأنه حق 
ُ
 فـي القتـل أو القطـع، لـميَ سْـق

ٌ
، ولـو أذن عبْـد

َ
فـي القطـع السـقوط

 وجهـان« )الرافعی القزوینـی، 1417، ج 
ً
للسـيد، وفـي القصـاص إذاك ان المـاذونُ له عبدا

.)143 :10

نتیجه‌گیری
مالکیـت بـدوی قصـاص و دیه یکـی از مباحثی اسـت کـه تاکنـون کمتر بدان توجه شـده 

اسـت. درحالی‌کـه توسـعه جوامـع بشـری و آثـار و نتایـج مهمـی کـه ایـن بحـث در پـی 

دارد، از قبیـل جـواز یـا عـدم جـواز قتـل اوتانـازی، مسـئولیت و ضمان کسـی کـه از روی 

ترحـم دیگـری را بـه قتـل می‌رسـاند، بحث مسـابقات خطرنـاک، درمان‌هـای خطرناک و 

... ضـرورت پرداختـن بـه این مسـئله مهـم فقهی را مبرهـن می‌سـازد. با توجه به سـؤال و 

فرضیـه پژوهـش حاضـر، از مجمـوع بررسـی‌های آرای فقهـای امامیه و اهل سـنت نتایج 

ذیـل بـه دسـت می‌آید:

بر اساس رأی مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، مالک بدوی قصاص .1	

و دیه مجنی علیه است. لذا مجنی علیه می‌تواند مانند سایر حقوق در ان تصرفات 

مالکانه نماید، آن را اسقاط یا به دیگری منتقل نماید. اما این جواز اسقاط و انتقال 

مجوزی برای جواز قتل نفس یا مرگ از روی ترحم نمی‌گردد. مستند این رأی مالکیت 

بدوی قصاص و دیه عضو است که در ان بدون تردید و به اجماع فقهای مذاهب 

اسلامی، مجنی علیه مالک است. در مقام نقد و بررسی به نظر می‌رسد، رأی مشهور 

 بین جنایت علیه نفس و جنایت علیه عضو 
ً
فقها قابل مناقشه باشد. به دلیل اینکه اولا

تفاوت زیادی وجود دارد، در اولی مجنی علیه خود قادر با استیفای حق نیست و در 

 در جنایت علیه نفس، حق قصاص زمانی 
ً
ثانیا به استیفای حق است.  دومی قادر 

استقرار پیدا می‌کند که مجنی علیه فوت کرده باشد، لذا قبل از آن حقی وجود ندارد 
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تا مجنی علیه مالک آن باشد. بعد از فوت مجنی علیه که تازه حق قصاص استقرار 

 اگر دیه و قصاص را حق 
ً
پیدا می‌کند، دیگر مجنی علیه اهلیت مالکیت را ندارد. ثالثا

بدوی مجنی علیه بدانیم، درصورتی‌که مجنی علیه اذن به قتل خود داده باشد، باید 

قائل به سقوط قصاص و دیه شویم، چون حقی که به مجنی علیه اختصاص داشته، با 

اراده خودش ساقط‌شده است. درحالی‌که در این خصوص مشهور فقها اختلاف‌نظر 

دارند، به‌گونه‌ای که برخی قائل به اثبات قصاص، برخی قائل به اثبات دیه و برخی 

دیگر نیز قائل به سقوط قصاص و دیه هستند.

برخی از فقهای معاصر امامیه ازجمله آیت الله خویی و تعدادی از فقهای شافعی .2	

ورثه را مالک بدوی حق قصاص و دیه دانسته‌اند. این گروه دلایلی را برای تائید نظر 

خویش ارائه کرده‌اند که مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از: آیه 33 سوره مبارکه اسرا که بر 

 حق ورثه دانسته شده است، نه مجنی علیه. 
ً
اساس آن ولایت بر قصاص و دیه صراحتا

 قصاص و دیه را حق ورثه 
ً
روایتی که از طریق اهل سنت نقل‌شده و در آن صراحتا

دانسته است. اینکه قصاص زمانی ثابت می‌گردد که مجنی علیه فوت کرده باشد. تا 

زمانی که مجله زنده است، قصاص ثابت نیست تا بحث مالکیت آن مطرح باشد. 

اینکه ورثه می‌تواند در زمان حیات مجنی علیه، جانی را از قصاص و دیه عفو نماید 

و چنین عفوی نافذ است، اما اذن و عفو مجنی علیه تأثیری در مسئولیت جانی ندارد 

یا حداقل مورد اختلاف فقها است. علاوه بااینکه حکمت و فلسفه تشریع قصاص، 

در   
ً
و صرفا ندارد  معنا  به مجنی  نسبت  مسئله  این  درحالی‌که  است،  تشفی خاطر 

خصوص ورثه امکان تحقق دارد.

نظریه سومی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، تفصیل بین حق قصاص و .3	

دیه بود. بر اساس این دیدگاه قصاص حق ورثه است، چون جنبه تشفی خاطر در آن 

 به لحاظ عرفی امکان اینکه ملک مجنی علیه محسوب شود، 
ً
برجسته است و اصولا

دور از ذهن است. اما دیه چون بحث مالی است و امکان مالکیت احتمالی اموال 

وجود دارد، لذا مجنی علیه بدوا مالک دیه می‌شود و سپس به طریق قهری مانند سایر 

اموال به ورثه منتقل می‌گردد.
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عمومی جامعه؛ با توجه به کود جزای افغانستان

عبدالله محمدی1

چکیده
فضای سایبری در عرصه‌ی روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها تحول بزرگی ایجاد کرده است. تهديدهای 
سايبری از جمله پديده‌های جديدی است كه در عصر فعلی، هم‌زمان با تغیر و تحول تکنولوژی اطلاعات و افزایش 
روابط در دنیای کنونی از طريق شبكه بزرگ اينترنت در سراسر جهان ظهور پیداکرده است، آنگونه كه اکنون مشکل 
تهديدهای سايبری، از یک نگاه، مهم و از لحاظ دیگر، پيچيده به نظر می‌رسد. پدیده‌های مجرمانه‌ی که در فضای 
سایبری رخ می‌دهند بنام »جرایم‌ سایبری« یاد می‌شوند. جرایم ‌سایبری نسل نوینی از جرایم است که توسط انترنت و 
شبکه‌های انترنتی اتفاق می‌افتند. تحقیق پیشرو، به هدف بررسی تأثیر تهدیدهای جرایم سایبری بر اخلاق عمومی 
جامعه انجام شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آنست که تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری اثرات ویران کننده و 
جبران‌ناپذیری بر اخلاق عمومی جامعه دارد. فضای مجازی و تهدیدات سایبری، از جمله عوامل مهم و خطرناک 
درزمینه‌ی ارتكاب جرائم عليه عفت و اخلاق عمومی جامعه می‌باشد. لذا قانونگذار افغانستان با درک اهمیت موضوع، 
برخی محتویات مرتبط با عفت و اخلاق عمومی همچون هرزه‌نگاری و سایر پدیده‌های خلاف ارزش‌های فرهنگی و 
اعتقادی مردم در فضای سایبری را جرم انگاری نموده است. اما مقررات موجود به تناسب اهمیت و گستردگی فضای 
سایبری کافی نبوده، لازم است قانون گذار افغانستان رویکرد فعلی خود را بازنگری و خلأ های قانونی موجود را با وضع 
مقررات جامع رفع نماید. داده پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای گرد آوری و با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- 

توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه: فضای سایبری، جرایم سایبری، اخلاق عمومی، تهدیدهای سایبری.

1 . استاد مدرسه علمیه جعفریه هرات و لیسانس حقوق و علوم سیاسی.
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مقدمه
جرایـم سـایبری اصطالح‌ نوینی اسـت که در عصـر ارتباطات و بـا بوجود آمـدن کامپیوتر 

و انترنـت بـه میـان آمده اسـت. با اختـراع کمپیوتـر و با بوجود آمـدن تکنولـوژی مخابرات 

در عصـر ارتباطـات انقلاب بزرگی در عرصـه‌ی فناوری اطلاعـات و ارتباطات رقم خورد. 

کمپیوتـر پـردازش اطلاعـات را بـه بهتریـن شـکل ممکـن سـاده و روان سـاخت از سـوی 

هـم تکنولـوژی مخابرات باعـث گردید اطلاعات پردازش‌شـده به سـرعت و دقـت فراوان 

منتشـر گـردد. تلفیـق این دو تکنولوژی شـبکه‌های اطلاع‌رسـانی جهانی را بـه وجود آورد. 

ایـن شـبکه‌ها کـه از سیسـتم‌های کامپیوتـری متصل‌به‌هـم تشکیل‌شـده اسـت بـه کمـک 

تکنولوژی‌هـای پیشـرفته‌ی مخابراتـی باهـم ارتباط بر قـرار کرده و فضای ‌جدیـد و متفاوت 

از فضـای ‌فیزیکـی را به وجود آورده اسـت که بنام »فضای سـایبری« یـاد می‌گردد. فضای 

سـایبری در عرصـه‌ی روابـط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انسـان‌ها تحـول بزرگی ایجاد 

کـرده اسـت. این تحول باعث شـده تـا روابط افراد از حالت سـنتی به حالـت الکترونیکی 

تغییر کند. افراد در فضای سـایبر از آزادی بیشـتری نسـبت به فضای ‌فیزیکی برخوردارند و 

بـا سـرعت و انگیزه‌ی بالاتـری در آن فعالیـت می‌کنند. برقراری روابط مختلف به سـرعت 

و آسـانی صـورت می‌گیرد، بسـیاری از اعمـال و رفتارهای کـه در فضای حقیقـی به‌کندی 

و بـا مزاحمت‌هـای فـراوان پیـش می رفـت در فضای سـایبری به‌آسـانی و با سـرعت زیاد 

انجـام می‌شـود. تحـول شـگرف در عرصـه‌ی تکنولـوژی و ارتباطـات کـه باعث بـه وجود 

آمدن جرایم سـایبری گردید، روی حقوق نیز تاثیر گذاشـت و باعث شـد تا اصول و قواعد 

‌مشـخصی برای جلوگیری از آزادی مطلق در فضای سـایبری از سـوی کشـورهای مختلف 

وضـع گـردد. طبـق ایـن اصول، اعمـال و رفتارهـای ارتـکاب یافتـه در فضای سـایبری نیز 

چنانچـه بـه ارزش‌هـای بنیادین جامعه بشـری آسـیب برسـانند پـای حق‌وحقوق بـه میان 

آمـده و چنین رفتارهای به وسـیله‌ی جرم‌شناسـی مناسـب سـرکوب می‌گردنـد. پدیده‌های 

مجرمانـه‌ی کـه در فضـای سـایبری رخ می‌دهنـد بنـام »جرایـم‌ سـایبری« یـاد می‌شـوند. 

جرایم ‌سـایبری نسـل نوینی از جرایم اسـت که توسـط انترنـت و شـبکه‌های انترنتی اتفاق 

می‌افتنـد. فضـای سـایبری به دلیـل ویژگی‌هـای خـاص، زمینه‌ا‌ی مناسـبی بـرای ارتکاب 
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۝ جرایـم سـایبری فراهـم نمـوده اسـت و این امـر تهدیـدات نوينی را بـه وجود آورده اسـت 

کـه مقابلـه بـا آنها، مسـتلزم ارائـه راهبردهـای جديدی اسـت. تهدیـدات مرتبط بـا جرایم 

سـایبری امنيت و سالمت اخلاقی در جوامع بشـری را که از اهميت و حساسـيت بالايی 

برخـوردار اسـت، بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد. لـذا بيشـترك شـورها بـه منظور 

مقابلـه بـا ایـن چنیـن تهدیـدات که منجـر بـه وقـوع ناهنجاری‌هـای اجتماعی، گسسـت 

پيوندهـا و متلاشـی شـدنك انون گـرم خانواده‌هـا و در نهايت موجب اختلال در پيشـرفت 

همـه جانبةك شـور، می‌گـردد، راهبردهـای ویـژه‌ی در نظر می‌گیرنـد.كي ـی از اصلی‌ترين 

تهدیـدات مرتبـط بـا جرایم سـایبری، توليـد محتـوا عليه عفـت و اخلاق عمومـی جامعه 

در فضـای مجـازی اسـت. نشـر و پخـش روز افـزون محتوا توسـط شـبكه‌های اجتماعی 

متعـدد، سـايت‌های مختلـف اينترنتـی، گفتگوهـای خصوصی آنلایـن و اینترنتـی و... در 

ميـان اسـتفاده کنندگان فضـای مجازی تأثيـرات منفی شـدید و جبران‌ناپذيـر عليه وجدان 

جمعـی و اخلاق عمومی جوامع بشـری بجا گذاشـته اسـت. این تهدیـدات در چارچوب 

قوانیـن جزایـی کشـورها تحـت عنـوان "جرائـم سـایبری" جرم‌انـگاری گردیـده اسـت. از 

سـوی نیـز جرائمـیك ـه در فضـای مجـازی و اینترنتـی توسـط وسـایل و امكانـات خاص 

 بـدون هزینه می باشـد. چـون ارتكاب ايـن گونه 
ً
ارتـکاب مـی یابـد، خیلی آسـان و اکثـرا

جرائـم در فضـای مجـازی و بـدون هیـچ گونـه موانـع فیزیکی بـه گونـه‌ای رخ می‌دهدك ه 

افـراد در آن نیـاز بـه حضـور فيزكيی و تحـرکات مجرمانه توسـط ابزار سـخت و خطرناک 

ندارنـد. در ضمـن اینکـه در بسـياری ازك شـورها جرایم سـایبری هنوز تعریف مشـخصی 

نـدارد. لـذا، خطـرات درگيـری بـا ايـن گونـه جرائـم بيشـتر بـوده، تعقیـب و دسـتگيری 

مجرمان بسـيار دشـوار اسـت. تهديدهای سـايبری از جمله پديده‌های جديدی اسـتك ه 

در عصـر فعلـی، هم‌زمان با تغیـر و تحول تکنولـوژی اطلاعات و افزایـش روابط در دنیای 

کنونـی از طريـق شـبكه بـزرگ اينترنـت در سراسـر جهان ظهـور پیداکـرده اسـت، آنگونه 

كـه اکنـون مشـکل تهديدهـای سـايبری، از یک نـگاه، مهـم و از لحـاظ دیگـر، پيچيده به 

نظـر می‌رسـد. اهميـت و پيچيدگـی ایـن پدیده‌هـا بـه دلیـل ماهيـت جديـد، ويژگی‌هـا و 

نمودهـای منحصربه‌فـردی اسـتك ـه شـناخت از آن را بسـيار مهـم و ضـروری می‌نمايد. 
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تحقیـق پیشـرو، بـه روش کتابخانه‌ای بـا اسـتفاده از کتاب‌ها، مقالات علمی-پژوهشـی و 

سـایت‌های انترنتی معتبـر به‌گونـه‌ای تحلیلی-توصیفی، تأثیـر تهدیدهای جرایم سـایبری 

بـر اخالق عمومـی جامعـه را بررسـی می‌نمایـد. بـه نظـر می‌رسـد تهدیـدات مرتبـط با 

جرایـم سـایبری اثـرات ویـران کننـده و جبران‌ناپذیری بر اخالق عمومی جامعـه دارد.

1. ادبیات تحقیق
قبـل از اینکـه بـه مسـاله تاثیـر جرایم سـایبری بـر اخالق عمومی جامعـه بپردازیـم، لازم 

اسـت تـا نگاهـی به مفاهیم کلیـدی مطرح در ایـن باب اشـاره نماییم. بنابراین در قسـمت 

تالش مـی کنیم، گـزاره های چون فضـای سـایبر، جرایم سـایبری و تهدیدات سـایبری را 

مورد بررسـی قـرار دهیم.

یف فضای سایبر 1-1. تعر

 )Cyberspace( فضـای سـایبری به معنـای فضای مجـازی و معـادل آن سـایبر اسـپیس

اسـت کـه مخفف کلمـه سـایبرنتیک )Sybernetic( می‌باشـد. ایـن واژه از کلمـه یونانی 

کوبرنـان بـه معنـای هدایـت و راهبـری گرفته‌شـده اسـت )بیگـی، 1398: 22(. بند )۲( 

یـف کـرده اسـت:  مـاده ۸۵۱ کـود جـزای افغانسـتان فضـای سـایبر را چنیـن تعر

»فضـای سـایبر عبـارت از فضـای مجـازی یـا غیـر ملموسـی اسـت کـه به اسـاس 

ارتباطـات شـبکه‌های کمپیوتـری یـا انترنتـی بوجـود آمـده اسـت«. برخـی افـراد از 

فضـای سـایبری بـه عنـوان فضـای جدیـد در کنار زمیـن، هـوا، دریا و فضـا یادکـرده و آن 

را فضایـی مصنوعـی ساخته‌شـده توسـط انسـان میداننـد کـه در آن نمی‌تـوان از حـواس 

پنج‌گانـه‌ی ظاهری اسـتفاده کـرد؛ ولی این فضا خصوصیـات و ویژگی‌هـای دارد که دارای 

عناصـر منحصـر بـه فـرد خـود اسـت. ماننـد فایل‌هـا، پیغام‌هـای الکترونیکـی، عکس‌ها 

و.... ایـن فضـا دارای مـدل انتقالـی و حمل نقل نیز می باشـد. بر خلاف فضـای حقیقی، 

سـیر و گذشـت در ایـن فضـا بـدون هیـچ گونـه حرکـت فیزیکـی و بسـیار سـریع مقـدور 

اسـت. تنهـا با حرکت موشـواره یا فشـردن کلیـدی در صفحه کیبـورد امکان‌پذیر می‌باشـد 

)دسـتجری و میرمحمـدی، 1392: 145(. وابسـتگی روزافزون کشـورها به فضای سـایبر 
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۝ باعـث آسـیب‌پذیری هر چه بیشـتر آنهـا در این عرصـه جدید می‌گردد. تهدیدات سـایبری 

در سـال 2007 از جملـه تهدیـدات بزرگ به شـمار نمی‌رفـت. این در حالی اسـت که در 

سـال 2015 در صـدر لیسـت تهدیـدات بـزرگ علیـه امنیت داخلی کشـورها قلمداد شـد 

)دهقانـی، 1397: 130(.

یف جرایم سایبری 2-1. تعر

تعریف کامل پذیرفته‌شـده از سـوی گروه متخصصان )OECD( در سـال ۱۹۸۳ میلادی 

اصطالح جـرم سـایبری چنیـن می‌باشـد: هـرگاه رفتـار غیرقانونـی، غیـر اخلاقی یـا غیر 

مجـاز کـه مشـتمل بـر داده پـردازی اتوماتیـک یـا انتقـال داده‌ها باشـد. مطالعـات جدید 

مفاهیـم وسـیع‌تر و پیشـرفته‌تری را از مجرمیـت داده هـا، یـا جـرم اطلاعاتی ارائـه میکند. 

پروفسـور شـیک یکـی از حقوقدانـان برجسـته اتریشـی در تعریـف جـرم سـایبری چنیـن 

میگویـد: جـرم سـایبری به هر عمـل مجرمانه‌ی گفته می‌شـود کـه در آن رایانـه )کمپیوتر( 

وسـیله یـا هـدف ارتـکاب جـرم باشـد )حقیقـی، 1395: 2(. به عقیـده برخـی، توصیف 

رفتارهـای انحرافـی مرتبـط بـا رایانـه، اصطلاحـات گوناگونـی از قبیـل جـرم رایانـه‌ای، 

تخلفـات رایانـه‌ای، جرایـم سـایبر و جرایم مجازی وجـود دارد که اغلـب به‌جای همدیگر 

اسـتفاده می‌شـوند و تمایـزی در اسـتفاده ایـن اصطلاحـات وجود نـدارد )علیـوردی نیا و 

انـواری، 1394: 4(. برخـی نیـز، جرایـم سـایبری را جرایمـی می‌داننـد کـه در محیط غیر 

فیزیکـی علیـه فنـاوری اطلاعات با حالات شبیه‌سـازی و مجازی‌سـازی ارتـکاب می‌یابد 

)بیابانـی و همـکاران، 1384(. از نـگاه برخـی دیگـر، جـرم سـایبری عمـل مجرمانـه‌ای 

اسـت کـه با ظهـور تکنولـوژی کامپیوتـر امکان‌پذیر می‌باشـد. از لحـاظ حقوقـی بند )۱( 

مـادۀ ۸۵۱ کـود جـزای افغانسـتان در مـورد جرایم سـایبری چنین مقـرر مـی‌دارد: »جرایم 

سـایبری عبـارت از جرایمی اسـت کـه به وسـیله تکنالوژی مـدرن اطلاعـات و ارتباطات 

الکترونیکـی یـا انترنتـی در فضای سـایبر ارتـکاب می‌یابد«.

یف تهدیدهای سایبری 3-1. تعر

در کنفرانـس 2 مـارس 2010 نهـاد بین‌المللی CACI و موسسـه مطالعاتی نیروی دریایی 



120     ۝
ستان 1402   

خزان و زم
   ۝

شماره اول   
   ۝

سال اول   
   ۝

ی   
لام

س
ق ا

حقو
ی 

ی و مبان
ی فقه

صلنامه یافته‌ها
۝   دوف

ایـالات متحـده تحت عنوان »تهدیـدات مجازی امنیت ملـی و مقابله با مشـکلات فرا راه 

زنجیـره عرضـه جهانـی«، تهدیدهای سـایبری چنین تعریـف گردید اسـت:»وقایعی که به 

صـورت طبیعـی و یا توسـط انسـان )به‌صورت عمـدی یا غیر عمـدی( بر فضای سـایبری 

تأثیرگـذار باشـد یـا حوادثـی کـه از طریـق فضـای مجـازی عمـل کند یا بـه نحـوی به آن 

مرتبـط باشـد«. تهديـدات سـايبری خصوصیت‌هـای منحصربه‌فـردی دارنـد. از لحاظی، 

ايـن تهديـدات فضای وسـيعی از موانـع قانونـی، تخنیکی، سـازمانی و فرهنگی را شـامل 

می‌شـوند و از سـوی ديگـر، کـم هزینـه بـودن، تأثيرگذاری شـدید و شـفافيت نداشـتن در 

فضـای سـايبری، باعـث شـده بازيگران بسـیاری در ايـن عرصـه گام بگذارند. بـه گفته‌ای 

برخی:»مهم‌تريـن خصوصیـات تهديـدات سـايبری ایـن اسـت که بـه خاطر سـهولت در 

 هـر فردی می‌توانـد به اين 
ً
ايجـادي ـا بـه دسـت آوردن نرم‌افزارهـای مضر و مخـرب، تقريبا

فضـا وارد شـود. ايـن بازی‌گـران شـامل افـراد، گروه‌هـای سـازماني‌افته جنايـی، گروه‌های 

تروريسـتی، شـركت‌های خصوصـی و دولـت- ملـت هسـتند«)رکن‌آبادی و همـکاران، 

.)169 :1391

2. خصوصیت‌های تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری

ین زمان 1-2. سرعت ‌عمل و صرف کم‌تر

مفهـوم معمولـی زمان و مکان در فضای سـایبری تغییر یافته اسـت. یکی از دلایل سـرعت 

کـم رفتارهـای مجرمانـه در فضـای حقیقـی جنبـه مکانـی میـان سـه کنـاره‌ی جـرم یعنی 

مجـرم، آمـاج جرم و اتکاب جرم اسـت. سـاختار فضای سـایبری طوری اسـت کـه در آن 

نزدیکـی مـکان میان سـه عنصر فـوق ضرورتی نـدارد. ایـن وضعیت موجـب صرفه‌جویی 

عجیبـی از بعـد زمـان و هزینـه بـرای مجرمـان گردیده و آنهـا را قادر سـاخته اسـت بدون 

وجـود هـر گونه مانعـی به نام مـکان، جرایم بسـیاری را در زود ترین زمـان ممکن مرتکب 

شـوند. از سـرقت هویـت گرفتـه تـا انتقـال پـول از حسـابی به‌حسـاب دیگـر را به آسـانی 

انجـام دهنـد. بنـا بـر تحقیـق برخـی پژوهشـگران:»مجرمان حرفه‌ای بـرای انجـام حمله 

سـايبری تنهـا بـهي ـك کامپیوتر،ي ـك ارتبـاط اينترنتـی و دانش حرفـه‌ای محـدود در زمینه 
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۝ فضـای سـايبری نيـاز دارد. در نتيجـه، فضای سـايبری شـرايطی را آمـادهك رده اسـتك ه با 

هزينـه‌ای کـم می‌تـوان اقدامـات خطرناكـی را در مـدت کوتـاه و با سـرعت بالايـی انجام 

داد«)جوان جعفـری، 1389، 176(.

يگران ناشناس و قابل رديابی نبودن 2-2. باز

ناشـناس مانـدن از جملـه اصـول حاکـم بـر جرایم فضـای سـایبری اسـت. از یک جهت 

 شـناختن کاربران ماشـین متصل به شـبکه امری پیچیده و پرهزینه اسـت. از سـوی 
ً
قاعدتا

دیگـر اسـتفاده از روش سـرقت مشـخصات دیگـر ماشـین‌ها، پوشـیدگی آنلایـن و سـایر 

پنهان‌کاری‌هـای موجـود، کار شناسـایی مرتکبین را بـه صورت مبهم ولی سـخت و بعضا 

ـا پیـش از اطالع قانونـی و حتـی خود 
ً
غیـر ممکـن سـاخته اسـت. اینگونـه جرایـم عمدت

قربانـی رخ‌داده و آثـار جرایـم و نـرم افزارهایی مورد کاربـرد، پس از ارتکاب توسـط مجرم 

بـه سـرعت از بیـن می رونـد یا بـه صـورت اتوماتیک حـذف مـی شـوند)جوان جعفری، 

1389: 176(. اينترنـت بـه حیـث سيسـتم غیرمتمركـز طراحی‌شـده و اسـتفاده‌کنندگان 

 شناخته‌شـده نيسـتند. هميـن عـدم شناسـایی باعث می‌گـردد هيچ‌گونـه اثری از 
ً
آن، اکثـرا

برخـی کنش‌هـا در فضای سـايبری بجـا نماند. کاربران فعـال در فضای اينترنـت می‌توانند 

از دورتریـن نقـاط کـره خاکـی، بـدون هیـچ گونـه تهدیـدی در مـدت زمـان کوتـاه و در 

ظـرف چنـد ثانيه بـی آنكـه کوچکترین اثري ـا نشـانه‌ی از خود بر جـای بگذارنـد، اهداف 

ديجيتالـی را مـورد هدف قـرار دهند.

3-2. تأثيرگذاری عجیب

فضـای سـايبری از لحـاظ ماهیـت متفـاوت از فضـای حقیقـی و فیزیکـی اسـت. ایـن 

ماهیـت ویـژه شـرايطی را بـه میـان آورده اسـتك ـه ظهـور هـر نـوع اختاللي ـا بوجـود 

آمـدن کوچکتریـن سـکتگی در سیسـتم آن، می‌توانـد اثـرات منفـی و پيامدهـای مخـرب 

و بـه ‌مراتـب بيشـتر از حادثـه اوليـه بـه دنبـال داشـته باشـد. کنـش و واکنش‌های سـايبری 

و بـه دنبـال آن، بـروز اختالل در شـبكه‌های اینترنتـی می‌توانـد باعـث خسـارتهای مالی، 

خسـارت در محصـولات و توليـدات، از میان رفتن اعتبار، حـذف و از بین رفتن اطلاعات 
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حسـاس و حتی از دسـت دادن جان انسـانها شـود. زيرا در چنین مواقعی، زیرسـاخت‌ها و 

سـامانه‌های مهـم دچـار آسـيب می‌شـوند )رکن‌آبـادی و همـکاران، 1391: 170(.

4-2. کم اهمیت بودن جغرافیا

وجـود مرزهـای جغرافیایـی و تحـت کنترول قرار داشـتن آنها به شـیوه های متعـارف مانند 

توقـف، بازرسـی و بـکار بـردن وسـایل الکترونیکـی از یـک سـو ارتـکاب جـرم در ورای 

مرزهـا را بـا موانـع جـدی مواجـه سـاخته و از سـوی دیگر کمـک بزرگی به کشـف جرایم 

سـنتی، بـه ‌خصـوص جرایـم سـازمان‌یافته‌ی فراملـی می‌نماید. جرایم سـایبری بـه خاطر 

اینکـه در فضـای مجـازی و فـارغ از مرزهـای متعـارف جغرافیایـی واقـع می‌شـود، مجرم 

: کشـف 
ً
می‌توانـد در هـر نقطـه‌ی از جهان مسـتقر باشـد. در نتیجـه چنین وضعیتی، »اولا

: به دلیل گسـتره‌ی وسـیع 
ً
جـرم و شناسـایی بزهـکار بـا موانع عدیـده‌ای روبرو اسـت. ثانیا

و پراکندگـی حـوزه ارتـکاب جـرم، در صورت کشـف جـرم و شناسـایی مجرم، پروسـه‌ی 

جمـع‌آوری مسـتندات قانونی تعقیـب و محاکمه بزهکار بسـیار زمان‌بـر و پرهزینه خواهد 

: در بسـیاری مـوارد قانـون حاکـم و دادگاه صالـح برای رسـیدگی نظـام عدالت 
ً
بـود. ثالثـا

: فقـدان قوانیـن لازم از یک سـو 
ً
کیفـری را بـا چالـش هـای جـدی مواجـه می‌سـازد. رابعا

و از سـوی دیگـر تعـارض قوانیـن برخـی از کشـورها در کنـار فقـدان اسـناد بین‌المللـی 

لازم‌الاجـرا و به‌ویـژه بـا توجـه بـه خصیصه فراملـی جرم سـایبری موانـع جدی بر سـر راه 

همکاری‌هـای قضایی و اسـترداد بزهکاران محسـوب می‌شـود«)جوان جعفـری، 1389: 

177(. سـرعت انتقـال در فضـای مجـازی به سراسـر جهان بسـیار با سـرعت و در لحظه 

كوتـاه صـورت می‌گیـرد. این حالـت باعث صرفه‌جویـی عجیبـی از لحاظ زمـان و هزینه 

بـرای مجرمـان گردیـده اسـت. بـه گونـه‌ای کـه مجرمـان می‌تواننـد بـدون وجـود مانعـی 

بـه نـام مـکان، جرایـم متعـددی را در سـریع‌ترین زمـان مرتکب شـوند، هویتی را سـرقت 

نماینـد و یـا پولـی را از حسـابی به‌حسـاب دیگر منتقـل کنند.

5-2. ساختار فضای اينترنت

بنـا به گفتـه‌ای برخـی پژوهشـگران:»اينترنت، فضای مشـترك وكي پارچه اسـت. اسـتفاده 
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۝ از ايـن فضـا توسـط شـهروندان، شـركت‌ها و دولت‌هـا به شـيوهایی اسـتك ه جداسـازی 

آنها بسـيار دشـوار اسـت. توانايـی محدود برای جـداك ردن بازيگـران و فعاليت‌هـای آنها، 

پاسـخ مناسب بــه تهديد را بسـيار دشوارترك رده اسـت. از سوی ديگر، سـاختار اينترنت، 

دولت‌هـا و شـركتهای خصوصـی را بـا عـدم اطمينـان در قبـال خطـرات فضـای اينترنتـی 

مواجـهك ـرده اسـت. ايـن عـدم قطعيـت ناشـی از پيچيدگی‌هـا و فنـاوری در حـال تكامل 

بـرای پشـتيبانی از سيسـتم‌های حياتـی اسـت«)رکن‌آبادی و همـکاران، 1391: 170(. در 

 مجـرم ناچـار اسـت که قبـل از ارتـکاب یا همزمـان با وقـوع جرم، 
ً
جرایـم سـنتی معمـولا

در صحنـه حضـور داشـته باشـد. پـس از ارتکاب جـرم نیز اقداماتـی متعددی بـرای پنهان 

کـردن و یـا اسـتفاده از آثـار و نتایـج حاصلـه از ارتـکاب جرم صـورت می‌گیرد. ایـن امر، 

یافتـن رد پـای مجـرم و تحقیـق در مورد شناسـایی و تعقیب وی را آسـان می‌کنـد. اما عدم 

حضـور مجـرم در صحنـه‌ای جـرم سـبب می‌شـود کـه شـیوه هـای سـنتی کشـف جـرم، 

تحقیـق و شناسـایی مجـرم قابلیـت اجـرا نداشـته باشـد)جوان جعفـری، 1389: 177(. 

ایـن وضعیـت و ویژگـی فراملـی جرایـم سـایبری، کار جمـع‌آوری ادلـه اثبـات جـرم را بـا 

دشـواری‌های خـاص همـراه می‌سـازد.

3. تأثیرات تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر اخلاق عمومی جامعه
فضـای مجـازی، می توانـد زمینه‌ای مناسـبی را برای ارتـكاب جرائم عليه عفـت و اخلاق 

عمومـی بوجـود آورد. تأثیـرات مخـرب فضـای مجـازی از زوایـای گوناگون قابل‌بررسـی 

اسـت. اینترنـت فضای گسـترده‌ای مجازی اسـت کـه در آن هیـچ گونه ضوابـط و مقررات 

جهانـی و الزامـات قانونـی، وجود ندارد. لـذا در چنین فضایی هيچگونـه تضمينی مبنی بر 

اسـتفاده درسـت و منطقـی بـرای نیل به اهـداف انسـانی افـراد و گروه‌ها وجود نـدارد. زيرا 

در پهلـوی گروه‌هـا و انجمن‌هـای بـا فعالیـت هـا و اهـداف درسـت و منطقـی، گروه‌های 

مختلـف دیگـر نيـز ديـده می‌شـوند کـه ممکـن اسـت فعالیـت هـای نابهنجـار و اهداف 

غیـر منطقـی داشـته باشـند. بـه عالوه، برخـی از افـراد به خاطـر نبود یـاك مبـود فضاها و 

زمینه‌هـای مناسـب تفريحـی و آموزشـی در جامعـه، در خانـه مصـروف فضـای مجـازی 
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می‌شـوند، ایـن افـراد بـه تدريـج دچـار نوعـی گوشـه‌گیری و انزواطلبـی می گردنـدك ه در 

نتیجـه موجـب گوشـه‌گیری آنها از اجتماع می‌شـود. منزوی شـدن کاربـران دنیای مجازی 

و ایجـاد ارتبـاط بـا کسـانیك ـه در دنيای واقعی وجـود خارجـی ندارند و وجـود گروه‌های 

 نابهنجـار در فضـای سـایبری، امـکان دارد آثـار و پیامدهـای نامطلوبی 
ً
مختلـف و بعضـا

 بـه چنـد نمونـه از تأثیرات 
ً
در رفتارهـای اجتماعـی کاربـران از خـود بجـا بگذارنـد. ذیال

تهدیـدات مرتبـط بـا جرایـم انترنتـی بر اخالق عمومی جامعـه پرداخته می‌شـود.

1-3. رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی در کود جزای افغانستان

هـر جامعـه‌ای دارای ارزش‌های فرهنگی و اعتقادی می‌باشـد که ریشـه در تاریـخ آن دارد. 

ایـن ارزش‌ها از اهمیت بسـیار بالای برای جوامع برخوردار اسـت و هـر گونه رفتار خلاف 

ایـن ارزشـها بـا واکنش مسـتقیم افـراد جامعه مواجـه می‌گـردد. جامعه‌ای افغانسـتان یک 

 سـنتی و معتقد به دین اسالم می‌باشـد که بیشـترین ارزشـهای فرهنگی آن 
ً
جامعه‌ای اکثرا

برخاسـته از اصول و اعتقادات و اسالمی می‌باشـد. لذا قانونگذار کشـور بـا درک اهمیت 

موضـوع، برخـی محتویـات مرتبـط بـا عفـت و اخالق عمومـی همچـون هرزه‌نـگاری و 

سـایر پدیده‌هـای خالف ارزش‌هـای فرهنگـی و اعتقـادی مـردم را در فضـای سـایبری را 

جـرم انگاری نموده اسـت.

چنانکـه مـادۀ ۸۶۷ کـود جـزا عنصـر قانونـی رفتارهای مجرمانـه علیه عفـت و اخلاق 

عمومـی می‌باشـد. مـاده‌ای مذکـور در ایـن زمینـه چنیـن صراحـت دارد: »)۱( شـخصی 

کـه بـه وسـیله سیسـتم کمپیوتری یـا مخابراتـی موضوعـات غیر اخلاقـی یا غیر اسالمی 

را تولیـد، ارسـال، منتشـر، توزیـع یـا بـه فروش رسـاند یا بـه فـروش عرضه کند یـا به‌قصد 

ارسـال یـا انتشـار یـا تجـارت تولیـد یا ذخیـره یا نگهـداری کنـد، به حبـس متوسـط تا دو 

سـال یـا جـزای نقـدی از پنج هـزار تا شـصت هـزار افغانـی، محکـوم می‌گردد، اسـتفاده 

علمـی از ایـن حکـم مسـتثنی می‌باشـد. )۲( بـه مقصـد فقـرۀ )۱( ایـن مـاده، موضوعات 

غیـر اخلاقـی بـه تصویـر، صوت یـا متن واقعـی یا غیـر واقعی اطلاق می‌شـود کـه بیانگر 

برهنگـی کامـل زن یـا مرد یـا انـدام تناسلی انسان اسـت«.

رفتـار مجرمانـه‌ای ایـن جرم، عمـل اجرایی و بـه طور مطلـق پیش‌بینی گردیده اسـت. 
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۝ موضـوع جـرم رفتارهـای غیـر اخلاقـی و غیـر اسالمی می‌باشـد. رفتارهـای مجرمانـه‌ی 

ایـن جـرم تولیـد، ارسـال، نشـر، توزیع یـا به فروش رسـاندن یـا عرضه بـرای فـروش و... 

می‌باشـد کـه در فقـره اول مـاده‌ی فـوق بیـان گردیده اسـت. عنصـر روانی این جـرم قصد 

عـام می‌باشـد. فرقـی نـدارد کـه مرتکب رفتارهـای مجرمانـه را بـه منظور به دسـت آوردن 

مفـاد مـادی یـا معنـوی انجـام داده باشـد، یا صـرف به دلیـل شـوخی و تفریـح. مطابق به 

فقـره اول مـاده فوق‌الذکـر مرتکـب این جرم، به حبس متوسـط تا دو سـال یا جـزای نقدی 

از پنـج هزار تا شـصت هـزار افغانی، محکـوم می‌گردد، البته اسـتفاده علمـی از این حکم 

می‌باشد. مسـتثنی 

2-3. تهدیدات سایبری و تعارض ارزش‌ها

 تحت 
ً
تغییـرات مربـوط بـه تکنولـوژی، ارزشـها و معیارهـای مـورد قبـول جامعه را عمیقـا

تأثیـر قـرار داده اسـت. یکـی از مشـکلات فـراراه فرهنگ‌هـا روبـرو شـدن بـا ایـن پدیـده 

 اینترنـت پدیده‌ای اسـت که همـراه با ارزش‌هـای غربـی وارد جوامع 
ً
اسـت. چـون اساسـا

مختلـف گردیـده اسـت و ایـن امـر معضالت جـدی را در کشـورهای دیگـر بـه وجـود 

آورده اسـت. زیـرا ایـن پدیـده حـاوی برخـی عناصـر جدیدی اسـت کـه مغایر بـا فرهنگ 

برخـی کشـورها اسـت. بدیـن لحـاظ اسـتفاده‌ای اینترنـت می‌تواند آسـیب‌های زیـادی را 

 وارد شـدن اینترنـت در فضـای خانـواده ممکن اسـت نظام 
ً
بـه همـراه داشـته باشـد. مثال

ارزشـی آن را تغییـر دهـد. چنانچـه اسـتفاده‌ای آزادانـه‌ای جوانـان از اینترنـت امـکان دارد 

ارزش‌هـای خانوادگـی آنـان را بـا چالش‌هـای جـدی روبـرو کنـد. هـر جامعـه‌ای دارای 

ارزش‌هـای اسـت کـه برخاسـته از فرهنـگ آن اسـت. امـا برخـی نویسـندگان بـاور دارند 

که:»ارزش‌هـای مترقـی در جوامـع اسالمی بـه موجـب تأثیـر از فرهنـگ بی‌بنـد و بـار و 

اباحه‌گـر غـرب در حـال کم رنگ شـدن اسـت. ارزش‌های مثـل حیا و عفـت زن، اهمیت 

داشـتن شـخصیت انسـان نـه جنسـیت آن و قبح عریـان نمایـی بـدن و... به‌ویـژه در میان 

جوانـان گسـترش مـی یابـد و در نهایـت قبـح برخـی اعمالی کـه سـازنده ارتباط سـالم و 

مفیـد در میـان افـراد جامعه اسـت، از بین مـی‌رود و در گذر زمان با رشـد ارتـکاب برخی 

اعمـال خالف اخلاق و حتـی ارتکاب برخـی جرایم منتهی خواهد شـد«)ملک شـعار و 
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تدیـن، 1398: 156(.

3-3. تهدیدات سایبری و افزایش روابط غیرمعمول میان جوانان

اینترنـت می‌توانـد موجـب سـهولت در ایجـاد روابـط دوسـتانه و عاشـقانه، گـردد؛ بدیـن 

لحـاظ ممکـن اسـت درزمینه‌هـای روابـط غیراخلاقـی و روابـط نامتعـارف، بسـیار مورد 

توجـه قرارگیـرد. تا آنجا کـه در برخی موارد و مواقـع اینترنت باعث زمینه‌سـازی خیانت در 

روابط زناشـویی و ایجاد روابط نامشـروع می‌شـود. اسـتيفنك وك )2013( طی مطالعات 

بـر روی 6000 نفـر از جوانان مرد و زن 24-18 سـالهك ه از شـبكه‌های مجازی با موبايل 

اسـتفاده میك‌ردنـد، بـه ايـن نتيجه رسـيده اسـتك ـه فعاليت‌های مشـترك در شـبكه‌های 

مجـازی آنلايـن و اشـتراك نظـرات مثبـت در خصوص مـوارد منكر، تأثير بسـيار شـگرفی 

در ارتـكاب جرائـم اخلاقی در بين اين جوانان داشـته اسـت )قربانی و همـکاران، 1399: 

.)15

4-3. تهدیدات سایبری و ایجاد فاصله میان نسل‌ها

برخـی پژوهش‌هـا نشـان می‌دهد که:»اینترنت شـکاف میان نسـل‌ها را بیشـتر کرده اسـت 

و اکنون شـکاف میان نسـل دوم و سـوم علاقمند به اینترنت نیز آشـکار شـده، به‌گونه‌ای که 

هیـچ یک‌زبـان دیگـری را نمی‌فهمنـد. امـروزه بـا ورود وسـايل و تکنولوژی‌هـای جديد به 

عرصـه خانواده‌هـا شـاهد اين هسـتيم که والديـن و فرزندان سـاعت‌های متمـادی در کنار 

يکديگـر می‌نشـينند، بـدون آنکـه حرفی بـرای گفتـن داشـته باشند«)یوسـفی و افتخاری، 

بی‌تـا: 4(. اغلـب والدیـن سـواد اسـتفاده از فضـای مجـازی را ندارنـد و چنـدان بـا قانون 

و قواعـد بسـیار خـاص ایـن فضـا آشـنایی ندارنـد و همیـن موضـوع موجـب می‌شـود تـا 

نظـارت مناسـبی بر عملکـرد فرزند جوان و نوجوان خود نداشـته باشـند و در چنین حالتی 

جوانـان و نوجوانـان بـا حضـور در فضـای مجـازی و مواجهـه با سـیل اطلاعاتی درسـت 

و نادرسـتی کـه از هـر طـرف او را احاطـه می‌کنـد، آمـاده‌ی پذیـرش چیزهای شـود که در 

ورای هجـوم ایـن اطلاعـات بـه او القاء می‌شـود. همین امر سـبب شـده اسـت تـا انترنت 

و فضـای مجـازی زمینه‌هـای گسسـت فرهنگـی بین نسـلی را بوجـود آورد و ایـن موضوع 
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۝ برکنتـرول خانـواده روی رفتار جوان و نوجوان اثر بسـیار بدی خواهد داشـت. در شـهرهای 

کوچـک و بـزرگ که افـراد از اینترنت و فضای سـایبری اسـتفاده می کننـد، تغییرات مهمی 

در حـوزه خانـواده بوجـود آمده اسـت به گونه‌ای کـه کمتر خانـواده‌‌ای را پیـدا می‌توانیم که 

والديـن و فرزنـدان پهلوی هم نشسـته و در مـورد موضوعات مختلف خانوادگی و مسـائل 

کاری بـا هـم گفتگـو کـرده و در موضوعـات مختلـف بـا هـم مشـوره و تبـادل نظـر کنند. 

متأسـفانه در شـرايط کنونی دیده می‌شـود کـه روابط موجود ميـان والديـن و فرزندان دچار 

مشـکل شـده و دو نسـل به خاطـر تفاوت‌هـای اجتماعـی و تجربه‌های مختلف زیسـتی، 

زندگـی را از دیـد و نظـر خـود نـگاه کـرده و بـر اسـاس بينش شـخصی خـود آن را تفسـير 

می‌کننـد. طـوری که نسـل گذشـته و بزرگتـر ادعـای دانايی و بـا تجربگی می‌کنند و نسـل 

جدیـد و امـروزی کـه خواهـان هم‌خوانی بـا پيشـرفت و تکنولـوژی روز اسـت، در مقابل 

آنهـا واکنـش نشـان می‌دهنـد و چون با مشـکل منطـق و نصيحت‌هـای اساسـی و مملو از 

تجربـه‌ای آنهـا برنمی‌آیند دسـت به لجبازی مـی زنند. امروزه سـرعت تکنولوژی شـکاف 

بيـن نسـل فرزندان و والدين شـان را بسـط داده اسـت)همان منبع(.

5-3. تهدیدات سایبری مرتبط با موضوعات جنسی

بـه نقـل از قربانی و همـکاران در سـال 1999 کنفرانس جهانی با عنوان »کارشناسـی برای 

حمایت کودکان در برابر سـوء اسـتفاده جنسـی از طریق اینترنت«، برگـزار گردید که منجر 

بـه صـدور قطعنامه‌ای شـد کـه در آن آمده اسـت:»هرچه اینترنت بیشـتر توسـعه پیدا کند، 

کـودکان بیشـتر در معـرض محتویـات خطرنـاک آن قـرار خواهنـد گرفـت«. فعالیت‌های 

محرمانـه مربـوط بـه فحشـای کـودکان و پورنوگرافـی کـه از طریـق اینترنت مورد اسـتفاده 

واقـع می‌شـود، اکنون از مسـائل حاد به شـمار مـی‌رود. گروهول )2012( طـی تحقيقاتی 

كـه در خصـوص اسـتفاده نادرسـت از فضـای مجـازی انجـام داده اسـت، بـه ايـن نتيجه 

رسـيدك ـه افـرادیك ـه وقـت زيـادی را صـرف اسـتفاده از ايـن فضـا میك‌ننـد با شـبكه‌ها 

و سـايت‌های مختلفـیك ـه در مباحـث مسـتهجن فعاليـت میك‌ننـد، روبـرو و در نهايت 

با مشـكلات بسـياری مواجه می‌شـوند. هموارسـازی مسـير در جهت تحريك، تشـويق، 

ترغيـب، تهديـدي ـا تطميع افراد به دسـتيابی بـه محتويات مسـتهجن و مبتذل آنقدر سـهل 
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و آسـان و همچنيـن فراگيـر اسـتك ـه بـه هيـچ وجـه نمی‌تـوان مانـع سـيل خروشـان اين 

بسـتر محرك شـد )قربانـی و همـکاران، 1399: 25(.

از نظـر قانونـی، مـادۀ ۸۷۴ کود جزای افغانسـتان هرزه‌نگاری )پورنوگرافـی( را از جمله 

تهدیـدات سـایبری علیـه ارزش‌های عمومـی جامعه دانسـته و چنین مقرر مـی‌دارد: »)۱( 

شـخصی کـه یکـی از اعمـال ذیـل را انجـام دهـد، مرتکـب جـرم پورنوگرافی گردیـده، به 

حبـس متوسـط تـا دو سـال یـا جـزای نقـدی از شـصت هـزار تـا یـک صدوبیسـت هـزار 

افغانـی، محکـوم می‌گـردد: 1- تولیـد پورنوگرافـی بـرای خـود یا دیگـری یا به‌منظور نشـر 

در فضـای سـایبر؛ 2- پیشـکش کـردن یـا فراهـم سـاختن پورنوگرافـی ازطریـق فضـای 

سـایبر؛ 3- پخـش یـا نشـر پورنوگرافـی در فضـای سـایبر؛ 4- نگهـداری پورنوگرافـی در 

سیسـتم کمپیوتـری یـا در وسـیله ذخیره‌سـازی معلومـات. )۲( بـه مقصـد فقـرۀ )۱(  ایـن 

مـاده، پورنوگرافـی عبارت از وسـایل پورنو گرافیکی‌ای اسـت که شـخص یا اشـیای ذیل را 

قابـل رویـت می‌سـازد: 1- شـخص در حالـت عمل جنسـی آشـکار؛ 2- تصاویـر واقعی 

نمایش‌دهنـده شـخص در حالت عمل جنسـی آشـکار. )۳( بـه مقصد فقـرۀ )۱( این ماده 

نشـر عبـارت از توزیـع، پخـش، ارایـه، نمایـش،  تبادلـه، خریـد، فـروش یـا عرضـه برای 

فـروش یـا عرضـه بـه هـر طریـق دیگـری می‌باشـد. )۴( هـرگاه هـدف از پخـش و نشـر 

پورنوگرافـی، ترغیـب طفـل بـه فعالیت‌هـای جنسـی باشـد مرتکب بـه حد اکثـر مجازات 

منـدرج ایـن مـاده، محکـوم می‌گـردد. )۵( هـرگاه جـرم منـدرج فقـرۀ )۱( ایـن مـاده بـه 

قصـد تحقیقـات علمـی، طبـی یا حکـم قانون صـورت گرفته باشـد، قابل تعقیـب عدلی، 

نمی‌باشـد«. 

عنصـر مـادی ایـن جـرم عمـل اجرایـی مطلـق می‌باشـد. موضـوع جـرم، محتـوای 

پورنـو گرافیکـی می‌باشـد رفتارهـای مجرمانـه‌ی ایـن جـرم در فقـره یـک مـاده 874 کود 

 بیـان گردیـده انـد. عنصـر روانـی جـرم هرزه‌نـگاری مطابـق به مـاده 874 
ً
جـزا مشـخصا

 قصـد عـام اسـت. یعنی بـرای تحقـق این جـرم علـم مرتکب بـه اینکه 
ً
کـود جـزا، عمدتـا

موضـوع جرم پورنوگرافیک اسـت و انجـام ارادی رفتارهای این جرم بـرای تحقق جرم لازم 

دانسـته می‌شـود. البتـه دو مصـداق فقـره اول و چهـارم مـاده‌ای فوق عالوه بر قصـد عام، 
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۝ قصـد خـاص را نیـز لازم دارد. قصـد خـاص در فقـره اول ایـن اسـت کـه منظـور از تولید 

پورنوگرافـی نشـر در فضـای سـایبر باشـد و در فقـره‌ی چهـارم ترغیـب و تشـویق طفـل به 

فعالیت‌هـای جنسـی، قصـد خـاص جـرم می باشـد. مطابق بـه فقـره اول مـاده 874 کود 

جـزا، مرتکـب جـرم پورنوگرافـی بـه حبس متوسـط تا دو سـال یا جـزای نقدی از شـصت 

هـزار تـا یک صدوبیسـت هزار افغانی، محکـوم می‌گـردد. و مطابق به فقره 4 مـاده مذکور 

مرتکـب بـه حـد اکثر مجـازات منـدرج ایـن مـاده، محکـوم می‌گردد. 

6-3. تهدیدات سایبری مرتبط با گوشه‌گیری اجتماعی

تأثیـر شـگرف اینترنـت در زندگـی اجتماعی امـروزه به اندازه‌ای اسـت که جای دوسـتان و 

نزدیکان را گرفته و در واقع جایگزین روابط دوسـتانه و فامیلی شـده اسـت. افراد بسـیاری 

وجـود دارنـد کـه اکثر اوقـات شـبانه روز خـود را در سـایت‌های اینترنتـی می‌گذرانند و در 

نتیجـه بسـیاری از ارزش‌هـای اجتماعـی را زیـر پـا می‌نهند. زیـرا فضـای اینترنت موجب 

می‌گـردد که چنین افرادی سـرگرم این سـایتها شـده و فعالیت‌هـای اجتماعی خـود را کنار 

گذاشـته و در عـوض به فعالیت‌های فـردی روی ‌آورند. نتایج پژوهش شـاندرز نشـان داده 

اسـت که:»اسـتفاده زیـاد از اینترنـت بـا پیوند ضعیـف اجتماعـی مرتبط اسـت. برعکس 

کاربرانـی کـه از اینترنـت کمتـر اسـتفاده می‌کننـد، بـه طـور قابـل ملاحظـه‌ای بـا والدین 

و دوسـتان شـان ارتبـاط بیشـتری دارند«)خسروشـاهی، 1386(. همچنان بررسـی برخی 

محققان نشـان می‌دهد:»شـاید هیـچ‌گاه کاربران اینترنت از افسـردگی و انـزوای اجتماعی 

گاهـی آن را تایید نکنند امـا ماهیت کار بـا اینترنت چنان  گاه نباشـند و در صـورت آ خـودآ

اسـت کـه فـرد را در خـود غـرق می‌کنـد. پژوهش‌هـای انجام‌شـده حاکـی اسـت دنیـای 

اجتماعـی در آینـده دنیـای منـزوی باشـد چراکـه اینترنـت بـا توجـه به رشـدی کـه دارد و 

جذابیت‌هـای کاذبـی کـه بـرای نوجوانـان ایجـاد می‌کنـد آنهـا را به خـود معتاد سـاخته و 

جانشـین والدین می‌شـود«)قربانی و همـکاران، 1399: 25(.

7-3. تهدیدات سایبری مرتبط با اخلاق و شخصیت کودکان

نتايـج برخـی تحقيقـات نشـان می‌دهد کـه فضـای مجـازی آثـار منفـی و تهديدكننده‌ای 
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را ايجـادك ـرده و نقـش مخـرب آن در برخـی از ارزش‌هـا و هنجارهای اجتماعـی، امنيت 

اخالق و هويـتك ـودكان جامعـه را بـا آسـيب‌های جدی روبرو سـاخته اسـتك ـه از آن 

جملـه می‌تـوان بـه تعامالت آسـيب‌زا، بی‌اعتمـادی بيـن افـراد، بی‌صداقتـی، فريـب و 

دروغ،ك اهـش نوع‌دوسـتی و خيرخواهـی، عـدم رعايـت حقـوق و احتـرام وك اهش عزت 

نفـس وك مرنـگ شـدن هويت‌هــای اجتماعی در کودکان اشـارهك ـرد )نیکوفـر و قلاوند، 

.)77  :1397

8-3. تهدیدات سایبری مرتبط با خانواده

برخـی تحقیقـات نشـان می‌دهنـدك ـه فضـای مجـازی وك اركردهـای آن از قبيـل درج 

محتـوای فسـاد، درج نظـرات مثبـت از طريـقك امنـت و غيـره منجـر بـه تهديد سالمت 

اخلاقی و روانی اقشـار جامعه شـده و ايشـان را بــه سـمت ارتـكاب جرائـم از قبيل روابط 

نامشـروع، همجنس‌بـازی، قـوادی و پورنوگرافـی سـوق خواهـد داد. ايـن مهـم خواهـد 

توانسـت ارتبـاط مقـدس خانوادگی را بيـن زوجيني ا فرزنـدان و والدين تهديـدك ند. خطر 

فروپاشـی خانـواده در اثـر ارتكاب جرائـم عليه منافی عفتي ــا انحرافات جنسـی از قبيل 

انتشـار صوت و تصويـر غيراخلاقی، روسـپيگری، قوادی، انحرافات جنسـی، هرزه‌نگاری 

و غيـره، توسـط هريـك از اعضـای خانـواده بسـيار جدی‌تـر از سـاير جرائـم اسـت؛ زيـرا 

خانواده‌هـا چه‌بسـا اعضـای خـود را بـه دليـل ارتـكاب جرائـم مالـی، خالفي ـا جرائـم 

غيرعمـدی جانـی و غيـره طـرد نكننـد، ولـی در برابـر جرائـم حيثيتـی به‌احتمـال قريب به 

يقيـن طـرد خواهنـدك ـرد. تبليغـات محتـوا از طريـق وبسـايت‌ها، وبلاگ‌ها، شـبكه‌های 

مجـازی اجتماعـی غيربومـی و غيرمجـاز در خصوص تشـريفات و تجملات نامشـروع و 

غيرقانونـی در قالب اشـرافی‌گری، اسـراف و تجمل نيز خواهد توانسـت اثـرات منفی خود 

را بـر جـای بگـذارد؛ چراكـه قـدرت رسـانه‌ها و فضـای مجـازی در خصـوص تبليـغي ك 

موضوع بسـيار بيشـتر از سـاير روش‌ها اسـت. در بسـتر اينترنت و فضای مجازی مسـيری 

همـوار و مشـخص بـرای سـهل و آسان‌سـازی ارتـكاب جرائم وجـود دارد.
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۝ نتیجه‌گیری
امنيـت و سالمت اخلاقـی در جوامـع بشـری از اهميـت و حساسـيت بالايـی برخوردار 

اسـت. بيشـترك شـورها بـه منظـور مقابلـه بـا ناهنجاری‌هـای اجتماعـی و جلوگيـری از 

گسسـت پيوندها و متلاشـی شـدنك انون گـرم خانواده‌هـا و در نهايت برای پيشـرفت همه 

جانبـةك شـور، به‌سالمت و امنيـت اخلاقـی توجـه دارنـد و اعتبـارات ويـژه‌ای نيـز به اين 

امـر اختصـاص می‌دهنـد. تهديدهای سـايبری از جملـه پديده‌های جديدی اسـتك ه در 

عصـر فعلـی، هم‌زمـان با تغیـر و تحـول تکنولوژی اطلاعـات و افزایـش روابـط در دنیای 

کنونـی از طريـق شـبكه بـزرگ اينترنـت در سراسـر جهان ظهـور پیداکـرده اسـت، آنگونه 

كـه اکنـون مشـکل تهديدهـای سـايبری، از یک نـگاه، مهـم و از لحـاظ دیگـر، پيچيده به 

نظـر می‌رسـد. تهديـدات سـايبری خصوصیت‌هـای منحصربه‌فـردی دارنـد. از لحاظـی، 

ايـن تهديـدات فضای وسـيعی از موانـع قانونـی، تخنیکی، سـازمانی و فرهنگی را شـامل 

می‌شـوند و از سـوی ديگـر، کـم هزینـه بـودن، تأثيرگذاری شـدید و شـفافيت نداشـتن در 

فضـای سـايبری، باعـث شـده بازيگران بسـیاری در ايـن عرصـه گام بگذارند. بـه گفته‌ای 

برخی:»مهم‌تريـن خصوصیـات تهديـدات سـايبری ایـن اسـت کـه بـه خاطـر سـهولت 

 هـر فـردی می‌توانـد 
ً
در ايجـادي ـا بـه دسـت آوردن نرم‌افزارهـای مضـر و مخـرب، تقريبـا

بـه ايـن فضـا وارد شـود. ايـن بازی‌گـران شـامل افـراد، گروه‌هـای سـازماني‌افته جنايـی، 

گروه‌هـای تروريسـتی، شـركت‌های خصوصـی و دولـت- ملـت هسـتند«)رکن‌آبادی و 

همـکاران، 1391: 169(. حاصـل آنکـه فضـای مجـازی، مـی توانـد زمینه‌ای مناسـبی را 

بـرای ارتـكاب جرائـم عليه عفـت و اخلاق عمومـی بوجـود آورد. تأثیرات مخـرب فضای 

مجـازی از زوایـای گوناگـون قابل‌بررسـی اسـت. اینترنـت فضـای گسـترده‌ای مجـازی 

اسـت کـه در آن هیـچ گونـه ضوابـط و مقـررات جهانـی و الزامـات قانونی، وجـود ندارد. 

لـذا در چنیـن فضایـی هيچگونـه تضمينـی مبنی بـر اسـتفاده درسـت و منطقی بـرای نیل 

بـه اهـداف انسـانی افـراد و گروه‌هـا وجـود نـدارد. زيـرا در پهلـوی گروه‌هـا و انجمن‌های 

بـا فعالیـت هـا و اهـداف درسـت و منطقـی، گروه‌هـای مختلف دیگـر نيز ديده می‌شـوند 

کـه ممکـن اسـت فعالیت هـای نابهنجـار و اهداف غیـر منطقی داشـته باشـند. تحقیقات 
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و پژوهش‌هـای متعـددی درزمینه‌هـای روانـی و اجتماعـی نیـز بیانگر آن اسـت که فضای 

مجـازی و تهدیدات سـایبری، از جمله عوامـل مهم و خطرناک درزمینـه‌ی ارتكاب جرائم 

عليـه عفـت و اخلاق عمومی جامعه می‌باشـد. لـذا قانونگذار افغانسـتان بـا درک اهمیت 

موضـوع، برخـی محتویـات مرتبـط بـا عفـت و اخالق عمومـی همچـون هرزه‌نـگاری و 

سـایر پدیده‌هـای خالف ارزش‌های فرهنگـی و اعتقادی مـردم در فضای سـایبری را جرم 

انـگاری نموده اسـت.
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